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  اخلاق عبادى

  سید علام عباس طاهرزاده، على اصغر الهامى نیا: نویسندگان 

 ﷔ نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون

 دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
  است
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  مقدمه

در یـکـدیـگــر تـاءثـیــر   ) عـبــادت (و ) اخــلاق (بـدیـهـى اسـت کـه 
مـتـقـابـل دارنـد، بـه این بیان که از یکسـو اخـلاق نیکـو، سـبب پیـدایش و      

یگـر، یکـى از آثـار    تقویت روحیه پرستش در فـرد مـى گـردد و از ســوى د 
قطعى عبادت حق ، تهذیب نفس ، یـا آراسـته شـدن بــه صـفــات زیـبــا و       

بـطـور مـثــال ؛ قــرآن   . پـیـراسـتـه شـدن از خـصـلتـهـاى زشـت اسـت 
مـجـیـد چـنـیـن اثـرى را بـراى عـبـادتـهـایـى مثل نمـاز، روزه و زکـات ،   

  :بدیهى دانسته ، مى فرماید
لوةَ (   )1( )َ�نْ� عَنِ الفَْحْشاءِ وَ ا�مُْنْكَرِ  اِن� ا�ص�

  .، از فحشا و منکر، باز مى دارد)آدمى را(همانا نماز 
رُهُمْ وَ تزَُّ�يهِمْبِها(   )2( )خُذْمِنْ اَْ�وا�هِِمْ صَدَقَةً ُ�طَه�

بستان تا به وسیله آن ، آنان را پـاك سـازى و   ) زکات(از ثروتهایشان صدقه 
  !پرورش دهى 

  
  :رى در این رابطه مى نویسدشهید مطه

در عـبـادت ، خـارج شـدن از مـحـدوده کـوچـک خـودى ، خــارج  (... 
شـدن از مـحـدوده آمال و تمنیات کوچـک ، محـدود و موقّـت هسـت ، و بـه      
عبارت دیگر؛ درعبادت ، انسان از دایره تمنیات و آمال کوچـک ، خـارج مـى    

در عبادت ، واقعاً انسان از محدوده  شود، در عبادت التجاهست ، انقطاع هست ،
خـود خـواهـیـهـا، خـود پـرسـتـیـهـا، آرزوهـا، تمنیها وامور کوچک پـرواز  

بـزرگـتـرین ، شریفترین ، باشکوهترین و با عظمـت  ... مى کند و بیرون مى رود
  )3(.) ترین حالت انسان ، آن حالت پرستشانه اى است که به خود مى گیرد
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کـه روشـن اسـت بـرخـى از صـفــات زشـت یـا زیبـاى      هـمـان گـونـه
اخلاقى ، در ظاهر، رابطه بـیـشـتـرى بـا عـبـادات دارنـد و نـیـز، رعـایــت  
بـرخـى از آداب و مـسـائل اخـلاقى در مورد بعضى عبادات ضـرورى تـر بـه    

  .را نیز تشکیل مى دهند) اخلاق عبادى (نظر مى رسد که بخش مهمى از 
حـاضـر سعى شده تا حدودى به این مساءله پرداخته و گوشه اى در جـزوه 

از آثار اخلاق و عـبادت در یکـدیگر و همـین طـور بخشـى از آداب و سـنن      
  .نیکوى عبادى مطرح شود، تا به خواست خدا عبادات واخلاقمان ، نیکوتر گردد

  مرکز تحقیقات اسلامى
  معاونت متون آموزشى
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  عبادت ، هدف خلقت: درس اول

  

  حقیقت عبادت
  الف ـ مفهوم عبادت

عـبـادت ، اظـهـار بـنـدگـى و نـیـاز در پـیـشـگـاه خـداونـد تـعــالى و  
  .بـیـان خـواستها و تقاضاى تکامل از درگاهش و تقدیس ذات مقدس اوست 

در لغـت بـه مـعـنـاى افـتـادگـى و ذلّت اســت و بــه هـمـیــن دلیــل     (
مـراقـبــت  : (و در اصـطـلاح  )4(.) ده نـیـسـت بـراى غـیـر خـدا پـسـنـدیـ

  )5(.) بـر افعال و اوامرى است که خداوند فرمان داده است 
  :شهید مطهرى در زمینه اهمیت و نقش عبادت مى گوید

عـبـادات بـراى ایـن مقرر شده که مردم ، مقنّن قانون را فراموش نکننـد و  (
به یادشان باشد کـه خـدایى دارنـد و     ارتباطشان همواره با او بـرقـرار بـاشد و

مراقب آنهاست و همان خداست که قانون عادلانه را میان آنها وضع کرده اسـت  
  ب ـ اقسام عبادت)6( .)

  :عبادات را با یک نگاه مى توان به سه نوع تقسیم کرد
) قـصـد قـربــت (ـ بـرخـى جـنـبـه عـبـادى مـحـض دارد و بـایـد بـا 1

مانند؛ غسل ، وضـو، نمـاز، روزه ، حـج،    . گـرنـه باطل است انـجـام گـیـرد و 
  .خمس ، زکات و مانند آن 

ـ برخى دیگر کارهایى است که اگر به قصد تقـرّب بـه خـدا انجـام گیـرد،      2
مانند امر به معروف و نهى از منکر و . عبادت محسوب شده و اجر بیشترى دارد

  ... .تاءمین نفقه براى خانواده 



5 
 

جهت دادن هر ترك و فعلى به سوى کسب رضاى الهى اسـت   ـ قسم سوم ،3
. که در این صورت همه کـارهـاى انـسـان عـنـوان عـبـادت پـیـدا مـى کـنـد

  :به روزه داران ماه رمضان نوید داده است  ﷑چـنـانـکـه رسول اکرم 
  )7(.) عبادت است نفسهایتان در این ماه ، تسبیح خدا و خوابتان در آن ، (

هـمـچـنـیـن کـارهـایـى از قـبـیـل نـگـاه کـردن بــه چـهــره عــالم و    
پـدر و مـادر یـادگـیـرى مـسـائل دیـنـى ، انـدیـشـیــدن و تـفـکــّر، اداى   

  )8( .نیز عبادت شمرده شده است ... حـق مـومـن ، خـاموشى و 
  :فرمود ﷑رسول خدا 

  )9( .)..تقََر�بُ إَِ�� َ�بْدى بمِِثلِْ اءَداءِ مَا اْ�َ�ضَْتُ عَليَهِْ ما �َ (
  .هیچ عملى همچون انجام واجبات بنده رابه من نزدیک نمى کند

نیز با دیدگاه دیگرى عبادت را به سه نوع تقسیم کرده  ﷒امیرمؤ منان على 
  :است 
  .ـ عبادت تجارى 1
  .ـ عبادت از روى ترس 2
  .ـ عبادت عاشقانه 3

  ج ـ ارزش عبادت
  

عـبادت وبندگى در برابر پروردگار متعال ، مایه پرهیزگارى و تقرّب بـه ذات  
  :قرآن کریم مى فرماید. اقدس الهى است 

  
ينَ مِـنْ َ�ـبْلُِ�مْ لعََل�ُ�ـمْ ( ى خَلقََُ�مْ وَ ا�� هَا اّ�اسُ اْ�بُدُوا رَ��ُ�مُ ا�� يا اءَ��

اى مردم پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریـده بپرسـتید،    )11() َ�ت�قُونَ 
  .شاید با تقوا شوید
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هر چه انسان در مسیر عبادت خدا گام بردارد، نزد خدا وخلق محبوبتر و بـا  
به عـبـارت دیـگــر، در جـهــان آفــرینش ، معیـار ارزش     . ارزشتر مى شود

چه انـســان از راه عـبــادت ،   گذارى مخلوقات ، کرنش و عبادت است و هر 
کـوچـکـى و وابـسـتـگـى خویش را به خداوند نشان دهد از عزّت و آزادگى 

  :فرمود ﷒امام صادق . بیشترى برخوردار مى گردد
  
خـداونــد مــتعال ،   : نـزد یـارانـش آمـد و فـرمـود ﷒امـام حـسـیـن (

ـشـنـاسـنـد نـیـافــرید، وقتـى آنـان خـدا را     بندگان را جز براى اینکه او را ب
شناختند او را مى پرستند و هر گاه او را بپرستند از پرستش دیگـران بـى نیـاز    

  )12().خواهند بود
بـنابراین راز و ارزش عبادت در این است کـه انسـان را از تمـام مخلوقـات     

مقدس خدا نگه خدابى نیاز کرده ، او را در اوج آزادگى و عزّت ، وابسته به ذات 
  :فرمود ﷒مى دارد که عین رستگارى است ، چنان که امیر مؤ منان على 

  .عبادت فوز و رستگارى است  )13( )الَعِْبادَةُ فوَْزٌ ( 
  



7 
 

  هدف خلقت در قرآن
قـرآن  . خـداونـد در آفـریـنش انسان هدف بسیار مهمى را دنبال کرده است 

  .مى کندکریم آن هدف مهم را چنین معرفى 
ن� وَ الاْ ِ�ـْسَ إِلاّ ِ�َعْبـُدوُنِ (  جـن و انـس را جـز بـراى      )14( )وَ ما خَلقَْتُ اْ�ِ

  .پرستیدن و عبادتم نیافریدم 
چـنـان کـه گـذشت ، انسان با پرستش خدا، ارج و منزلت خـویش را بـالا   

  .مى برد و گرنه روشن است که ذات مقدس خدا کمترین نیازى به عبادت ندارد
ایـن رو، خـداونـد در ابـتـداى آفـریـنش انسان ، از او پیمان مـى گیـرد    از

است ، گـام بـردارد و جـز او را    ) صـراط مـسـتقیم (که در مسیر عبادت او که 
  :خداى تعالى در قرآن مجید مى فرماید. نپرستد که آن راه شیطان است 

َـ� ادَمَ اءَنْ (  مْ يـابــ ُـ ْـكــ دْ إَِ� َـ ْـهــ ــيطْانَ إِن�ــهُ لَُ�ــمْ  اءَ�ـَـمْ اءَع لا َ�عْبُــدُوا ا�ش�
مُبٌ� وَ اءَنِ اْ�بُدُو� هذا ِ�اطٌ ُ�سْتَقيمٌ  آیا بـا شـما   ! اى فرزندان آدم  )15( )عَدُو�

پیمان نبستم که شیطان را نپرستید زیرا او دشمن آشکار شماست و مـرا عبـادت   
  کنید که راه راست همین است ؟

این که انسان را از عبادت و اطاعت شیطان  خداوند سبحان در این آیه ضمن
منع مى کند، هدف و غایت زیـستن را عبادت واطاعت از خود مى داند و پیمان 
و قانون خلقت را شاهد مى آورد کـه بایـد انسـانها عـبـودیــت خــدا را بــر       
بـنـدگـى غـیـر خـدا مـقـدم بـدارنـد و دلیـلش را درسـت بــودن ایــن راه   

  )16(.مـى داند
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  هدف خلقت در روایات
نیـز هـدف از خلقـت انسـان ،     : در احـادیـث و سخنان پیشـوایان معصـوم   

  .عبودیت و بندگى وى نسبت به خداى مقتدر عنوان شده است 
  :ضمن بیان مراتب توحید فرمود ﷒حضرت امیر

  
ى خَلقََ اْ�لَقَْ لِعِبادَتهِِ وَ اءَقدَْرهَُمْ َ� طاعَتِهِ (   )17(..).اَ��

خداوند، مخلوقات را براى عبادتش آفرید و آنان را بر فرمانبردارى ازخـود،  
  .توانا ساخت 

خدا مردم رابـراى چـه آفریـد؟    : در جواب فردى که پرسید ﷒امام صادق 
  :پاسخ داد

  
)لَم عـبَـثَـاً و َلقْـه قْ خـَ لُ ك و تـعَـالى لَم یـخَـْ تـبَـار ّى    إِنَّ اللهـد س مْکه ـرُ یتْ

  ـم لقََه ، و ما خَ َرضِوْانه ک وا بذِلِجبَتو سَفی َتهطاع ملِّفَه کَ یل و هت رُظِهْارِ قدلا ملقََه بلْ خَ
لـى    ـلهَم إِ وصی و مهَنفْع یل ملقََه لْ خَ ضرََّةً ب م بِهِم َفع دیلا ل ۀً وَنفْعم منْهم ب ل ج ینعَـیمِ  ل

د َْخـداونـد، مـخـلوقـات را بـیـهــوده و بــى هــدف نـیـافـریــد و      )18() الاب
آنـان را بـه حال خود رها نکرد، بلکه آنان را آفرید تا قدرتش را آشکار کند و 
ف سـازد تـا بدین وسیله ، رضایت خدا را حاصل  آنها را به اطاعت خویش مکلّ

نان سود ببرد یا بـه وسـیــله آنــها ضـررى از    نمایند وآنها راخلق نکرد تا از آ
خود دور کند، بلکه آنان را آفرید تا به آنهـا بهـره داده ، بـه نعمـت جاویدشـان      

  .برساند
  



9 
 

بـا انـدکى دقّت در آفرینش خود و جهان در مى یابیم که آفرینش ما از روى 
و ذات  بـوده اسـت ؛ زیرا او قدرت و خیر مطلق است) اللهّ (لطف و بزرگوارى 

از طرف دیگر، هسـتى هـر موجـودى ،    . مقدسش از هر گونه نیازى پاك است 
پس سـپـاس ، آن . فیض و مرحمتى است که از جانب او به آن موجود مى رسد

گرامى داشـت و در حـدیث   ) معرفۀ اللهّ (یـگـانـه اى را که انسان را به موهبت 
  :قدسى فرمود

  
)حاً فاَءیْخفزاً م ت کنَْ ـرَف کنُْ ع اء ى کَ قَ ل لْ ت الْخَ لقَْ رَف و خَ ع نْ اءاء ت بمـن  ) 19() ب

گنجى پنهان بودم ، دوست داشـتم شـناخته شـوم ، خلایـق را آفریـدم تـا مـرا        
  .بشناسند

درایـنـجـا نـیـزهـدف خـلقـت ، معرفت به خدا عنوان شـده اسـت ؛ زیـرا    
  .شناخت و معرفت ، اساس عبادت وبندگى خداست 
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  صه درسخلا

عـبـادت بـه مـعـنـى افتادگى و اظهار خضوع و کوچکى در پیشـگاه قـادر   
مطلق است و این حالت دربرابر غیر خدا سزاوار نیسـت ، چـون فقـط خداونـد     

  .است که عارى از هر نقص و عیب مى باشد
در روایـات اسـلامـى عبادت از سه حال خارج نیست یا از تـرس جهـنم    _

ا به دلیل عشق و محبتى که عابد به خـدا دارد کـه نـوع    است یا به طمع بهشت ی
  .سوم از همه برتر است 

قـرآن هــدف از خـلقــت بـشــر را عـبــادت و سـتـایــش خــالق        _
مـتـعال مى داند و هشدار مى دهد که غیر خدا را پرستش نکنید و به راه شیطان 

  .قدم نگذارید و از او اطاعت مکنید
ف خـلقـت انـسـانـهـا عـبــادت وبــندگى خـدا    در روایـات نـیـز هـد _

  .معرفى شده تا بدین وسیله از گمراهى و انحرافات دیگر نجات یابند
  

  پرسش
  .ـ عبادت را معنا کنید1
  .ـ انواع عبادت را بیان کنید2
بـه   ﷒ــ امـام حسـین    4ـ قرآن هدف از خلقت را چگونه بیان مى کند؟ 3

  وند از آفرینش چه فرمود؟اصحاب خود در باره هدف خدا



11 
 

  
  عبادت و کمال انسانى: درس دوم

  

  مفهوم کمال
کـمـال در لغـت ، به معناى تمام شدن ، کامل شدن ، تمام و آراستگى صفات 

و در اصـطـلاح ، به این معنى است که در ساختمان وجودى انسـان ،   )20( .است 
ام برداشتن در راه خـدا بـه   بعدى بى نهایت قرارگرفته کـه انـسان مى تواند با گ

مـى    ﷑چنان کـه قـرآن مجیـد در مـورد پیـامبراکرم      . برسد) اعلى علیین (
  :فرماید

�نَ قابَ قوَسَْْ�ِ اءَوْاءَدْ�(  سپس نزدیک شـد و بسـیار    )21( ) ُ�م� دَنا َ�تَدَّ� فَ
  .نزدیک شد تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر

  
  :مطهرى مى نویسد شهید مرتضى

که نزدیک به یکـدیگر  ) تمام (و ) کمال (ما در زبان عربى ، دو کلمه داریم ( 
انسان تمام مـى تـوانـد کـامـل و کـاملتر باشد، تـا بـه آن حـد نهـایى     . هستند

برسد که از آن بالاتر دیگر انسانى وجود ندارد، این را مى گـوییم انسـان کامـلِ    
  )22().انسانیت است  کامل ، که دیگر حد اعلاى
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  کمال یابى در پرتو عبادت
. تمام برنامه هاى دینى و الهى براى تکامل انسان پایـه گـذارى شـده اسـت     

هدف واقعى عبودیت و بـنـدگـى و فـلسـفـه عـبـادتـهـاى مــا کــه خــود،    
  .کـلاسـهـاى تـربـیـتـى هـسـتـنـد، تکامل انسان است 

خـتـلفـى دارد مـانـنـد کـمــال عـرفـانــى ،   کـمـال انـسـانـى ابـعـاد مـ
کـمـال عـبـادى ، کمال سیاسى و کمال اخلاقى که در پرتو عبادت الهى فـراهم  

خلایـق را  . مى شود، چرا که انـسـان وقـتـى بـه مقام بندگى خـدا توجـه کـرد   
آفریده هاى او مى داند و لطف و رحمت و رفـتـار نـیـکـو نـسـبـت بـه آنـها 

مى شمارد و انس و الفت بـا آنهـا را راه وصــول بــه       ظیفه بندگى خویش را و
بـنـدگـى مـى دانـد، هـمـیـنـطــور بــه فـرمـانـهــاى الهــى در مـســائل      
اخـلاقى عمل مى کند؛ پس بنده خدا به اخلاق الهى متخلق مى شود و اعضـا و  

  .جوارحش کارى خدایى انجام مى دهند
  :مودفر ﷒امام باقر

هـیــچ بـنــده اى بــه وسـیــله     : خـداى عـزّوجـل فـرمــوده اســت   ( 
چـیزى ، نسبت به من تقرب نجسته که محبوبتر از انجام فـرایض باشـد و او بـا    
انجام نمازهاى مستحب تا آنجا به من نزدیک مى شود که او را دوست مـى دارم  

شـنود و چشـم او   وقتى او محبوب من شد، من گوش او مى شوم که با آن مى . 
مى شوم که با آن مى بیند و زبان او مى گردم که با آن سخن مى گوید و دسـت  

هـر گـاه مـرا بـخواند او را اجابت مـى کـنم و   . او مى شوم که با آن مـى زنـد
  )23().اگر چیزى از من بخواهد بدو مى بخشم 
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عـبـادت و اطـاعـت از خـدا سـبب مى شـود کـه انسـان بـا قـدرت الهـى       
صداهایى را که با نیروى عادى نـمـى شـنـود، بـشـنـود و صـورتـهایى را کـه  

  :مى فرماید) ره (امام خمینى . دیدگان عادى را یاراى دیدن آن نیست ، ببیند
شـمـا مـلاحـظـه کـردیـد که در قرآن شریف و همـین طـور در نمـاز    (...  

ه  (  ﷑ل اکـرم  نماز را مى خـوانـیـد نـسبت بـه رسـو  ) تشهد(وقتى که  ـد بع
ُولهس رعبد را بر رسالت مقدم داشتند و ممکن است کـه اصــل ایـن بـه ایـن     ) و

اشاره باشد که از کانال عبودیت به رسالت رسیده است ، از همه چیز آزاد شـده  
  )24().است ، و عبد شده است ، عبد خدا نه عبد چیزهاى دیگر

ن کرد که تنها راه رسـیدن بـه کمـال انسـانى ـ کـه همـان        پـس بـایـد اذعـا
نزدیکى به پروردگار اسـت ـ بـنـدگـى و عـبـودیـت اســت کــه در بـســتر     

  )25(.و با عنایت و مدد الهى انجام مى گیرد) صراط مستقیم (
لازم وملزوم یکدیگرند و به عبارتى ، هر یک ) کمال (و ) عبادت (بـنابر این 

بدین ترتیب ، انسانى که در مسیر تکامل گـام  . ر مـتـقـابل دارددر دیگرى تاءثی
نهاده است به عبادت پروردگار مى پـردازد و هـر چـه عـبـادت بـیـشـتــر و  
بـهـتـر انـجـام گـیـرد تـکامل سرعت مى یابد و هر چه انسان کـاملتر گـردد،   

نمایـد،   عبادت و بندگى نیز افزون مى شود و هر چـه در ایـن مــسیر کوشـش  
خدایى تر مى شود، بگونه اى که اندیشه ، گفتار و کـردار او رنـگ خـدایى مـى     

  .گیرد که در بخش دیگر به ترسیم آن خواهیم پرداخت 
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  ویژگیهاى انسان کامل
ْ�نِ (قرآن مجید با عنوان زیباى  بندگان خداى رحمـان بـا چنـین     )عِبادُ ا�ر�

  :ویژگیهایى معرفى مى کند
  

  الف ـ فروتنى
  .واضع و فروتنى یکى از ویژگیهاى انسان کامل است ت

  :قرآن کریم مى فرماید
ينَ َ�مْشُونَ َ�َ الاْ َرضِْ هَوْنـاً (  ْ�نِ ا�� بندگان خـداى رحمـان    )26( )وَ عِبادُ ا�ر�

  .کسانى اند که با تواضع بر روى زمین راه مى روند
  ب ـ حلم و بردبارى در برابر جاهلان

نـسـان کـامـل ، مـدارا بــا مــردم ، بـویــژه طـبـقــه     نـشـانـه دیـگـر ا
  :قرآن کریم مى فرماید. جاهل و نادان است 

  
ذا خاطَبَهُمُ اْ�اهِلوُنَ قا�وُا سَلاماً ... ( وچون جاهلان آنان را مخاطـب   )27( )وَ إِ

  .وسخنان مسالمت آمیز گویند) با بزرگوارى عبورکنند(سازند 
ـــن از   ـــه نـشـی ـــردى بـادی ـــله م ـــم  (قـبـی ـــى سـلی ـــت ) بـن خـدم

  :رسـیـد و بـا کمال جسارت گفت   ﷑پـیـامـبـر
تـو همان جادوگر دروغگویى هستى که آسمان بر کسـى دروغگـوتر از تـو،    

عمر در این لحظه خواست او را بکشد ! سایه نیفکنده و زمین دربر نداشته است 
  :فرمود وسلم  ﷐پیامبر 
  



15 
 

حلم و بردبارى به اندازه اى نیکوست که شایسته اسـت  ! عـمـر بـنـشـیـن (
  )28.()افراد حلیم و بردبار پیامبر باشند
در اوج قـدرت و تـوانـایــى ، نسـبت     ﷑مـى بـیـنـیـم رسـول اکـرم 

رت و شـوکت آن  به آن مرد گستاخ با حلم و بـردبارى برخورد مى کنـد و قـد  
  .حضرت سبب انتقامجویى و برترى طلبى نمى گردد

  ج ـ عبادت در دل شب
سـومـیـن ویـژگـى عـابـدان کـمـالجـو، راز و نـیـازهــاى عـاشـقـانــه   

  :قرآن کریم مى فرماید. آنـهـا در دل شب است 
داً وَ ِ�ياماً ...(  ينَ يَ�يتوُنَ �رَِ��هِمْ سُج� که شب را در سـجده یـا   و آنان ) 29( )وَ ا��

  .در قیام براى پروردگارشان به صبح مى آورند
توصیف شده انـد،  ) اشراف (با لقب   ﷑چنین کسانى از سوى رسول خدا

  :آنجا که فرمود
� َ�َلةَُ القُْـرْانِ وَ اءَصْـحابُ ا�ل�يـلِ (  اشـراف امـت مـن ،     )30( )اءَْ�افُ اءُم�

  .و شب زنده داران هستندحاملان قرآن 
  د ـ دعا براى رفع عذاب جهنم

َـذابَ جَهَن�مَ إِن� عَـذابهَا �نَ غَرامـاً (  اع ّـ َـن ْـرفِْ ع ا اص َـ ُـو�وُنَ رَ��ن َـق يـنَ ي وَ ا��
اى پروردگارمـا،  : آنــان کــه مــى گـویـنــد     )31( )إِن�ها ساءَتْ ُ�سْتَقَرّاً وَ مُقاماً 

جهنم بد . ردان ، زیرا عذاب جهنم ، مهلک و دایمى است عذاب جهنم را از ما بگ
  .قرارگاه و بد مکانى است 

  ـ میانه روى در انفاق  ه
انسانهاى کامل هنگام بخشش خسیس نیستند و ریخت و پاش و اسراف هـم  

  .در کارشان نیست 
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فوُا وَ �مَْ َ�قُْ�ُوا وَ �نَ َ�ْ�َ ( ذا اءَْ�فَقُوا �مَْ �ُْ�ِ ينَ إِ
و آنــان   )32( ) ذ�كَِ قوَاماً وَ ا��

کـه چـون انـفـاق مـى کـنـنـد اسـراف نـمـى کنند و خست نمى ورزند بلکـه  
  .میان این دو، راه اعتدال را مى گیرند

  وـ اخلاص
ویـژگـى دیـگـر رهایى از بندهاى اسارت و وابستگى به غیر خدا و رسیدن 

قرآن کریم مى . دور مى سازدبه توحید خالص است که آنها را از هر گونه شرك 
  :فرماید

ينَ لا يدَْعُونَ مَعَ ا�� إ �اً اخَرَ (  و آنان که با خـداى یکتـا خـداى     )33( )وَ ا��
  .دیگرى را نمى خوانند

  .مقام اخلاص یکى از عالیترین مراحل تکامل و سیر و سلوك است 
انسـان  اخلاص داراى درجاتى است که پایین ترین مرتبه اش این اسـت کـه   

عبادتهایش را از شرك و ریـا و خـودنـمـایــى خــالص نـمـایــد و فـقــط     
ارزش عمـل بـه نیـت پـاك و خلاصـى ازشـرك و       . بـراى خـدا انـجـام دهـد

  :به ابوذر فرمود  ﷑رسول خدا . ریاست 
 )لى ص رُ إِ ظُ نْ تعَالى لا ی و كتبَار ّإِنَّ الله َباذز نْ یااء لک و کُم والم لى اء کُم ولا إِ ورِ

کُم مالع اء و کُم لوُبِ لى قُ رُ إِ ظُ نْ خداوند به صورتها ومالهاى شما نگاه ! اى اباذر )34() ی
  .نمى کند، بلکه به قلبها و عملهاى شما نظر مى کند

آنـچـه خـواندید، تنها برخى از صفات کمال بندگان شایسته خدا بود کـه در  
  .یه از قرآن آمـده اسـت چند آ

وقـتـى قـرآن مـجید، بندگان خداى رحمان را داراى چنین کمالاتى معرفـى  
مى کند از آن بـرداشت مى کنیم که عبادت با کمال ، رابطـه اى مسـتقیم دارد و   
کمالجویان واقعى از راه پرستش بـه آرمـان خـویـش نـایـل مــى شـونــد و   
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بـاى انسـانى را در خـود تـقـویــت مــى      پـرستشگران حقیقى نیز صـفات زی 
نـمـایـنـد تـا بـه مـقـام والاى عـبـودیـت ، کـه هـمـان کمال انسـانى اسـت   

  .برسند
  .به امید آنکه ما نیز در چنین مسیرى گام برداریم ـ ان شااللهّ 
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  خلاصه درس

انـسـان مـى تـوانـد بـا گـام بـرداشـتــن در راه خــدا بــه اوج کمـال      _
  .برسد
  .تمام برنامه هاى دینى و الهى براى تکامل انسان پایه گذارى شده است  _
عـبـادت سـبـب مـى شـود انـسـان به مقامى بس والا برسد، چنـان کـه    _

  .پیامبرگرامى اسلام از راه عبودیت به رسالت و اوج کمال نایل گشت 
دبـارى در  فروتنـى ، بر : انسان کامل ویژگیهاى زیادى دارد که مى توان از _

برابر جاهلان ، عـبـادت در دل شـب ، مـیـانـه روى در انـفــاق و اخــلاص   
نـام بـرد مـقـام اخـلاص یـکـى از عـالیترین مراحل تکامل و سیر و سـلوك  

  .است 
  پرسش

  .ـ معناى لغوى و اصطلاحى کمال را بنویسید1
  .ـ حقیقت عبودیت چیست ؟ توضیح دهید2
  مقدم است ؟) رسوله (لمه بر ک) عبده (ـ چرا کلمه 3
  .ـ چهار ویژگى از ویژگیهاى انسان کامل را بنویسید4
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  نظم و اعتدال در عبادت: درس سوم

  

  نظم و اعتدال و اهمیت آن
  )35(.نظم در لغت ، آراستن و درست کردن و میزان کردن چیزى را گویند

 ـ د دانـا  نظم پدیده اى است که آفرینش موجودات با آن شکل گرفته و خداون
  :جهان را بر اساس آن بنا کرده است ، بطورى که یکى از دانشمندان مى نویسد

در جهان هستى ، تاآنجا که عقل و دانـش بشـر از روى آن پـرده برداشـته     ( 
  )36.()است ، به جز نظم و دقت چیزى وجود ندارد

مى نامیم که بر سراسر جهـان آفـرینش   ) نظم تکوینى (چـنـیـن نـظـمـى را 
  .گرفته تا بزرگترین کهکشانها، حاکم و خدشه ناپذیر است ) اتم (از 

نیز مورد تاءیید اسلام قـرار دارد کـه   ) نظم تشریعى (نـوع دیـگـر نظم یعنى 
هم در قوانین خود آن را مراعات کرده و هم از پیروانش خواسـته اسـت تـا در    

  .همه کارهاى فردى یا اجتماعى خود، آن را مراعات نمایند
  

  :فرمود  ﷔در بستر شهادت به امام حسن و امام حسین  ﷒امیرحضرت 
 ) ـرکُِم م ظْمِ اء لغَهَ کتابى بتِقَوْى اللهّ و نَ نْ ب م لى و ه اء لدْى و و میعجصیکمُا واو (

شما و همه فرزندان و خانواده ام و هر کس که نوشـته ام بـه او برسـد را بـه      )37(
  .ى الهى و نظم در کارتان سفارش مى کنم تقوا

آن هـم در   ﷒چنین سفارشى در آن موقعیت و از زبان امیر مؤ منان علـى  
کنار تقواى الهى ، نشانگر اهـمیت ویژه نظم و برنامه ریزى در کارهاى فـردى و  
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آن را مراعـات   باید  ﷑اجتماعى است که پیروان واقعى اسلام ناب محمدى 
  .کنند

اصـولاً اسـلام از پـیـروان خـویـش خـواسـتـه تا همه امور زندگى خود را 
منظم سازند، از این رو تقسیم ساعات شبانه روز را چنین مطرح مى سازد؛ امـام  

  :مى فرماید ﷒کاظم 
 )ساعات عب َار کُم مانُ کوُنَ ز نْ یـَ وا فـى اَ ِجـتْـَهـدا :ۀٌ ساعساع و ّناجاةِ اللهمۀٌ ل

       و کُم ـوب یع کُم ـونَ فُ رِّ عـذینَ ی ـوانِ و الثِّقـات الَّ خْ ـرةَِ الاِْ مراِلمْعاشِ و ساعۀٌ لمعاشَ َلا
رِ        ُـم فــى غـیَــْ کـ ذاّتـِ لوَنَ فـیـهــا للَ نِ و سـاعۀٌ تـخَــْ باط کُم فىِ الْ صونَ لَ ل یخْ

 هبـِهـذ مٍ و رَّ حـَ ى الثَّلاث ساعات مـُ لَ ونَ ع رْ38(..).السـّاعـَۀِ تـقَـد(  
بخشـى  : چهار بخش باشـد ) در شبانه روز(سـعـى کـنـیـد کـه اوقـات شما 

براى مناجات ، بخشى دیگر جهت کار و تلاش ، بخش سوم جهت معاشـرت بـا   
در  برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوبتان را بـه شـمـا مـى نـمـایـانـنــد، 

حـالى که در این عمل اخلاص دارند و بخش آخر را هـم بـه لـذتهاى حــلال     
دهید، زیرا با این بخش ، بر انجام تکالیف و وظایف آن سه بخـش    اخـتـصاص 

  ... .دیگر توانا مى شوید
  

بـر این اساس ، بایستى بر سراسر زندگى یک مسلمان ، نظمى دقیـق حـاکم   
  :م در عبادت مى پردازیم باشد که در اینجا به بخشى از نظ
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  نظم در عبادت
براى مسلمانان ، نماز صبح قرار داده شده تا همه پس از طلوع سـپیده صـبح   

سـپس بـا   . از خواب برخیزند و در آغـاز کـار روزانه ، رو به سوى خدا آورنـد 
رسیدن خورشید به وسط آسـمان ، دسـت از کــار شـسـتــه رو بــه درگــاه       

هنگـام  . بـادا کـار روزانـه آنـان را از خـدا غـافـل سـازدمـعـبـود آورنـد، مـ
عصر و آغاز کار وتلاش بعد ازظهر نیز باید دست نیاز به آسـتان بـى نیـاز دراز    

هـنـگــام آغــاز   . کـنـنـد سـپـس بـه کـار مـعـمـول روزانـه روى آورنــد 
شـب بـه عـنـوان سـرفـصـل جـدیدى در شـب و روز، بـار دیگـر بـه نمـاز      

مى ایستند و در نهایـت فعالیتهـاى روزانـه بـا گـزاردن نمـاز عشـا و        ) مغرب (
  .سرساییدن در آستان ایزد یکتا به خواب مى روند

بـه جـا آوردن نـمـازهـاى واجــب شـبـانــه روزى ، نــظم خاصـى بـه      
زندگى نمازگزار مى بخشد، بویژه اگر این نمازها ـ باتاءکیدى کـه اسـلام دارد ـ     

  .وانده شودبه جماعت خ
بـه علاوه ، هفته اى یک بار، همه اهل یک شهر به نقطه اجتماع ، فراخـوانى  
مى شوند تا همه با هم ، مطابق برنامه مخصوصى از مسایل اجتماعى ، سیاسى ، 

  .اخلاقى و حوادث هفته با خبر شوند و به ذکر و شکر الهى بپردازند
یـز بـه نوبـه خـود، دو     نمازهاى دو عید بزرگ اسـلامى ـ فطـر و قربـان ـ ن     

فراخوانى عمومى است که سالانه مسلمانان را براى دو اجتماع سیاسـى عبـادى   
بزرگ گرد هم مى آورد و با نظـم و شـکوه خـاصــى بـرگــزار مـى شـود و       
مسلمانان ، رو به سوى خدا آورده ، یکپارچه به رکوع و سجود و قیـام و قعـود   

  .مى پردازد
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ـان هـر ساله با مشاهده هـلال مـاه مبـارك    هـمـچـنـیـن هـمـه مـسـلمـان
آغاز و انجام . رمضان ، روزه مى گیرند و با دیدن هلال ماه شوال افطار مى کنند

روزه نیز، طلوع سپیده صبح و مغرب است که دقیقه اى پس از آن و پیش از این 
  .، خوردن و آشامیدن ، حرام است ، که خود نظمى دقیق است 

نیز نمودار نظم زیبـاى اسـلامى اسـت ؛ همـه     ) حج ( کنگره بزرگ و سالیانه
) مکّـه  (بـه سـوى   ) مـیـقــات  (مـتـحـدالشـکـل از ) احرام (حاجیان بابستن 

حرکت مى کنند، سپس با نظمى خاص، طواف ، نمـاز، سـعــى و تـقــصیر بـه     
سپس با احرام بستن مجدد راهـى . رابه پایان مى برند) عمره (جاى مى آورند و 

ـات و مـشـعر مى شوند و با وقوف منظم در هـر یـک از آن سـرزمینهاى    عـرف
مقدس ، به سوى مناحرکت مى کنند و پس از انجام منظم اعمال مناو بیتوتـه در  
آنجا دوباره در ساعت معینّى از منا خارج مـى شـوند و طـواف و سـعى را نیـز      

  .مجدداً به همان ترتیب انجام مى دهند
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  اعتدال در عبادت
مان طور که سستى و بى توجهى نسبت به عبادات نافرمانى خداونـد را در  هـ

افراط و زیاده روى نیز نتیجه مطلوب نخواهد داشت ، زیرا ممکن است . پى دارد
  .در بعضى افراد موجب سرخوردگى و دلزدگى و انحراف و سستى عقیده گردد

  :نقل مى کند که فرمود  ﷑از رسول خدا  ﷒امام صادق 
لـى   (  ـه إِ ت باد رَّةُ ع ش ت نْ صار َفم ، ترْةٍَ لى فَ صیرُ إِ رَّةً ثُم تَ ةٍ شلِّ عـبِـاد کـُ نَّ ل لاااء

لهُ فـى تبَـابٍ   مکانَ ع ضلََّ و د نْ خالَف سنَّتى فقََ مدى و تى فقَدَ اهتَ نّـى   . سنَّ اءمـا إِ
ص اء و ناماء لّى و صاء  نهْـاجى ونْ م ع ب غنْ ر َکى فم ب اء و ک ح رُ و اءضْ طُ فْ اء و وم

نّى  م سَلی تى فَ هر عبادتى را نخست شـور و شـوقى اسـت کـه پـس از       )39() سنَّ
کسى که نشاط و شوق عبادتش بـه سـوى سـنت و    . چندى به سستى مى گراید

لف رویه مـن باشـد   طریق من ختم گردد، هدایت یافته است و اگر در جهت مخا
آگاه باشید که من نماز مى گزارم و مـى  . گمراه خواهد شد و عملش نابود است 

  .خوابم ، روزه مى گیرم و افطار مى کنم ، مى خندم و مى گریم 
  .بنابر این هر کس از راه و روش من کناره گیرد از امت من نیست 

روى در عبـادت موجـب   در مورد اینکـه افـراط و زیـاده     ﷒امـام صادق 
دلسردى و انحراف مى گردد، داستانى از فردى تازه مسلمان ، بـدین گونـه نقـل    

  :مى کند
مـرد مـسـیـحـى در همسایگى یک مسلمان زنـدگى مـى کـرد و بـر اثـر      ( 

. تعریف و تبلیغ مرد مسلمان آن مسیحى به اسلام گرایش پیدا کرد و مسلمان شد
مسلمان به سـراغ مـرد تازه مسلمان آمد،  شب فرا رسید و هنگام سحر همسایه

در زد و او را از خواب بیدار کرده ، به نماز شـب و عبـادت فـرا خوانـد مــرد      
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بـراى اولیـن بـار وضـو گـرفـت و هـمـراه مـرد مـسـلمـان بــه مـسـجــد   
رفـت و تـا صـبـح مشغول عبادت و نماز شد پس از نماز، مرد تـازه مسـلمان   

خــوب اســت بــه    : بـرود، آن مـرد مـانع شـد و گـفــت      خواست به خانـه  
تـعـقـیـب نـماز و خواندن قرآن مشغول شویم و اگـر نیـت روزه کنـى و روزه    

پس از مدتى خواست به خانـه بـرود،   . مـسـتـحـبـى بـگـیـرى خـوب است 
چیزى به ظهر نمانده و او را نگه داشت تا نماز ظهر و سپس عصر را : مرد گفت 

: مرد مسلمان گفـت  . باز مرد تازه مسلمان خواست به خانه اش برودخواندند و 
خلاصـه او را تــا آخــر    . صبر کن تا غروب نمازمغرب و عشا را نیز بخـوانیم  

شب دیگر وقت سـحر  . شـب نـگـه داشـت و هـر دو خـسته به خانه برگشتند
  .شد

ى مسـجد  مرد مـسلمان باز به در خانه تازه مسلمان آمد و از او خواست بـرا 
مـن همان دیشب از اسلام استعفا دادم : آن مرد تازه مسلمان گـفـت . آماده شود

من مرد فقیرى هستم و کار مى کنم برو یک فـرد بیکـار پیـدا کـن کـه بتوانـد       . 
  :پس از نقل این حکایت فرمود ﷒امام صادق ). همیشه مشغول عبادت باشد

یر کسى را که وارد اسلام کرده بود، از بـه ایـن تـرتـیـب آن مرد عابد سختگ
  )40.(... اسلام خارج کرد

  :و نیز آن حضرت فرمود
در سـنـیـن نـوجوانى ، در حالى که از شدت عبادت عرق از سر و صـورتم  

در این حال پدرم مرا دیده . مى ریخت ، به طواف خـانـه خـدا مـشـغول بودم 
هر گاه خداوند بنده ) ر زحمت نیندازاینقدر خودت را د(پسرم ، ! جعفر: و فرمود

اى را به دوستى با خود برگزیند، او را وارد بهشت مى کنـد و عبـادت کـم او را    
  )41().در عوض پاداش بزرگ و زیاد به او عطا مى کند. (مى پذیرد
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نـاگـفـتـه نماند که معیار میانه روى در عبادت براى هر کس فرق مى کند و 
  :سمى و روحى هر فرد دارد بطور مثال بستگى به توان و ظرفیت ج

  )42.(آن قدر ایستاده نماز مى خواند که پاهایش ورم مى کرد  ﷑رسول خدا
  )43.(هر شبانه روز هزار رکعت نماز مى خواند ﷒حضرت امیر

ایــن قبیـل   . البـتـه آن بـزرگـواران بـا افــراد دیـگــر تـفــاوت دارنــد    
  .دات براى آنان افراط نبودعبا

آنها توان آن را داشتند و از چنان ایمان و معرفتى برخوردار بودند که نه تنهـا  
چنین عبادتى آنان را خسته و افسرده نمى کرد، بلکه هر چه بیشتر عبـادت مـى   

  .کردند، شادابتر و خوشحالتر بودند
ـد فـى   : (رمایـد مـى ف  ﷒بـنـابـرایـن ، اگـر امـیــر مــؤ مـنــان     ص و اقتَْ

کت بادخـدا مـعتدل باش ، در حالى که خود، هزار رکعت   در پـرسـتـش  )44( )ع
  .نماز مى خواند نسبت به مقام و ظرفیت خود، افراط نکرده است 
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  مداومت واستمرار
نـظـر اسـلام دربـاره عـبـادت ایـن اسـت کـه اسـتـمـرار یـابـد گـرچــه  

و کـوتـاه بـاشـد، بـه ایـن مـعـنــا کــه اگــر مـسـلمـانــى     آن عـمـل کـم 
ذکـر، دعـا، نـمـاز، تـعـقـیـب نماز وامـثـال آن را شـروع کـرد، آن را ادامــه  

  :فرمود ﷒امام سجاد. دهـد، تـا دلش صیقل خورده ، روحش صفا یابد
  )45().را ادامه دهم ، گرچه کم باشد) عبادت (من دوست دارم عمل ( 

  :این گونه بیان مى کند ﷒راز این مطلب را امام محمد باقر
نْ قلََّ(  د و إِ بْالع هَلی ع م لَّ ماداوجو زَّ ع ّالله لى عمالِ إِ ب الاَْ حمحبـوبترین   )46() اء

کارها نزد خداوند عزّوجل ، کارى است که استمرار داشته باشـد، گرچـه انـدك    
  .باشد
نـابـراین ، زیبنده است که مؤ من در حد توان و فرصت و با برنامه ریـزى  بـ

و نظم ، علاوه بر عـبـادتهاى واجب ، عبادت مستحبى را به دلخـواه برگزینـد و   
  :فرمود ﷒امام صادق . آن را مدتى ادامه دهد

 )نَۀً ثُمس هَلی ع م د ْلی لٍ فَ ملى ع لُ عإذِا کانَ الرَّج  ه ـرِ َلى غی حولُ عنهْ إِنْ شاء إِ ) یتَ
هر گاه شخصى وارد عبادتى شد، آن را تا یک سال ادامه دهـد آن گـاه اگـر     )47(

  .خواست وارد عبادت دیگرى شود
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  خلاصه درس

نظم و اعتدال به معناى آراستن و مرتب کردن و میانه روى در هـر چیـزى    _
  .است 
خـواسـت و دسـتـور شـارع مقـدس مـى    نـظـم در عـبـادت مـورد در  _

  .باشد و پیشوایان اسلام به این مساءله توجه زیادى داشتند
بـه هـنگام شهادت ، فرزندان و شیعیان خود را بـه   ﷒حـضـرت عـلى  _

  .نظم و دقّت در امور از جمله عبادت توصیه و سفارش کرد
_ م دانستن امـور اخـروى   از جـمـله مـصـادیـق نـظم در عبادات یکى مقد

بر امور دنیوى است ، زیرا یک فـرد مـؤ مـن و متدین آنچه برایش اهمیت دارد 
و نیز اعـتـدال و مـیـانـه روى . اطاعت و بندگى خدا و نزدیک شدن به اوست 

در عـبادت از جمله سفارشهاى دین است که نه آن قدر افراط کنـیم کـه خسـته    
  .رك عبادت به حساب آیدشویم و نه کوتاهى کنیم که ت

  
  پرسش

  ـ منظور از نظم در عبادت چیست ؟1
  پیرامون نظم چه فرموده است ؟ ﷒ـ امیر مؤ منان 2
  ـ چرا باید در هنگام عبادت شاداب باشیم ؟3
  .ـ یک حدیث درباره استمرار عبادت ذکر کنید4
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  اخلاص در عبادت: درس چهارم 

  

  اخلاص در عبادت چیست ؟
. است ...) خالص کردن ، ویژه کردن ، ارادت صادق داشتن (به معنى  اخلاص

بـر اسـاس ایـن مـعـنـى ، مـخـلص کـسى است ، کـه طاعـات و عبـادات    )48(
خود را از هرگونه آلودگى و آمـیـخـتـگى به غیر خدا خالص کرده ، انگیزه اى 

بـنــدد و  از ایـن رو، فقـط بــه او دل مــى     . جز تقرّب به درگـاه خـدا نـدارد   
تـعـریـف و تکذیب دیگران ، در نظرش یکسان است و هدف از عبادت ، جلب 

  .رضایت خالق است نه کس دیگر
  :در این باره فرمود ﷒حضرت على 

)هْنب ، و لا یخاف إِلاذَ هب لُ إلاِّرالرَّج وْرج نْ لا ی ۀُ اءص ةُ الخْالبادْ49() الَع(  
ست که مرد جز به پروردگارش امید وار نبـوده و جـز از   عبادت خالص آن ا

  .گناه خویش نهراسد
  :فرمود ﷒امام صادق 

) حَمـد صـیـرَ الْ لَّ حـتَـّى یـَ وجـَ زَّ لهّ عـَ صـاً ل داً خـال صـیـرُ العْـبَـدْ عـبَـْ لا یـَ
واءهـُ س د م عـنِـْ   )50(...) و الذَّ

خــداى بــزرگ نـمــى شـود تااینکـه تعریـف       انـسـان ، بـنـده خــالص  
  .در نظرش یکسان باشد) دیگران(وتکذیب 
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  ارزش و اهمیت اخلاص
اخلاص ، معیار ارزش عبادت ، مقامى از مقامات مقرّبان الهى و هـدف دیـن   

آن را یافت ، مـوهـبتى الهى نصیبش گشته که به وسـیله آن بـه     هر کس . است 
چرا چنین نباشد، در حـالى کـه خداونـد متعـال ،     . مقامات بزرگى خواهد رسید

  :بندگانش را به آن امر کرده ، مى فرماید
�فِرُونَ (

  )51( )فَادْعُوا ا�� ُ�لِْصَ� َ�ُ اّ�ينَ وَ �وَْ كَرهَِ الْ
خـدا را بـخـوانـیـد، در حـالى کـه تـنـهـا براى او در دیـن اخـلاص مـى    

  .ورزید، اگر چه کافران را ناخوش آید
در سـخـنـان پـیـشـوایــان مـعـصــوم ، تـعـابـیــر گـونـاگـونــى ، از     
قـبـیـل بـهـتـرین عبادت ، ثمره عبادت ، غایت دین ، عبادت مقرّبـان الهـى و   

در اهـمـیــت اخــلاص   . مانند آن درباره فضـیلت اخــلاص آمــده اســت     
موجـود  هـمـیـن بـس کـه شـرط قـبـولى عـمـل اسـت و اگـر در عـمــلى  

  :فرمود ﷒از این رو، على . نباشد، بى هدف و بى نتیجه خواهد بود
لْ( ْقبی لَم َله م ع خْلاص بِ الاِْ حص ی نْ لَم 52( )م(  

  .عمل هر کس که با اخلاص همراه نباشد، قبول نمى شود
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  مراتب اخلاص
هـر چـه   . خـالص کـردن و پـاکـیـزه نمودن عمل از غیر خـدا مراتبـى دارد  

درجه اخلاص بیشتر باشد، عـمـل ارزش بیشترى نزد خـدا پیـدا مـى کنـد، بـه      
هدف و مقصد نزدیکتر شده و شخص را زودتر به کـمـال مـطـلوب خـود مـى 
رسـانـد و هـر چـه درجـه اخـلاص کـمـتر باشد، بـه همـان انـدازه از ارزش    

از ایـن رهگـذر   عـمـل کـاسته شده و شخص از کمال مطلوب باز مـى مانـد و   
درجــات مــؤ منــان در نــزد خــدا متفــاوت خواهــد بــود، چنانچــه پیــامبراکرم 

  :فرمود ﷑
منینَ( ب المْؤْ رات لُ م خْلاصِ تتَفَاضَ   )53() باِلاِْ

  .درجات مؤ منان به وسیله اخلاص برترى مى یابد
  )54(: ر مى کنیم اینک براى رعایت اختصار، سه مرتبه ازمراتب اخلاص را ذک

الف ـ خـالص کـردن عـمـل ، بـه دلیـل تـرس از عـذاب روز قـیـامــت ،   
  .کـه گـرچـه عمل مخلصانه است ، اما این نوع عبادت ، عبادت بردگان است 

ب ـ اخـلاص در عـمـل ، بـراى رسـیـدن بـه بـهـشـت و آنـچــه در آن   
ى و مـانـنـد آن ؛ کـه ایـن اسـت مـثـل حـورالعـیـن ، قـصـرهـاى بـهـشـتـ

  .گـونـه مـخـلصـانـه عمل کردن نیز روشن اجیران است 
ج ـ تـصـفـیـه عـمـل از هـر نوع شایبه اى ، اعم از طمع به بهشت ، تـرس   
از جهنم ، رضاى مخلوق وجلب قلوب آنها، طمع به مقاصد دنیوى و ماننـد آن ،  

  .که فقط منظور رضایت خداست 
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بالاترین مراتب اخلاص مى باشد، از آن کسانى اسـت کـه    ایـن مـرتـبـه که
غرق در محبت ، عظمت و جـمـال الهـى هستند و خدا را سزاوار پرستش یافته 

  )55(. ، عبادتش مى کنند و این ، عبادت آزادگان است 
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  راههاى کسب اخلاص
هـمـان گـونـه کـه ذکـر شـد، اخـلاص ، پـاکـیـزه کـردن عـمـل از هــر  

نـه آلودگـى بـه غـیـر خـداسـت و انـسـان مـخـلص ، در انـجـام عمـل  گـو
محرّکى غیر از خداوند ندارد، فقط قصد تقرّب به خداست که او را به کار وا مـى  

ایـن حـالت ، مـقـام بسیار بزرگى است و کسى مى توانـد، بـه آن   . دارد و بس 
اى محبتهـاى دنیـایى ،   برسد که غرق در محبت خدا باشد، بحدى که در دلش بر

جایى نبوده و اگر از خوراك ، پوشاك ، مسکن و سایر امور مادى اسـتفاده مـى   
کند، به خاطر لذّت بردن از آنها نباشد، بلکه به خاطر آن باشد که نیروى بیشترى 

  .براى عبادت خدا، به دست آورد
  حال چه کنیم که به این درجه از اخلاص برسیم ؟

عصوم ، راههایى براى رسیدن به اخلاص بیان شده کـه  در سخنان پیشوایان م
  :به اختصار ذکر مى کنیم 

  
  الف ـ قطع طمع از غیر خدا

  :در این باره مى فرماید ﷒امام باقر 
بـنـده ، پرستشگر واقعى خدا نمى شود، مگر آنکه از همه مخلوقات بریده و (

ل خالص براى مـن اسـت و بـه    این عم: به او بپیوندد،آن گاه خداوند مى فرماید
  )56(.) کرمش آن را مى پذیرد

  ب ـ افزودن بر علم و یقین
  :در این باره فرمود ﷒على 

ملِ( ْالع خْلاص لْمِ إِ ْرةَُ الع َ57() ثم(  
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  .اخلاص عمل ، ثمره و میوه علم است 
یـعـنـى هـر چـه آگـاهـى انـسـان از حـقـایق هسـتى بیشـتر شـود و بـه     

و نیـز  . ت خالق و ناچیزى خود علم پیداکند، اخلاص او بیشـتر مـى شـود   عظم
  :فرمود

نْ قوُةِ الیْقینِ( لِ م مْالع لاص خْ 58(...) ا(  
  .اخلاص عمل از قوت یقین است 

  
  ج ـ کم کردن آرزوها

  :امیر مؤ منان در این زمینه فرمود
عمالُ( ک الاَْ لَص لَ لِّلِ الاْ مالَ تُخْ   )59() قَ

  .وها را کم کن ، تا اعمالت خالص گرددآرز
  
  پرهیز از گناه و هواى نفس -د 

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 
مِ( خْلاصِ اجتناب المَْحارِ   )60() تمَام الاِْ

  .دورى کردن از کارهاى حرام کمال اخلاص است 
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  آثار اخلاص
ه برخى از آنها به شرح زیر اخلاص ، آثار ارزنده اى در سعادت انسان دارد ک

  :است 
  

  الف ـ تقرّب به خدا
  :در این باره فرمود ﷒حضرت على 

)هتیلاصِ ن خْ حانهَ بإِِ بس ّالله لى رُّب العْبد إِ   )61() تقََ
  .نزدیک شدن بنده به خداى سبحان به سبب خالص کردن نیت اوست 

  
  ب ـ امدادهاى الهى
یـت اخـلاص ، یـارى ، پـشتیبانى و امداد هـاى الهـى در   اثـر دیـگـر رعـا

  :فرمود 3حضرت فاطمه زهرا. زندگى فرد مخلص است 
)هتح لَ ص ضلََ م فْ اء هَلی بطَ اللهّ إِ ه اء ، هت بادع صخال ّالله لى نْ اءصعد إِ 62() م(  

داونـد  کـسـى کـه عـبـادت خالصانه اش را به سوى خـدا بـالا بفرسـتد، خ   
  .بهترین مصلحتش را به سوى او فرو خواهد فرستاد

  
  ج ـ بصیرت و حکمت

از دیـگـر آثـار رعـایـت اخـلاص ، اعـطـاى روشــن بــینى ، بصـیرت ،    
حکمت و معیار شناسایى حق و بـاطـل از جـانـب خـدا بـه فــرد مـخــلص   

. مـى شـود   است ، بگونه اى که این اثر در تمام برخوردهاى او به روشنى دیـده 
  :فرمود ﷑چنانچه رسول خدا



35 
 

)       ت بـعَـیــنَ صـبَـاحــاً إِلاّ جــرََ رجــلََّ اءو زَّ لّـه عـَ ل د لَص عـبَــْ خـْ مـا اء
هسانلى ل ع ِلبْه نْ قَ ۀِ مْکم ح   )63() یـنَـابـیع الْ

ر اینکـه  هـیـچ بـنـده اى بـراى خـدا چـهـل روز اخـلاص نـورزیـد، مگ ـ
  .جارى گردید  چشمه هاى حکمت از قلب او، بر زبانش 

  :فرمود ﷒همچنین حضرت على 
رُ( صائ ْتنَیرُ البَلاصِ تس حقیقِ الاخِْْ   )64() عندْ تَ

  .هنگام محقق شدن اخلاص ، دیدگاهها نورانى مى شوند
  

  د ـ پیروزى و موفّقیت
در ایـن بـاره    ﷒على . ص است موفقیت در کارها، یکى دیگر از آثار اخلا

  :فرمود
مورِ( جاح الاُْ خْلاصِ النِّیات نَ   )65() فى إِ

  .موفقیت در کارها، به خالص کردن نیتهاست 
  
  ـ هیبت و شوکت  ه

انـسـان مـخـلص بـر اثـر رعـایـت اخـلاص ، چنان هیبتى به دسـت مـى   
و پرندگان نیـز از هیبـت و   آورد که حتى همه جنبندگان ، حـیـوانـات وحـشى 

  :در این باره فرمود ﷒شوکت او مى هراسند، چنانچه امام صادق 
ء ثُم قالَ( َلُّ شى یهابه کُ و ء ى نَ لیَخْشعَ لهَ کلُُّ شَ م لّـه   : إِنَّ المْؤْ صـاً ل ل ذا کانَ مخْ إِ

ء حتّى هوام الاَْ َکلَُّ شى ْنهم ّالله خاف اءماءرِ السَطیها وباعس ضِ و66() ر(  
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هـمـانا همه چیز براى مومن خشوع مى کند و او را بـزرگ و باشـکوه مـى    
هر گاه مـومـن ، مـخـلص خـدا شـد خـداونـد هـمه چیز : سپس فرمود. دارد

  .را از او مى ترساند حتى جنبندگان و درندگان زمین و پرندگان آسمان را
  

  عابدان مخلص
از بـیـان آثـار اخـلاص ، اکنون به معرفـى نمونـه هـایى از انسـانهاى     پـس 

پاکباخته که درون و بـرون خـود را از هـر آلودگـى ، پاك و مبراّ کرده اند، مى 
پردازیم ، باشد تا این راه یافتگان به عالم بقا را سرمشـق و الگـو قـرار داده ، از    

  .آنان شیوه اخلاص بیاموزیم 
  :حدیث قدسى فرمودخداى تعالى در 

نْ عبادى( م ت بب حنْ اء م ب لْ عتهُ قَ د َتوس سرارى إِ نْ اء رُّ م س خْلاص   )67( )الاَِْ
اخلاص ، سرىّ از اسرار من است که در دل بندگان محبوب خویش به امانت 

  .نهاده ام 
اگر کسى به این مرتبه دست یافت ، بزرگترین نعمت الهى نصیبش شده اسـت  

  :دگوین
سـبب  . را شـاگردانش خنـدان و متبسـم دیدنـد     ﷖روزى سید بحرالعلـوم  (

پس از بیست و پنج سال مجاهدت ، اکنون که در خود : پرسیدند در پاسخ گفت 
.) نگریستم ، دیدم دیگر اعمالم ریایى نیست و توانسته ام به رفع آن موفّق گردم 

)68(  
از روز جـوانـى کـه بــه مـقــام   ( :در مورد امام خمینى قدس سرّه گفته اند

اجـتهاد رسید، تا روزى که بر کرسى قیادت و امامت نشسـت در راه شناسـاندن   
  )69(.) خود و به دست آوردن مقام و مسند، کوچکترین گامى برنداشت 
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این عظمت و قدرت و شـوکتى  . هـر کـه بـا خـدا بـاشد، خدا همراه اوست 
ـرده ، نـه بـه خـاطـر تلاش براى خودش بود، که امام خمینى در دنیا کـسـب ک

بلکه این نتیجه اخلاص ، سعى و تلاش براى انجام فرمان خدا بود که او را به آن 
  .مرتبه و مقام رساند

دربـاره مـیـرزاى بزرگ شیرازى نقـل شـده هنگـامى کـه شـاگردان شـیخ       (
ول این مسـؤ  انصارى پس از درگذشت شیخ با اصرار فراوان میرزا را وادار به قب

قطرات اشک بر گونه و ریـش مـبـارکـش جـارى شد و سـوگند  . ولیت کردند
یاد کرد که هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که روزى این مسؤ ولیـت عظـیم بـر    

  )70( .)دوشم مى آید
  :درباره فرزند وحید بهبهانى که نامش عبدالحسین بود نوشته اند

رش عـلوم دیـنــى و شـرعــى را   در کـربـلا مـتـولد شـده خـدمـت پـد(
وحیـد  . تحصیل کرد و در عصر آن مرحوم مرجع مردم در مسـائل شـرعى شـد   

بهبهانى اجازه مبسوط به ایـشـان داد و مـردم را به رجوع و استفتا از خـدمتش  
پس از رحلت پدر، مردم ، علما و مـؤ مـنـیــن از او خـواهــش    . حکم فرمود

پـس از اصـرار، چـنــد روزى  . ـاز بـخـوانـدکـردنـد کـه بـه جـاى آقـا نـم
مشغول امامت شد و ماءمومین فراوانى حاضر مى شدند پس از دو مـاه ، دیگـر   

امامت مقامى است عظیم و تحمل آن بر من مشکل است و بـا آن  : نیامد و گفت 
  )71(.) زهد وتقوا، کناره گرفت 
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  خلاصه درس

ن عـبـــادت اســـت از اخـــلاص در عـبـــادت ، پـــاك و خـــالص کـــرد
درمــورد  . هـرگـونـه آمـیختگى به غیر خدا و پـرهـیــزاز ریـاکــارى درآن   

ارزش اخـلاص هـمـیـن بـس کـه شـرط قـبـولى عمـل در پیشـگاه خداونـد    
  .تعالى است و بدون آن هر عملى بى نتیجه خواهد بود

ا مى کننـد  افـراد مـؤ مـن به اندازه درجه اخلاص در کارها با هم تفاوت پید
بیشترى برخوردار باشد قرب ونزدیکـى معنـوى بیشـترى      و هرکس از اخلاص 
  .نزدخدا خواهد داشت 

تـحـصـیـل اخـلاص از راهـهـاى کـم کـردن لذّتـهـاى نـفـسـانـى ، قـطع 
طمع از غیر خدا و توجه کامل به آخرت ، افزون بـر علـم و یقـین ، کـم کـردن      

  .مراقبتهاى مداوم میسر و آسان مى گردد آرزوها، افزودن بر مجاهدتها و
اخـلاص فـقـط یـک مـفهوم ذهنى و دور از واقعیتهـاى خـارجى نیسـت ،    
بلکه مفهومى است که رابطه مـسـتـقـیـم بـا زنـدگـى عـمـلى انــسان دارد و  

بـعـضــى از آن آثــار   . آثار ارزنده اى در زندگى انسـان بـه جـا مـى گـذارد     
به خدا، امدادهاى الهى ، بصیرت و حکمـت ، پیـروزى و    عـبـارتـنـد از تـقرّب

  .موفقیت در کارها، هیبت و شوکت و مانند آن 
نمونه عملى اخلاص بود وآثار ارزنده اخلاص ) ره(حـضـرت امـام خـمینى 

در زندگى آن ولّى خـدا بـه روشـنـى مـشـهـود بـود کـه الگـوى مـنـاسـبـى 
  .در طول تاریخ بشریت است  بـراى جـویـنـدگـان راه سـعـادت
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  پرسش
  .ـ اخلاص در عبادت یعنى چه ؟ یک حدیث درباره اهمیت آن بنویسید1
  .ـ مراتب اخلاص را بیان کنید2
  .ـ راههاى کسب اخلاص را بنویسید3
  .ـ آثار اخلاص را بنویسید4
  .ـ روایتى درباره اثر هیبت و شوکت در زندگى فرد مخلص بنویسید5
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  خشوع در عبادت: درس پنجم 

  

  خشوع و اهمیت آن
  )72( .)خشوع و خشیت ، ترسى است آمیخته با تعظیم (در لغت 

و در اصـطـلاح بـه حـالتـى گـفـته مى شود که کسى در برابر سلطانى قاهر 
قرار گرفته بطورى که تمام توجهش به وى معطوف گشته و از همـه جـا بریـده    

  )73(. باشد
  :وع چیست ؟ فرمودخش: از رسول خدا پرسیدند

  )74(.) فروتنى در نماز و اینکه بنده با تمام قلبش متوجه خدا باشد(
  :امام خمینى مى نویسد

یـکـى از امورى که براى سالک در جمیع عبادات خصوصاً نماز که سـرآمد  (
همه عبادات است و مقام جـامـعـیــت دارد، لازم اســت خـشــوع اســت و     

  )75(.) خضوع تام ممزوج با حب یا خوف  حـقـیـقـت آن عبارت است از
غرض اصلى از عبادت و اطاعت ، پالایش نفس و تطهیر آن از آلودگیهاسـت  
و هر عملى که در زمینه صـفـاى عـبـادت و پـاکیزه انجام دادن آن بیشتر مؤ ثر 
باشد مطلوب و مقدم است و خشوع از امـورى اسـت کـه در جـلاى دل و اثـر      

  .ردعبادت نقش بسزایى دا
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  خشوع از دیدگاه قرآن وسنت
پس از بیان اهمیت خشوع در عبادات ، اینـک بـه خشـوع از نظـر قـرآن و      

  :روایات مى پردازیم 
قرآن مجید یکى از ویژگیهاى مؤ منان رستگار را خشوع در نمـاز دانسـته و   

  :فرموده است 
ينَ هُمْ � صَلوتهِِمْ خاشِعُ (   )76( )ونَ قَدْ افَْلحََ ا�مُْؤْمِنوُنَ ا��

  .به تحقیق رستگار شدند مؤ منان ، آنان که در نمازشان خشوع دارند
  :به کمیل فرمود ﷒امیر مؤ منان على 

یـلُْ( نْ   : یـا کـمُـَ نُ اءـاء لشَّ ، اَ ـدقَ ص تَ صـوُم و تَ لِّى و تـَ صـَ نُ اءنْ تـُ الشَّاء ْلیَـس
بٍ تَ لْ ت بقَِ لَ ُلاةُ فع کوُنَ الص ضى و خُشوُعٍ سويِتَ رْ م ّاللهْند لٍ عمع ى و 77() ق(  

. عبادت ، تنها نماز خواندن و روزه گرفتن و صدقه دادن نیست ! اى کـمـیل 
این است که با قلب پاك و عمل مورد پسند خدا و خشـوع  ) عبادت(بلکه شاءن 

  .راستین انجام پذیرد
  :فرمود ﷒امام صادق 

)ت ک إذِا کنُْ لات لى ص قبْالِ ع ک باِلْخشُوُعِ و الاِْ َلی َفع ک لات 78(...) فى ص(  
وقـتـى در نـمـاز هـسـتـى ، بــر تــو بــاد بــه رعـایــت خـشــوع و       

  ... .تـوجـه کامل به نماز
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  خشوع دل و اعضا
وقـتـى مـؤ مــن حــالت خشـوع پیـدا کنـد، آثـارش در بـدن و اعضـا و         

سراسر وجـودش غـرق عـشـق و شـیـدایـى حـق   جوارحش ظاهر مى شود و
مى گردد و جسم و جانش در هر عبادتى ، خشـوعى هماهنـگ بـا آن خواهـد     

  :قرآن در این باره مى فرماید. داشت 
ينَ َ�ْشَوْنَ ( لَ اءَحْسَنَ اْ�دَيثِ كِتاباً مُ�شَابِهاً مَثاِ�َ َ�قْشَعِر� مِنهُْ جُلوُدُ ا�� اَ�� نزَ�

  )79( )...مْ ُ�م� تلَُ� جُلودُُهُمْ وَ قُلوُُ�هُمْ إِ� ذِكْرِ ا�� رَ��هُ 
کتـابى متشـابه و دوتـا، دوتـا، کـه از      . خدا بهترین سخن را نازل کرده است 

سپس تن و جانشان . تلاوت آن تن کسانى که از پروردگارشان مى ترسند بلرزد
  .به یاد خدا آرام مى گیرد

ت که جسم وجان باید تواءم باهم در برابـر خـدا   نـکـتـه قـابل توجه این اس
خضوع و خشوع کند؛ زیرا خشوع قلب ، خشوع اعضا و جوارح را نیـز در پـى   

  :فرمود ﷒دارد چنان که حضرت امیر 
)هِوارحج میعج ت َخَشع هْلب نْ خَشعَ قَ َفم ، ک ْلب حانهَ قَ بس ّله ل ع   )80(() لیخشَْ

ت براى خداى سبحان خاشع شود و کسى که قلبش خاشع شد همه بـایـد قلب
  .اعضایش خاشع مى شود

خـشوع جوارح بدون خشوع قلب ، تظاهر به خشوع و نوعى نفاق است کـه  
  :باید از آن پرهیز کرد ﷑به فرموده نبى اکرم 

ع النِّفاقِ و هو اءنْ یرىَ الْ( یاکُم و تخََشُّ یس بِخاشعٍإِ ب لَ لْ   )81() جسد خاشعاً و القَْ
از خـشـوع نـمـایـى منافقانه بپرهیزید وآن این است که اندام خاشـع دیـده   

  .شوند ولى قلب خاشع نباشد
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  خشوع ، زینت اولیا

اولیـاى الهـى در تـمام امور زندگى ، بویژه در عبادت ، اسـوه هـاى زیبـاى    
  .، عالیترین نمونه خشوع را دارا مى باشندبشریتند و به هنگام عبادت 

آن مـردان بـزرگ فـقـط در مـقـابـل خدا خاضع هستند خداوند به حضرت 
  .موسى و هارون چنین وحى فرستاد

ل� وَ اْ�شُُوعِ وَ اْ�وَفِْ ( ��نُ � اءَوِْ�ا� باِ��   )82( )إِن�ما َ�َ�َ
  .براى من مى آراینددوستان من ، خود را با افتادگى و خشوع وترس 

  :در اینجا به ذکر چند نمونه مى پردازیم 
وقتى به نماز مى ایستاد، از ترس خدا رنگش مـى پریـد و    ﷑رسول خدا 

  )83(. صداى سوزناکى از او به گوش مى رسید
هنگام نماز و عبادت ، : چنین آمده است  ﷒دربـاره خـشـوع حضرت امیر

  )84( .مى افتاد و رنگ رخسارش دگرگون مى شد  زه بر اندامش لر
و دربـاره آن حـضرت است که در یکى از جنگها تیـرى بـه پـاى مبـارکش     
اصابت کرد که بر اثر شـدت درد بـه کـسـى اجـازه نـمى داد آن تیر را بیـرون  

مرتبـه  درآوردنــد، کــه البـتــه ایـن       کشد تا اینکه هنگام نماز آن را از پایش 
. والاى خشوع به معنى فناء فى اللهّ است و کمتر کسى به آن دسـت مـى یـابـد

  :چـنـیـن نقل مى کند ﷒از قـول پـدرش امـام بـاقـر ﷒امـام صـادق 
نَّه ساقُ ( لاةِ کَاءى الصف ذا قام لیَهمِا السلام إِ نِ ع یُحـس نُ الْ لى بـْ رةٍَ کـانَ عـَ ج شَ

ْنهم الرّیح ت کَ ء إِلاّ ما حرَّ َشى ْنهم رَّك ح   )85( )لا یتَ
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وقتى به نماز مى ایستاد همچون ساقه درختـى بـود و هـیچ     ﷒امـام سجاد
مگر آن مقدارى را که باد بـه حرکـت   . جزئى از بدن و لباس او حرکت نمى کرد

  .در مى آورد
  :و حالات او مى فرماید قرآن درباره ذکریا و عبادت

هُـمْ �نـُوا �سُـارعُِونَ ِ� ( جَبنْا َ�ُ وَوهََبنْـا َ�ُ َ�ـْ� وَ اءَصْـلَحْنا َ�ُ زَوجَْـهُ إِ�� فَاسْتَ
  )86( )اْ�َْ�اتِ وَ يدَْعُوننَا رغََباوًَ رهََباً وَ �نوُا َ�ا خاشِع�َ 

پــــس دعـایــــش رامـسـتـجــــاب کـردیــــم وبــــه او یـحـیــــى را 
اینـان در کارهـاى   . ـخـشـیـدیـم و همسرش را برایش شایسته گـردانـیـدیم ب

  .نیک شتاب مى کردند و بابیم و امید ما را مى خواندند و براى ما خاشع بودند
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  خشوع ، بال عبادت
عبادت ، هنگامى ارزشمند است که باتوجه کامل وخشوع انجام پذیرد وگرنه 

  .ها رفع تکلیف است و خاصیتى ندارد، عبادت سرسرى و بدون توجه ، تن
چـنـیـن عـبـادتى نشان دهنده آن است که صاحبش فاقد ایمان قوى و یقین 

  :فرمود ﷒حضرت صادق . است 
الْخشُوُعِ( ملَ إِلاّ باِلیْقینِ و لا یقینَ إِلاّ بِ لا ع لِ ومْ87() لا ایمانَ إِلاّ باِلع(  

نیست مگـر بـه یقـین و    ) پذیرفته(به عمل و عملى  نیست مگر) ایمان(ایمانى 
  .یقین وجود ندارد مگر در صورت وجود خشوع 

  :فرموده  ﷑رسول خدا 
ـ سجده 3ـ رکوع ، 2ـ وضوى شاداب ، 1: نماز بر چهار بخش بنا شده است 

  .ـ خشوع 4، 
  :پرسیدند اى رسول خدا خشوع چیست ؟ فرمود

اگـر او رکـوع و   . واینکه بنده باتمام قلبش متوجـه خداباشـد  فروتنى درنماز 
سجود و بخشهاى نماز را کامل به جاى آورد، نمازش با درخشندگى به آسـمان  

) چنین نمازى نمازگزار را دعا کند. (بالا رود و درهاى آسمان به رویش باز شود
ان نیـز  همان گونه که مرا پاس داشتى ، خدایت پـاس دارد و فـرشـتـگ: و گوید
ولـى اگـر بخشـهاى نمـاز را کـامــل      . درود خدا بر صاحب ایـن نمـاز  . گویند

نـکـنـد، نـمـازش بـا تـیرگى بالا مى رود و درهاى آسمان به رویش بسته مى 
خدا تو را ضایع کنـد چنـان کـه مـرا     : گردد، چنین نـمـازى بـه نمازگزار گوید

  )88(.) ضایع کردى و خدا آن را به روى صاحبش مى کوبد
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  موانع خشوع
قرآن مجید مؤ منان را در مورد خطر خاشع نبودن دل هشـدار داده ، فرمـوده   

  :است 
كْرِ ا�� وَ مـا نـَزَلَ مِـنَ اْ�ـَق� وَ لا ( ينَ امَنوُا اءَنْ َ�ْشَعَ قُلوُُ�هُمْ ِ�ِ اءْنِ �ِ�� َـ اءَ�مَْ ي

 ْـ َـب نْ ق ِـ تـابَ م ِـ ك
ُـوا الْ ينَ اوُت َـتْ يَُ�ونوُا َ��� َـسـ ق َـ َـدُ ف مُ الاْ َمـ ِـ ْـه َـليَ َـطـالَ ع لُ ف

ْـ فاسِقُونَ  م ُـ ْـه ن ِـ َـثـيـرٌ م مْ وَ ك ُـ ه ُـ ُـلوُ�   )89( )ق
دلهـایـشــان در  . آیـا وقـت آن نـشــده آنــان کــه ایـمــان آورده انــد     

مـقـابـل ذکـر خـدا و مـعـارف حـقـى کـه نــازل کـردیــم نــرم شــود؟ و     
ایشان در اثر مهلت . ب کـه پـیش از این مى زیستند نباشندمـانـنـد اهـل کـتـا

  .زیاد دچار قساوت قلب شده ، بیشترشان فاسق شدند
  :علاّمه طباطبایى در تفسیر این آیه مى نویسد

در ایـن آیـه شـریـفه عتابى است به مؤ منان به خاطر قساوتى که دلهایشان (
خداى تعالى با این کلام ... شودرا گرفته و در مـقـابـل ذکـر خـدا خـاشع نمى 

خود به این حقیقت اشاره نموده که دلهـاى مـسـلمـانـان مـانـنـد دلهـاى اهـل 
کـتـاب دچـار قـسـاوت شـده و قـلب قـاسـى از آنـجــا کــه در مـقـابــل    
حق ، خشوع و تاءثیر و انعطاف ندارد، از زى عبودیت خارج است و در نتیجـه  

  )90(.) ثر نمى شود و با بى باکى مرتکب گناه و فسق مى شوداز مناهى الهى متاء
بنابراین ، بزرگترین مانع ترقى دل ، غافل شـدن از یـاد خـدا، دور شـدن از     
مکتب وحى و ارتکاب گـنـاه اسـت کـه مـؤ من باید به شـدت از آنهـا پرهیـز    

ورد همچنین از کارهایى که در ظاهر گناه نـیست ، ولى قساوت دل مـى آ . نماید
. یا انسان را از توجه به عبادت و حالت خشوع بـاز مـى دارد، خـود دارى کنـد    

  :مى فرماید ﷒امیرمؤ منان على 
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)هلات نْ ص ع ُله حیته و لا بما یشغَْ ل لاته بِ لُ فى ص ثُ الرَّجبع91() لا ی(  
نمـاز بـاز مـى     مرد نباید در نمازش با ریش خود و هر چه او را از توجه به

  .دارد بازى کند
  

  خلاصه درس
خـشـوع بـه مـعـنـاى آرام بـودن و اظـهــار خـضــوع و افـتـادگــى در    
مـقابل دیگرى است و خشوع در عبادت به این معناست که با نهایت افتـادگى و  
کوچکى ، نسبت به عـظـمـت وبـزرگـى خداوند اقرار بندگى کرده و در اطاعت 

در مـورد  : قرآن و روایات ائمـه معصـومین   . او دریغ نورزیم  و فرمانبردارى از
ارزش . اهمیت و لزوم خشوع در هنگام عبـادات فـراوان تاءکیـد کـرده اســت      

واقـعى خشوع به هماهنگى قلب و اعضاى بدن است ؛ چرا که اگر غیـر از ایـن   
 باشد بـیـان کـنـنـده نـفاق در خشوع است و امامان معصوم ، خـود در نهایـت  

خشوع به عبادت مى پرداختند و هـمـیـشـه بــه یــاد خــدا بــودن ، گــناه      
نکردن ، به فکر قیامت بودن و راز و نیاز با خـدا و راههـاى رسـیدن بـه آن را     

  .معرفى کرده اند
گـنـاه ، غـفـلت از خـدا و کـارهـاى لغـو به عنوان موانع ایجاد خشـوع در  

  .قلب و در عبادت مطرح گردیده است 
  رسشپ
  .ـ معناى خشوع را بیان کنید1
  .ـ یک آیه از قرآن درباره خشوع بنویسید2
  ـ پیامبر خدا در هنگام عبادت چه حالتى داشت ؟3
  .ـ موانع خشوع در عبادت را بنویسید4
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  طهارت در عبادت: درس ششم  

  

  اهمیت طهارت در عبادت
یهـا و خبائـث   طهارت که همان زدودن و پاك کردن درون و برون ، از آلودگ

  )92(. است 
از مهمترین شروط انجام عبادت است ، چرا کـه طهـارت ظـاهرى ـ اعـم از      

و بـدون  . طهارت بدن و لباس ـ مقدمه رسـیـدن بـه طـهـارت بـاطـنى اسـت   
آن نمى توان به حقیقـت عبـادت رسـید، ازایـن رو، دیـن مـقــدس اســلام ،        

  .ن ولبـاس قائل شده است اهـمـّیـّت فـراوانـى بـراى پـاکـیـزگـى بـد
. طـهـارت در اصـطـلاح فـقـهـى ، غـســل ، وضــو و تـیـمــم اســت     

  :درباره اهمیت طهارت و پاکیزگى چنین فرموده است  ﷑رسول خدا 
ظافۀَِ و قالَ( لىَ النَّ ینُ عالد ىنب :ورلاةِ الطَّه الص فتْاح93() م(  

  .و پاکى بنا شده و کلید قبولى نماز طهارت است  دین برنظافت
  :در جاى دیگر فرمود

رُ الاْ یمانِ( طْ   )94() الَطَّهور شَ
  .طهارت نیمى از ایمان است 

در شـریـعـت مـقـدس اسـلام طـهــارت شــرط صـحــّت بـعـضــى از     
عـبـادات اسـت کـه بـدون آن عـمـل بـاطـل اسـت و در بـرخــى ، شــرط   

از ایـن رو، امـام حسـن    . اسـت کـه نـبـود آن از ارزش عمل مى کاهد کـمـال
  :به عنوان یک رهنمود کلى فرمود ﷒مجتبى 

زَکّى لهَا( ب العْبادةَ تَ لَ نْ طَ 95() إِنَّ م(  
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  .هر کس خواهان عبادت است ، خود را براى آن پاکیزه مى کند
سـبـتـرین جاى عبادت است مـسـجـد در اسـلام ، ارزنـده تـریـن و مـنـا

قرآن مجید مسجد روندگان را انسانهاى خوش طینتى دانسته که براى تطهیـر و  . 
  :تزکیه خویش وارد مسجد مى شوند و مورد عنایت الهى هستند

رینَ( طَّه ْالم ب ح ی ّالله وا و طَهرُ تَ نْ یونَ اءب حرجِالٌ ی 96( )فیه(  
د که دوست دارند پاکیزه و طاهر باشـند و خـدا   مردانى هستن) مسجد(در آن 

  .پاکیزگان را دوست دارد
  

  طهارت ظاهرى ، مقدمه طهارت روحى
پـاکـیـزگـى لبـاس و بـدن و طـهـارت کـه عـبـارت از وضـو، غـســل و  
م اسـت ، رابـطـه مـسـتـقـیـم بـا تـزکـیـه درونـى دارد بـطـور مثال ؛  تـیـمـّ

  :مى فرماید ﷒امام کاظم 
نْ      ( ضــى مــِ ـک کـفَــّارةً لمــا مـَ ذل هضـوُءرِبِ کـانَ و لمْـغَـْ ل ضَّاء َنْ تـو مـَ

رَ کبَائ نـوُبـهِ فـى نـهَـارهِ مـا خـَلاَ الْ   )97(...) ذُ
کـسى که براى نماز مغرب وضو مى گیرد، این وضو کفّاره گناهانى است کـه  

  .کبیره در آن روز مرتکب شده بجز گناهان 
  :نیز مى فرماید ﷒امام صادق 

جمعۀِ( ى الْ لَ ۀِ اعمج نَ الْ نوُبِ م نَ الذُّ ما منَهیما بةٌ لکفَاّر و ورَۀِ طهعمج مِ الْ ولُ ی ُغس (
)98(  

. غسل جمعه ، پاك کننده و کفّاره گناهان است از جمعه اى تـا جمعـه دیگـر   
مـقـدمـه طـهـارت روح و دسـتـیـابـى بـه تـقـوا  بنابراین ؛ طهارت ظاهرى ،
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مـى گـردد کـه آن نـیـز مـایـه بـالا رفـتـن اعمـال و پـذیرش آن در درگـاه    
  .الهى است 

  :حضرت امیر سلام االله علیه در این باره مى فرماید
...) کُم لوُبِ واء داء قُ د ّى اللهْنَّ تقَوفَا ...ُنفْس   )99( ...)کُمو طهَور دنسَِ اَ

  .تقواى الهى ، دواى بیمارى دل و پاك کننده پلیدى جان شماست 
  :امام خمینى در زمینه لزوم تطهیر درون مى فرماید

تطهیر قلوب از قذرات معنویه و کثافات خلقیه ، از مهمات است کـه انسـان   (
آن باید با هر عده و عده اى کـه شـده ، وبـه هر ریاضت و مجاهده اى است به 

  )100(.) نماید  قیام کند و خود را از ننگ و عار آن خلاص 
دانـسـتـن ایـن نکته ضرورى است که اگر انسان هنگام عبادت بـه تطهیـر و   
ف شــده اســت ، نـبـایــد از        پاك نگهداشتن بدن و لبــاس ظـاهــر مـکــلّ

 بایـد . تـطـهـیـر قـلب و درون که حقیقت وجود انسانى است ، غـافـل بـاشـد
به وسیله توبه رو به خدا آورده ، در پاك نگه داشتن قلب و روح و روان بکوشد 

  .و خود را براى عبادت مهیا سازد
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  عرش خدا، جاى پاکان
مـؤ مـن عـابـد سـزاوار است ، در هنگام تطهیر توجه داشته باشد که تکلیف 

این جهت است بـراى انجام عبادات و مناجات با آفریدگار از ) تطهیر(به این امر 
  که اعضایى که امر به تطهیر آنها شده ، مباشر امور دنیوى
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  آثار نماز: درس هفتم 

تـردیـدى نـیـسـت که ایمان داشتن و انجام دستورات الهى ، دشواریهایى را 
در پى دارد که مؤ من باید آنها راتحمل کند وپشت سربگذارد تا به آرمان مقدس 

  .د درمقام قرب الهى است ، دست یابدخویش که همانا سعادت جاوی
از سوى دیگر حرکت در صراط مستقیم الهى و اطاعـت از اوامـر او زنـدگى    
دنیوى مؤ من رانیز تنظیم مى کند و او از دنیاى منظمّ به آخرت خرّم و شاد قـدم  

ـــا  . مــى گــذارد از ایــن رو، دســتورات شــریعت مقــدس اســـلام هـمـــواره ب
ى یا هر دو همراه است ، گرچه فکر ما از درك آن مـصـلحـتـى مـادى یا معنو

  .عاجز باشد
در ایـن درس بـه بـرخـى ازآثـار پـربـار نماز که در دنیا و آخـرت تحقـق   

  .مى یابد و در آیات و روایات به آن تصریح شده ، مى پردازیم 
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  دنیويالف ـ آثار 
 
  جلوگیرى از گناه و فحشاـ  الف

فحشا و منکر یکى از آثار ارزشـمند ایـن فریضـه    جنبه باز دارندگى نماز از 
الهى است ؛ نماز از آن جـهـت کـه مـوجـب تـوجـه انـسـان بـه خــدا مــى   
شـود و در شـبـانـه روز، حـداقـل پنج بار تکرار مى شود، انسان را از فحشا و 
منکر باز مى دارد؛ زیرا نمازگزار براى نـزدیـکـتر شدن به خداوند تلاش خـود  

قـرآن بـا   . در جهت انجام کارهاى نیک و کسب اخلاق حسنه بیشتر مى کنـد را 
  :توجه به این اصل مسلمّ مى فرماید

لوةَ َ�نْ� عَنِ الفَْحْشاءِ وَ ا�مُْنْكَرِ ( لوةَ إِن� ا�ص�   )110( )اءَقِمِ ا�ص�
  .نماز را بر پا کن که آدمى را از گناهان و کردار زشت باز مى دارد

بـه حضـور آن حضـرت رسـیدند و      ﷑ان رسول خـدا  چـنـدتـن از یار
درباره یکى از مسلمانان که هـمـیـشـه پـشت سر پیـامبر نمـاز جماعـت مـى     

: حضرت بـه آنهـا فرمـود   . خواند، ولى مرتکب گناهان نیز مى شد، گفتگو کردند
آن شـخص  طولى نکشـید کـه   . نمازش او را از گناه باز مى دارد) نگران نباشید(

  :آن حضرت فرمود )111(. گناه را ترك کرد و توبه نمود
. کـسـى کـه از نـماز اطاعت نکند، نماز واقعـى را بـه جـا نیـاورده اسـت      (

  )112( .)اطاعت از نماز این است که از منکرات و زشتیها دورى کند
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  ب ـ بهداشت تن و روان

خوردارنـد کـه بـى    نماز گزاران همواره از صفاى ظاهرى و باطنى خاصـى بر 
  .نمازان فاقد آنند

بـرخـى از شرایط نماز، موجب بهداشت تن ، لبـاس و بـه   : بـهـداشـت تـن 
در برخـى از سـخنان معصـومین بـراى     . تبع آن بهداشت محیط زندگى مى شود

مـى   ﷒برخى نمازها اثر مستقیم بهداشتى عنوان شده است ، بطور مثال ، على 
  :فرماید

دنِقیام ا( ْلب ۀٌ لح ص لِ م113() للَّی(  
  .سبب سلامتى جسم است ) براى نماز(برخاستن شب 
اسـت چنانکـه در   ) یاد خدا(یکى از فلسفه هاى تشریع نماز، : بهداشت روان 
  :قرآن آمده است 

كْرى( لوةَ ِ�ِ   )114( )اءَقِمِ ا�ص�
  .براى یاد من نماز بگزار

روانى است ، همانطور که در قرآن مى  و یاد خدا، منشاء آرامش دل و امنیت
  :خوانیم 

  )115( )اءَلا بِذِكْرِ ا�� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ (
  .به یاد خدا دلها آرام گیرد! هان 

پس ، تاءثیر نماز در بهداشت روانى مردم نمازگزار قطعى اسـت و آرامـش و   
ایـن   شـاهد . امنیت نسبى بیشترى کـه در جـوامـع اسـلامــى حــکمفرماست   

  به تعبیر امام خمینى . تاءثیر است 
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شـمـا پـرونـده هـایـى کـه در دادگـستریها در جاهاى دیگر، دادگاههاست (
بروید ببینید، از نماز خـوانـهـا ببینید پرونده هست آنجا؟ از بى نمازهـا پرونـده   

  )116(.) هست ، هر چه پرونده پیداکنید، پرونده بى نمازها هست 
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  در برابر مشکلاتج ـ استقامت 

از دیـگر آثارى که در سایه نماز، نصیب نمازگزار مى شود، قدرت و نیـروى  
به عبارت دیگـر، نمـاز کـه    . مقاومت در برابر مـشـکـلات و سـخـتـیـهـاست 

رابطه معنوى بین شخص و عالم بالاست ، قـدرتـى در انـسـان ایـجــاد مــى   
و مشکلات ، شکست ناپذیر خواهـد  کـنـد کـه بـا وجـود آن در مقابل سختیها 

  :قرآن مى فرماید. بود
ـهُ اْ�ـَْ�ُ مَنـُو�ً إلاِ إ( ذا َ�س� ـ جَـزُو�ً وَ إِ � ـهُ ا��� ذا َ�س�  ِن� الاِْ �سْانَ خُلِقَ هَلـُو�ً إِ

ينَ هُمْ َ� صَلوتهِِمْ دائمُِونَ  َ� ا��   )117( )ا�مُْصَلّ
او مى رسد، جزع و بى تابى آدمى حریص خلق شده ، وقتى که شر و بدى به 

مى کند و زمانى که نعمت و خیر به او مى رسد حق مسـتمندان و فقـرا را نمـى    
  .دهد، مگر نمازگزاران ؛ کسانى که در نمازشان مداومت دارند

  :از این رو، قرآن به مؤ منین سفارش مى کند
لوةِ ( ْ�ِ وَ ا�ص� ينَ امَنوُا اسْتَعينُوا باِ�ص� هَا ا��   )118( )يا اءَ��

  .اى مومنان ، از شکیبایى و نماز کمک جویید
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  د ـ نورانى شدن چهره

  :مى فرماید ﷒حضرت صادق 
)وهجْالو ضیُلِ تبلاةُ اللَّی119() ص(  

  .نماز شب ، چهره ها را نورانى مى کند
  :نیز از پیامبر گرامى اسلام نقل شده است که فرمود

)ح لِ تُ لاةُ اللَّیصو هجْنُ الو 120(...) س(  
  .نماز شب چهره را زیبا مى سازد
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  ـ استجابت دعا ه

نمـاز  . از دیـگـر آثـار نـمـاز، قـبـول شـدن دعـاهـا و رفـع نــیازهاست  
چون بین عبد و معبود پیوند بـرقـرار مـى کـنـد و نشانگر تلاش نمازگزار براى 

ت ، چـنـیـن تـلاشــى از نـظــر   رسیدن به ملکوت اعلا و پیوستن به حق اسـ
کـردگـار عـالم مـخـفـى نـمـانـده ، در مـقـابـل ، دعـاهــاى او را قـبــول   

رسـول خـدا   . مـى کـنـد و خـواسـتــه هـایــش را بــرآورده مــى ســازد     
  :فرمود ﷑

تجَابۀُ( سةٌ موعد ّالله ْندع َله نْ اءدى فرَیضَۀً فَ 121() م(  
  .هر کس واجبى را انجام دهد، در نزد خدا یک دعاى مستجاب دارد

  :فرمود ﷒امام صادق 
)     د َـــم ح لى مـُ ـــَ لِّ ع ـــَ نِ وص ـــْ کـعْـتَـیَ ـــلَِّ ر ص ـــَۀً، فـَ ت حـاج درإذِا اء
﷑  د َحـم طَ ﷑و الِ مـُ ُلْ تع سـَ و122() ه(  

هـر گـاه حـاجـتـى داشـتـى ، دو رکـعـت نـمـاز بـخـوان و بـر مـحـمـد 
بخواه که بـه تـو داده   ) خواسته خود را(و آل او درود فرست و سپس از خداوند 

  .مى شود



59 
 

  
  و ـ تاءخیر عذاب دنیوى

از آنـجـا کـه نـمـاز یـکـى از بـهترین عبادات و افضل آنها بـه شـمار مـى    
زگزار محبوب خـداوند است و از جایگاه رفیعى برخوردار مى باشـد؛  رود و نما

سزاوار است که خداوند به احترام نماز و نمـازگزار، خشـم خـود را از دیگـران     
  :فرمود ﷒حضرت على . برداردو از خطاى آنها درگذرد

گـاهـى خـدا اراده مـى کـنـد کـه مـردمـى را به خاطر گناهانشان طورى (
ب کند که احدى باقى نـمـانـد ولى در آن مـیـان نـمـازگـزار پـیرى را که عذا

با قدمهاى لرزان به جایگاه نماز مى رود و کـودکـانى را که در حال تعلیم قرآن 
.) هستند مى بیند، از عذاب آنها چشم پوشى کرده ، آن را به تاءخیر مـى انـدازد  

)123(  
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  ب ـ آثار اخروى
  

  الهى الف ـ رحمت ومغفرت
بـیشترین آثار عبادات ، بویژه نماز در آخرت تجلّى پیدا مى کند و نتـایج آن  

  :فرمود ﷑رسول خدا. در آخرت نسبت به دنیا بسیار بیشتر است 
از آن هـنـگـام که مؤ منى به نماز مى ایستد، تا آنگاه که نمازش را به پایان (

تا افق آسمان بر او سایه مى افکند و فرشتگان   مى برد، رحمت از بـالاى سرش 
  )124(.) ، اطراف او را تا افق آسمان ، در بر مى گیرند

  :همچنین فرمود
وبِها( رُ لوُعِ الشَّمسِ و قبَلَ غُ لَ طُ َلّى قب ص ی دحاء النّار جل نْ ی   )125() لَ

اخل آتش کـسـى کـه پـیـش از طـلوع و غـروب آفـتـاب نـمـاز گـزارد د
  .نمى شود
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  ب ـ راهیابى به عالم ملکوت

نـمـاز بـرگ عـبـورى اسـت در دســت نـمـازگــزار کــه او را تــا اوج     
  :فرمود ﷑رسول خدا. کمال و عالم ملکوت مى رساند

وقـتى بنده مؤ من براى نماز به پا مى خیزد، درهاى بهشت بـرایش گشـوده   (
اى مـیـان او و خـداى مـتـعـال بـرداشـتــه مــى شــود و    مى شود و پرده ه

  )126( .)هـمـسـران بـهـشـتـى بـه استقبال او مى آیند
نماز موجب تقرّب انسانهاى باتقوا به خداوندبزرگ اسـت ، چنـان کـه علـى     

  :فرمود ﷒
لِّ تقَی( ربْانُ کُ لصلاةُ قُ   )اَ
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  آثار ترك نماز: درس دهم 

نـه کـه نـمـاز، آثـار و فـوایـد فـراوانـى در دنـیـا و آخــرت  هـمـان گـو
بـه دنبال دارد ترك این واجب الهى و سبک شمردن آن نیز عواقب شوم و آثـار  

پیش از پرداختن به پیامدها، نخست مراتب بـى  . نامطلوبى در پى خواهد داشت 
  :نمازى را توضیح مى دهیم 
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  مراتب بى نمازى
  

  از روى انکارالف ـ ترك نماز 
یـعنى مسلمان نماز واجب را بر خود لازم نداند، چنین کسى منکر ضـرورى  

  .دین است و اگر این انکار به انکار خدا و پیامبر باز گردد، کافر است 
  

  ب ـ ترك نماز از روى مسامحه
یعنى مسلمانى قبول دارد که در اسلام نماز واجب اسـت ، ولـى از روى بـى    

نى و بـه بـهـانه اشتغال به کارهاى دنیوى آن را بـه جـا نمـى    اعتنایى به امور دی
  .آورد، چنین کسى مرتکب گناه کبیره شده وفاسق نامیده مى شود

  ج ـ ترك برخى از واجبات نماز
. بـدیـن مـعنا که نماز مى خواند، ولى شرایط صحت آن را مراعات نمى کنـد 

ـان غـصـبى ، به جـا آورد،  مانند آنکه نماز را با لبـاس غـصـبـى ، یـا در مـک
اینـان از جملـه   . یا سوره و ذکر واجب را نخواند، یا آنها را صحیح انجام ندهـد 

که در درسـهاى آینـده بـه کیفـر     ) 167(. سبک شمارندگان نماز به حساب مى آیند
  .چنین افرادى اشاره خواهد شد
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  آثار ترك نماز و بى اعتنایى به آن
  

  الف ـ در دنیا
یکى ازآثار ترك نماز، جـراءت پیـدا کـردن بـر سـایر      : گناه ـ جراءت بر 1

گناهان است ؛ بدین مـعـنـا که انسان وقتى نماز را که ستون دین به شـمار مـى   
 ﷑رسـول خـدا  . آید، ترك کند، ارتکاب گناهان دیگر برایش آسان مى شود

  :فرمود
)نْ ب م ب ع طـانُ یـرَْ زالُ الشَّیـْ لوَات الْخمَسِ فَإذِا لا یـَ الص لى ماحافَظَ ع م نى آد

ظاَئمِ ْى العف هَقع و اء و هَلی ع راُء َنَّ تج هعی   )168() ضَ
تـا زمـانـى کـه انـسـان نـمـازهـایـش را بـه جـاآورد شـیـطان سـراغ او  

شده ، بـه  ، شیطان بر او جرى )ترك کند(نمى رود و هنگامى که آنها راضایع کند 
  .گناهان بزرگ وادارش مى کند

  :در نامه اى به محمد بن ابى بکر مى نویسد ﷒حضرت على 
قـتْـِهـا(... ولِّهـا ل صـَ ، فـَ لاةِ الص ت قـْ و ب تـقَـِ ار ثـُم ...   ، ـلاةَ الص عَنْ ضــی فـمَـَ

ع ْضیهـا اء رِ یـْ نَّه لغـَ   )169(...) فـَإِ
قات نماز باش ، و آن را بموقع به جا آورد؛ زیـرا کسـى کـه    سپس مراقب او

  .را بیشتر ضایع مى کند) عبادت دیگر(نماز را ضایع سازد، غیر نماز 
راز ایـن مـطلب آن است که نماز موجب تذکرّ و توجه به خداست وانسان را 
متوجه حضور در محضر الهى مـى سـازد و او را از گناهـان بـاز مـى دارد، در      

رك نماز، یادآور حضور و مراقبت خدا ومـهــار کـنـنــده گـنــاهان    صورت ت
به عبارت دیگر، مانع فعالیتهاى وسوسه گرانـه شـیطان و   . وجود نخواهد داشت 



65 
 

نفس اماره برطرف مى شود و شیطان و نفس اماره بر انسان چیره مـى گردنـد و   
  .او را به گناهان دیگر مى کشانند

، تـکـیـه گـاه و اسـاس دیـن خــدا راتشـکیل   نـمـاز: ـ ویـرانـى دیـن 2
مى دهد که هر چه بهتر انجام پذیرد، ایمان انسان را قـویتر خواهـد کـرد و اگـر     

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم . خللى در آن وارد شود، ستون دین را منهدم مى کند
لاتهَ متَ( ص َرك نْ تَ َفم ، لصلاةُ عماد الدینِ م دینهَاَ ده د   )170() عمداً فقََ

نماز، ستون وتکیه گاه دین است و کسى که به عمد آن را ترك کند، دینش را 
  .ویران ساخته است 

ضمن سفارش به نماز، ضـایع کننـده    ﷒از ایـن رو، امـام مـوحدان ، على 
  :آن را از خود طرد کرده و فرموده است 

کُم باِلمُْح( َلی لاةَعالص عی نْ ضَ نّى مم سَلی لاةِ فَ الص قات و لى اء ظَۀِ ع   )171( )افَ
بـرشـمـا بـاد بـه پـاس داشـتن اوقات نماز، پس هر کـس نمـاز را خـراب    

  .من نیست ) زمره دوستان(کند از 
ترك نماز، گاهى به کفر و بى دینى مى انجامد، به عبارت دیگـر، نمـاز مـرز    

  :فرمود ﷑رسول خدا . است  میان اسلام و کفر
)     و ـداً اء مَتع ـۀَ م ریضَ ـلاةَ الفَْ الص ك ـرُ نْ یتْ رَ إلاِّ اء کفُْ نْ ینَ اء ی ب مِ ول سْنَ الم یمـا ب

لّیه ا ص لای تهَاونَ بِها فَ 172() ی(  
اجب مـیان مسلمان تا کافر شدنش فاصله اى نیست ، جز ترك عمدى نماز و

  .یا سستى در آن که به نماز نخواندن بینجامد
  :فرمود ﷒امام باقر

در مـسـجـد نـشـسـتـه بـود کـه مردى وارد شد و به  ﷑رسـول خـدا (
حضـرت بـا دیـدن او    . نماز ایستاد، ولى رکوع و سـجـودش را ناقص انجام داد
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ى زند؛ این شخص اگر در این حالت بمیرد، همچون کلاغ بر زمین نوك م: فرمود
  )173(.) به دین من از دنیا نرفته است 

ازدیگر آثار زیانبار ترك نماز و سبک :ـ از دسـت دادن شخصیت اجتماعى 3
شمردن آن ،منفور شدن درجامعه است ؛یعنى تارك نماز یا سـبک شـمارنده آن   

نان بـا دیـده   ارزش وشخصیت اجتماعى خویش را از دست مى دهـد و مسـلما  
  :﷒نفرت به او مى نگرند، تا جایى که به گفته امام باقر

بــا هـمـسـایـگــان مـســجد شـرط کـرد بـه نمـاز         ﷑رسـول خـدا(
جماعت حاضر شوند و متخلفّان را تهدید کرد که خانه هایشان را آتش خواهـد  

  )174(.) زد
  :رد انتخاب دوست و همنشین فرموددر مو ﷒امام صادق 

)زُب اع ثُم ، ب اعزُ ، فإَِنْ کانتَا فیهِم و إِلاّ فَ نِ َلتَی ص ُـم بـخِـَ ک خـوْانـَ خـتْـبَـرِوا إِ ا :
رِ سْالی رِ وسْى العخوْانِ ف رَّ بِالاِْ لوَات فى مواقیتها و البِْ لىَ الص ظَۀً ع حافَ 175() م(  

ن خود را با داشتن دو صفت انتخاب کنید وگرنه آنها را رهـا  دوستان و برادرا
اول مـراقـب بـرنـماز دراوقات مخصوص آن :کنید و از آنان دورى گـزیـنـیـد

  .و دوم نیکى کردن به برادران درسختى و راحتى 
سختى زندگى و آمیخته شدن با مشـکلات روحـى و   : ـ زنـدگـى سـخت 4

کسى که رابطه . ـمـاز و سبک شمردن آن است روانى از دیگر پیامدهاى تـرك ن
اى باخدا نداشته باشد، روشن است که از رحمت و الطاف الهى بـه دور خواهـد   

  :قرآن مجید مى فرماید. بود
كْرى( لوةَ ِ�ِ   )176( )اءَقِمِ ا�ص�

  .نماز را براى یاد من به پاى دار
  :درآیه دیگر مى فرماید

  )177( )إِن� َ�ُ مَع�شَةً ضَنْ�ً وَ مَنْ اءَعْرَضَ َ�نْ ذِكْرى فَ (
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  .هر کس از یاد من رویگردان شود زندگى برایش سخت و ناگوار خواهد بود
نقل مـى کنـیم کـه زنـدگى      ﷑در ایـن راسـتـا، روایـتـى ازرسـول خدا

  .سخت و ناگوار را تشریح میکند
) هلات صـَ نَ بـِ نْ تـهَـاو ع ا... مـَ فَ قهیرْ ِنْ رز م و ه رِ منْ ع کَۀَ م برَ لٍ ... للهّ الْ مکلُُّ ع و

لىَ السمـاء و لیَـسْ لهَ حــَظُّ فـى    عـائهُ إِ د َتـفَـع رْ لیَـهْ و لا یـُ لهُ لا یوجرُ عـَ معی
طشْاناً ع عاً وجائ لیلاً و حینَ و یموت ذَ الالص عاء178(...) د(  

خداوند برکت از عمـر و روزى او برمـى   ... از را سبک شمارد کـسـى که نم
دارد و هرعملى انجام دهد پاداشى نمى برد، دعایش به آسمان بالا نمـى رود، از  
دعاى نیکوکاران بهره اى نمى برد و با ذلت و خوارى و گرسنگى و تشنگى مـى  

  .میرد
هـره و  هـمـچنین رسـول گرامـى اسـلام ، زشـتى چ    : ـ چـهـره مـنـفـور  5

  :منفورى آن را نتیجه سبک شمردن نماز دانسته ، مى فرماید
 ...)ِههجنْ و حینَ مالالص تعَالى سیماء ّوا اللهح م179(...) ی(  

  .محو مى کند) سبک شمارنده نماز(خداوند سیماى نیکوکاران را از چهره او 
  ب ـ در آخرت

ار ترك نماز و بى اعتنایى عواقب و آثار زیانب: ـ شـکـنـجـه و فـشـار قبر1
به آن ، نه تنها در دنـیـا بـلکـه در عـالم بـرزخ و آخـرت نـیـز دامـنـگـیــر  

  :فرمود ﷑رسول اکرم . انـسـان خـواهـد بـود
...)هلاتص نْ تهَاونَ بِ ضیقُ... م ی و ه رِ َفى قب هج ع کاً یزْ لَ م ِبه ّکِّلُ الله وی  و ه رَ َقب هی علَ

ه رِ َۀُ فى قبْلم کوُنُ الظُّ   )180() تَ
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کسى که نمازش را سبک بشمارد خداوند فرشته اى را ماءمور مى کند کـه او  
را در قبر شکنجه دهد و قبرش را بـراى او تنـگ سـازد و تـاریکى در قبـر او      

  .خواهد بود
  .امان است  بر عکس کسى که نماز را زیبا به پا دارد از وحشت قبر در

  :فرمود ﷒امام باقر
رِ( َشَۀُ القْبح و ْله خُ د ی لَم هکوُع ر تَم نْ اء 181() م(  

  .کسى که رکوع نمازش را درست انجام دهد وحشت قبر او را نمى گیرد
  :فرمود ﷑رسول خدا : ـ سختى در محشر2
)ِصـَلاتـه نَ بـِ نْ تـهَـاو ـه و      ... مـَ لـى وجهِ ع هبـح سکــاً ی لَ لُ اللهّ بــهِ مـَ کِّ ُیـو

ب حساباً شدَیداً حاسی هَلی ونَ إِ رُ ظُ قُ ینْ لائ   )182(...) الخَْ
کـسـى کـه نـمـاز را سـبـک بـشـمارد، خداوند فرشته اى را مـاءمور مـى   

ردم او را نگـاه  او را با صورت روى زمین بکشد درحالى که م) در محشر(کند تا 
  .مى کنند و حساب سختى نیز خواهد داشت 

  :فرمود ﷒امام صادق 
)    اللّـه ه رَ تــَ و َتـّى تـفَـوُتــه رَ نـاسٍ لهَـا حـَ یـْ رِ غـَ صـْ لاةَ العْـَ ركَ صـَ نْ تـَ مـَ

مـَ القْیامۀِ َیـو َمـاله و َله هـْ 183( )اء(  
تـرك کـنـد تـا قـضـا شـود، خـداوند  هـر کـس نـمـاز عـصـر را عـمـداً

  .در قیامت او را تنها و جداى از اهل واموالش محشور مى کند
سومین پیامد ناهنجار کوچـک شـمردن یـا    : ـ مـحـرومـیـت از شـفاعت 3

. ترك نماز، محروم شدن از شفاعت اولیـاى خـدا در روز بـاز پـسـیـن اسـت 
یـکــى ازعــلل مـحــرومیت     48آیــه  قـرآن مـجـیـد در ســوره مـدثــّر،   
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در آخرین لحظه حیات ،  ﷒ازشفاعت را بى نمازى مى داند و حضرت صادق 
  :که دوستان وآشنایان ، دور بسترش را گرفته بودند، فرمود

لاةِ(  فّاً باِلصتَخسنالُ م   )184() إِنَّ شفَاعتنَا لاتَ
  .نخواهد رسیدشفاعت ما به کسى که نماز را سبک بشمارد 

خیره سرى در برابر خدا و سر بر آستان او نساییدن ، در : ـ ورود به دوزخ 4
از ایـن  . واقع ، سقوط در دوزخ و گرفتار شدن به آتش دورى از رحمت اوست 

رو نخستین علتّى که دوزخیان براى ورود بدانجا بر زبان مى آورند این است که 
: ) َ� كُ مِنَ ا�مُْصَلّ   )185( )...�مَْ نَ

  .ما از نماز گزاران نبودیم 
  :از رسول گرامى اسلام نیز چنین نقل کرده اند که فرمود

رَ مع قارونَ و هامانَ و کانَ حقّـاً  ( شح َلاته ص ع َنْ ضی فإَِنَّ م کُم لاتَ وا صعَضی لا تُ
النّار َله دخنْ یاء ّالله لى 186() ع(  

؛ چرا که هر کس نمازش را تباه کند بـا قـارون و   نماز خویش را تباه نسازید
  .هامان محشور مى شود و بر خداست که او را داخل دوزخ سازد

  
  خلاصه درس

ترك نماز از روى عمد، به کفر مى انجامد و از روى بى اعتنایى و مسامحه به 
فسق مى رسد و اگر گهگاه بخواند، آثار و عواقب خطرناك و زیانبـارى هـم در   

  .م در آخرت در پى خواهد داشت دنیا و ه
جـراءت پیـدا   : آثارى که بر اثر ترك نماز، گریبانگیر فرد مى شود عبارتند از

کردن بر سـایـر گـنـاهـان ، ویـرانى دین و به کفر انجامیدن ، انزجـار و نفـرت   
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اجتماعى ، زندگى سخت و مشقت بار، فشار قبر، سختى در محشر، محرومیت از 
  .وزخ شفاعت و ورود به د

  
  پرسش

  ـ ترك نماز چند نوع است ؟1
  .ـ آثار ترك نماز را بشمارید2
  ـ چگونه شخص با ترك نماز بر گناهان دیگر جسور مى شود؟3
  ـ چرا فردى بى نماز زندگى سختى دارد؟4
ـ اهل جهنم به پرسش بهشتیان در باره علّت ورودشان به جهنم چه پاسخى 5

  مى دهند؟
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  ستحبىنمازهاى م: درس یازدهم 

گوینـد و بـین نمازهـاى    ) نافلـه (نـمـازهـاى مـستحبى زیاد است و آنها را 
مستحبى به خواندن نافله هـاى شـبـانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیـر  
روز جمعه ، سى و چهار رکعتند که هشت رکعت آن نـافـله ظـهــر و هـشــت   

 ـ   رب و دو رکـعــت  رکـعـت نـافـله عـصـر و چـهـار رکـعــت نـافــله مـغـ
  )188() و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح مى باشد )187(نـافـله عشا 

  

  تاءکید بر نافله ها
در اسـلام تـاءکـیـد فـراوانـى بـر انـجام نمازهاى مستحبى شده و ثوابهـاى  
زیادى نیز براى آن مـنـظـور گـردیـده اسـت کـه شـمارش آنهـا، از حوصـله    

رسـول  : در اینجا تنها به ذکر یک روایت تبركّ مى جـوییم  . ست درس خارج ا
  :فرمود ﷑اکرم 
)     ت بــرََ دإذِا اء لوُا و ت فـتَـنَــفََّ لَ قـبْــَ بـاراً فــإَذِا اءد بـالاً و إِ قـْ لوُبِ إِ لقْـُ إِنَّ ل

ریضَۀِ کـمُـْ باِلفَْ لیَـْ   )189() فـعَـَ
و بـى رغبتى است ؛ هر گاه آمادگى داشتند، نافله بخوانید دلهـا را آمـادگـى 

  .و اگر بى رغبتى نشان دادند بر شما باد که بر نماز واجب بسنده کنید



72 
 

  

  فلسفه نوافل
مـى دانـیـم کـه هـر کـار مـستحبى اعم از نماز و غیر آن ، عملى است کـه  

ـلبـانه ، بـه  براى استحباب آن از سوى شـرع حـکـمـتـى و جـود دارد و داوط
دلخواه شخص انجام مى گیرد که در این صورت پـاداش نـیـکــو دارد و اگــر   

در ایـنـجا این سؤ . هـم انـجـام نـدهـد ،عـقـاب وعـذابـى در کـار نـیـسـت 
ال پـیـش مى آید که فلسفه وعلت تشریع کارهاى مسـتحب ازجملـه نمازهـاى    

  :علّت مهم و اساسى داشته است نافله چیست ؟ در پاسخ گوییم چنین کارى دو 
  

  الف ـ تاءکید بر حفظ نمازهاى واجب
ـــر   ـــب را در بـرابـ ـــى ، نـمـازهــــاى واجـ ـــاى مـسـتـحـبـ نـمـازهـ
گـردبـادهـاى اهمال و سهل انگـارى محافظـت مـى کننـد و قصـد وسوسـه و       

  .دستبرد شیطان به وسیله آنها شکسته و دفع مى گردد
بى سبب تقویت نمازهاى واجـب در برابـر   بـه عبارت دیگر، نمازهاى مستح

  :حماد بن عبداللهّ گوید. آسیبها و حوادث احتمالى است 
  .جویا شدم  ﷒علّت تشریع نمازهاى نافله را از امام صادق 

  :ایشان پاسخ داد
عـلّت چـنـیـن کـارى تاءکید بر نمازهاى واجب بوده است ؛ زیرا اگر نمـاز  (

کعت نـمـاز ظـهـر نـبـود، بـه آن اهـمـیـت چـنـدانـى مردم جز همین چهار ر
نـمـى دادنـد و احتمال داشت که توفیق انجام آن را از دست بدهند، ولى وقتـى  
نافله هم به آن اضافه شده ، به خاطر زیاد بودنش در انجام آن تعجیل مى کننـد،  

  )190(....) همچنین است نماز عصر
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مستحبى ، لطف و عنایتى است از جانـب   نـکـتـه دیگر اینکه وضع نمازهاى
خدا براى بندگان ، به ایـن بـیـان کــه بـیـشـتــر مــردم در بـجــاى آوردن     
نمازهاى واجب ، ازنظر آداب و شرایط پـذیرش و گـزاردن نمـازى خداپسـند،     
کوتاهى مى ورزند، از این رو، خداوند، نمازهاى نافله را راه جبران ایـن نقیصـه   

  :گوید) ابوبکر(شخصى به نام  :قرار داده است 
آیا مى دانى نمازهـاى مسـتحب   : از من پرسید ﷒حـضـرت امـام بـاقـر (

  :فرمود. فدایت شوم نمى دانم : کردم   براى چه وضع شده است ؟ عرض 
ى ( لَ لَۀُ عـــَ ت النـّافـــِ ضـیِـــَ صـــانٌ قـُ ریـضـــَۀِ نـقُـْ ــه إِنْ کـــانَ فـــىِ الفْـَ لانََّ
  )191( )ریـضـۀَِ حـتَـّى تتَُمالفْـَ

بـراى ایـنـکـه اگـر در نـمـاز واجـب کـمـبـودى بـاشــد، نـافــله آن را   
  .جـبـران کـنـد، تـا کامل شود

  :نیز فرمود ﷒امام کاظم 
)    ـم تَ اء ـۀِ و لَ ـلاةِ النّاف ـۀِ بِالص ریضَ لاةَ الفَ ص تَم تعَالى اء و كتـبَار ّإِنَّ الله   ـیام ص

لۀَِ یامِ النّافص   )192() الفْرَیضَۀِ بِ
خـداونـد بـزرگ ،نـمـازواجـب رابـانـمـازنـافــله و روزه واجــب رابــا    

  .روزه مـسـتـحـب کامل کرده است 
  ب ـ باز بودن مسیر تکامل

تـشریع انواع عبادتها در ادیان الهى بـراى تکامـل و تقـرّب انسـان بـه خـدا       
عـبـادتـهـاى واجب ، حد ضرورى و لازم آن اسـت و   صورت گرفته است کـه

ف است با انجام آن خود را به چنین مرزى برساند   .هر کس مکلّ
ف نـکـنــد و راه تقـرّب      از طـرف دیـگـر، بـراى آنـکـه مـؤ مــن تـوقــّ
بیشتر به رویش باز باشد، عـبـادتـهـاى اخـتـیـارىِ فراوانى فـرا روى او قـرار   
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بدین وسیله سیر تکـاملى خـویش را ادامـه دهـد پـس هـر کـه         گرفته تا بتواند
شاهد این گفتـار، سـخن امـام کـاظم     . عبادتش بیشتر باشد، تقربش بیشتر است 

  :در باره قرآن است  ﷒
ـه اقــرْاَء و ارقَ       (... لى قــدَرِ ایــات القْــرُآْنِ یـقُــالُ لَ جـنََّۀِ عـَ درجـات الْ

راَُ ثـُ یـقَـْ قـى فـَ رْ   )193(...) م یـَ
گفته مـى  ) مؤ من(به او . درجـات بـهـشـت بـه تـعداد آیه هاى قرآن است 

  .بخوان و بالا برو، او هم مى خواند و بالا مى رود) آیه هاى قرآن را(شود 
  :در این راستا فرمود ﷒حضرت رضا 

ن تشریع شده اسـت  بدانید که نمازهاى نافله به خاطر تفاوت مردم در توانشا(
؛ زیرابرخى از بـرخى ، قوى ترند، نمازهاى واجب براى پایین ترین سطح وضع 
شده ، سپس مستحبات درپى آن آمـده اســت تــا قــوى و ضــعیف در حـد      
ف نـشـده اســت   توانشان عمل نمایند، بنابراین هیچ کس فراتر از توانش مـکـلّ

هــر واجـبــى ، مـسـتـحــبى    هـمـچـنـیـن اسـت روزه و حـج و بـراى ... 
  )194(. بدین معنا وجود دارد



75 
 

  

  تجلّى عشق به معبود
پـس از آنکه مؤ من طعم شیرین عشق الهى را در نمازهاى واجب چشـید در  
پى ارتباط بیشتر با معبود خـویـش بـه دامـن مـسـتـحـبـات چـنـگ مى زند 

نمـاز  (یى بـه نـام   و براى جلب توجه معشوق بى همتـا، هدیـه گرانقـدر و زیبـا    
  :فرمود ﷒حضرت رضا . را پیش کش مى آورد) مستحبى

لَّ( جو زَّ ع ّى الله لَ یۀٌ إِ دنَّها ه وا اءَلم اع و کُم لَ نوُا نوَاف س195( )ح(  
نمازهاى نافله را زیبا ادا کنید و آگاه باشید که آنها هدیه اى به پیشگاه خداى 

  .بزرگ است 
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  نماز شب
در میان نوافل روزانـه ، ماهانـه و سـالانه ، نمـاز شـب ازفضـیلت بیشـترى        

قــرآن  . برخوردار است که قرآن و روایات بـر آن تـاءکـیــد فــراوان دارنــد    
مـجـیـد بـا لحـن بـسـیـار شـوق آور از شـب بـیـداران زنـده دل یاد کرده ، 

  :مى فرماید
 َـ( َـنِ ا�ْ ُـمْ ع ه ُـ ُـو� جـافـى جُن َـ ت َـ َـعــاً وَ ت َـم مْ خَوْفـاً وَ ط ُـ ُـونَ رَ��ه َـدْع ضـاجِعِ ي

ْـ ُ�نفِْقُونَ  ْـنـاهُم ا رَزَق ّـ م ِـ   )196( )م
از بـستر خواب پهلو تهى کنند، پروردگارشان را با بیم و امیـد بخواننـد و از   

  .آنچه روزیشان کرده ایم انفاق کنند
  :نقل مى کند که  ﷔مـرحـوم طـبـرسـى از امـام بـاقـر و امـام صـادق 

منظور از مؤ منان در این آیه شب زنده دارانى هستند که براى اقامه نمازشب (
  )197(. از بستر گرم خویش بر مى خیزند

آن گـاه قـرآن مجید از پاداش بزرگ و نفیسى که خداوند بـه زاهـدان شـب    
  :عنایت مى کند، خبر داده ، مى فرماید

لا َ�عْلمَُ َ�فْ ( ةِ اءَْ�ُ�ٍ جَزاءً بمِا �نوُا َ�عْمَلوُنَ فَ   )198( )سٌ ما اءُخِْ�َ �هَُمْ مِنْ قُر�
و ) پاداش مهـم (هـیچ کس نمى داند که در ازاى کارى که انجام داده اند، چه 

  .چشم روشنى اى براى آنها نهفته شده است 
  :در تفسیر این آیه شریفه فرمود ﷒حضرت امام صادق 

يـْلِ فـَإِن� ا�� عَـز� مـا م ِـ(
ٌ ِ� الْقُرْانِ إلاِّ صَـلاةُ ا�ل� نْ حَسَنةٍَ إلاِّ وَ َ�ا ثوَابٌ مُبَ��

ْ ثوَابهَا لِعِظَمِ خَطَرهِا قالَ  لا َ�عْلمَُ َ�فْسٌ : اسْمُهُ �مَْ يُ�َ��   )199( )فَ
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هـیچ کار نیکى نیست جز آنکه پاداشش در قرآن بیان شده است مگـر نمـاز   
خداوند به خاطر عظمت شاءن آن ثوابش را برملا نکرده و فرموده است  شب که

لا َ�عْلمَُ َ�فْسٌ  (   .)فَ
ممکن است در اینجا این سؤ ال پیش آید که چرا پـاداش عظـیم نمـاز شـب     

  :مخفى نگاه داشته شده است ؟ این سؤ ال را به سه شکل مى توان پاسخ داد
اسـت کـه حـقـیـقـت آنـهـا  ـ کـارهـاى ارزشـمـنـد و عـظـیـم چـنـان1

بـه سـادگـى قابل درك نیست ، در عین حال پنهان داشتن پاداش آنهـا نشـاط   
  .انگیزتر است 

ـ قـرةّ العین و چشم روشنى ، آن قدر بزرگ و گسـترده اسـت کـه دانـش     2
  .انسان از رسیدن به تمام خصوصیات آن ناتوان است 

یگران انجام مى گیرد، پـاداش  مخفیانه و دور از چشم د) نمازشب(ـ چـون 3
  )200( .آن نیز پنهان و دور از چشم مردمان است 

رهـبـران بـزرگـوار اسـلام نـیـز بـا تـعـبـیـرهـاى گـونـاگـونـى مــردم  
را بـه انـجـام ایـن عـمـل بـزرگ تـشـویـق مـى کـردنـد کــه در ایـنـجــا   

  :بل گویدبـه یـک نـمـونـه آن بـسنده مى کنیم ؛ معاذ بن ج
اگر مایلى راههاى خیر را به تو : بـه مـن فرمود ﷑روزى رسـول اکـرم (

لِ یبتغَى وجه اللهّ: (... سپس فرمود. نشان بدهم  اللَّی فولِ فى ج الرَّج یام 201() ق(  
  .برخاستن مرد در دل شب در پى یافتن رضاى خداست ) یکى از راهها(
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  خى از آثار نماز شببر
با اینکه همه پاداش اخروى نماز شب بـراى مـا درك کردنـى نیسـت ، ولـى      

از برخى آثار دنیوى و اخروى آن ما را مطلع کرده اند که توضیح آن : معصومین 
  :در زیر مى آید
  :فرمود ﷑رسول اکرم 

ى اللّ( لَ بـۀٌَ إِ یـلِْ قـرُْ یـام اللَّ ـمِ و   إِنَّ قـِ ـنِ الاثِْْ هاةٌ ع کـفْـیـرُ السیئات و منْ ه و تـَ
دسْى الجف اءةُ الدَرد طْ 202() م(  

  .ـ جبران کردن گناهان است 2.ـ نزدیکى به خداست 1: همانا نماز شب 
  .ـ دفع کننده درد بدن است 4.ـ باز دارنده ازگناه است 3
  :ـ در سخنى دیگر فرمود 5
لّى بِ( نْ ص باِلنَّهارِم ههجنَ و سلِ ح 203() اللَّی(  

  .مى شود) نورانى(هر کس نمازشب بخواند، چهره اش در روز نیکو 
ـ رزق روز را تضمین مى کند؛ چنانکه شخصى خـدمت آن حضـرت   6 203

: امام پرسـید . آمده ، بگونه اى عرض نیاز کرد که گویا به نان شب محتاج است 
سخ داد آرى ، حضرت رو به یـاران خـویش کـرده    آیانماز شب مى خوانى ؟ پا

  :فرمود
نَ   ( َضــم بـِالنَّهـارِ إِنَّ اللّـه جـوُع لّى بـاِللَّیـلِْ و یـَ نَّه صـَ اء َـم ع نْ ز ب مـَ َکـذ

لِ قوُت ال نَّهارِ لاةِ اللَّیص   )204() بـِ
، کـسـى کـه ادعـا مى کند نماز شب خوانده و در روز گرسنه مانـده اسـت   

دروغگوست ؛ زیرا خداوند به وسیله نماز شب روزى روز را تضمین کرده است 
.  



79 
 

ـ چهره را زیبا مى سازد غم را مى زداید و دیده را جلا مى دهـد،  9و  8و  7
  :در باره این سه اثر فرمود ﷑چنان که پیامبر اکرم 

)ه نُ الوْجه و تذَْ سح رَصلاةُ اللَّیلِ تُ ص ب لوُا الْ َتج و مباِلْه 205() ب(  
  .نماز شب چهره را نیکو مى کند و غم را مى زداید و دیده را جلا مى دهد

هـنـگـام ارتحال  ﷑رسـول اکـرم . ـ بـهـشـت ، پـاداش آن اسـت   10
  :به ابوذر فرمود

) َبـاذر ۀَ نـبَـِ! یـااءِصـیبـقِـیِــامِ   إحِـفْـَظْ و ـه نْ خـتُـِم لَ ، مـَ ک یک تـنَـفْـعَـْ
جنَّۀُ لهَ الْ لِ ثـُم مات فَ   )206) (اللَّیـْ

هر کس : اى ابـوذر سـفـارش پیامبرت را حفظ کن که برایت سود آور است 
  .آخر کارش با نماز شب باشد و بمیرد، بهشت براى اوست 

  خلاصه درس
ـ 1. تـشـریـع نـوافـل را تـشـکیل مى دهد دو مـسـاءله مـهـم ، فـلسـفـه

  .ـ باز بودن مسیر تکامل مؤ من 2. صیانت از نمازهاى واجب و کامل نمودن آنها
معروف است ، فراوان است که تنها نافله ) نافله(تعداد نمازهاى مستحبى که به 

  .رکعت مى باشد و اسلام بر انجام آنها تاءکید زیادى کرده است  34هاى روزانه 
در میان نافله ها، نماز شب از موقعیت برترى برخوردار است ، بگونه اى کـه  
از شدت عظمت و فـضـیـلت ، ثــواب آن پـنـهــان نـگــاه داشـتــه شــده      

  .آن را یکى از راههاى خیر معرفى کرده است  ﷑اسـت و رسول اکرم 
مندى براى نماز شب بیان شده هـمـچـنـیـن در روایات اسلامى ، آثار ارزش

مانع گـنـاه ، بـرطـرف کننـده درد بـدن ، زیـاد کننـده روزى ،     : از جمله اینکه 
  .روشن کننده چشم ، زیبا کننده چهره بوده و بهشت پاداش آنست 
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  پرسش
  ـ نافله یعنى چه ؟1
  ـ فلسفه تشریع نوافل چیست ؟2
  است ؟ـ قرآن مجید چه پاداشى براى نماز شب بیان کرده 3
  .ـ چهار اثر نماز شب رابنویسید4
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  دعا و مناجات: درس دوازدهم 

  

  جایگاه و ارزش دعا در اسلام
و در اصـطلاح بـه   ) 207(دعا در لغت به معناى طلب ، درخواست و تقاضاسـت  

  .اظهار نیاز و خواهش بندگان به درگاه خداى قادر متعال گفته مى شود
ــگ ا ـــا در فرهن ـــّت دع ــرآن و ارزش و اهـمـیّ ــهاى ق ســلامى ، از سفارش

این تـاءکـیـد بـسـیــار زیــاد، نـشـانـگــر    . معلوم مى شود  ﷒معصومین 
جـایـگـاه ویـژه دعـا در اسـلام اسـت ، تـا جـایـى کـه رسول گرامى اسـلام  

  :فرمود ﷑
عاء مخُّ العْبادةِ(  لد   .است دعا مغز عبادت  )208() اَ

  :فرمود  ﷒همچنین امام باقر 
 )ه ْندا عمم ب لَ طْ ی لَ و اء سنْ ینْ اء لَّ م جو لُ عندْ اللهّ عزَّ ضَ فْ اء ء َنْ شى 209() ما م( 

در نـزد خـدا هـیـچ چـیـز بـهـتـر از ایـن نـیـسـت کـه از او سـؤ ال شود و 
  .از آنچه نزد اوست درخواست گردد
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  آداب دعا
دعـا هـمـچـون عـبــادات دیــگر آداب و مقـررات ویـژه اى دارد کـه در      

برخـى از آن آداب  . صورت انجام آن ، نتیجه بهتر و مطلوبترى به دست مى آیـد 
  :را بطور اختصار بیان مى کنیم 

  
  الف ـ حال دعا داشتن

 دعـا کـنـنـده بـایـد بـا تـمـام وجــود مـتـوجــهّ ذات مـقــدس خــدا    
  .بـاشـد و از غـیـر او بـکـّلى دل بکند و هیچ امیدى به دیگران نداشته باشد

. دیـگـر ایـنکه در کارهاى نیک پیشقدم باشد با بیم و امید بـه دعـا بنشـیند   
خاندان زکریاى پیغمبـر بـا چنـین حـالتى خـدا را مـى       : قرآن مجید مى فرماید

  :خواندند
ُـونَ ف(  ُـسـارعِ ُـوا ي مْ كـان ُـ َـبـاً وَ رهََبــاً وَ إِن�ه َـنـا رغَ ُـو ن َـدْع ْـراتِ وَ ي َـي ى اْ� ِـ

ُـوا َ�ـا خاشِع�َ  بـدرسـتـى کـه آنها در کارهاى خیر پیشگام بودند و  )210( )كـان
  .با حالت امید و ترس ، ما را مى خواندند و براى ما خاشع بودند
یـد بـا تـوجــه  تـوجـهّ قـلبـى نـیـز از شـرایـط دعـاسـت کـه داعـى بـا

  :فرمود  ﷒على . کامل و از ته دل خدا را بخواند
 )بٍ لاه لْ عاء قَ لَّ دجو زَّ ع ّلُ اللهْقبخداوند بزرگ ، دعاى دلـى را کـه    )211() لا ی

  .غافل و مشغول باشد نمى پذیرد
هـمـیـن طـور بـجـا و نیکوست که انسان هنگام دعـا و مناجـات دسـتهاى    

را به سوى آسمان بالا بـرد چـنـان کـه نـقـل شـده اسـت کـه رسـول خویش 
  )212.(هـنـگـام دعـا و مـناجات دستهایش را بالا مى برد ﷑خـدا 
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  :در مورد حکمت این کار فرمود  ﷒امام صادق 
و حـیــا  هـر گـاه بـنـده دسـتـهـایـش را بـه سـوى خـدا بــالا بــرد، ا  ( 

  )213.()مـى کـنـد کـه آنـهـا را خـالى برگرداند
استعمال بوى خوش ، صدقه قبل از دعا و انگشتر عقیق به دست داشـتن نیـز   

  )214(.از آداب دعا شمرده شده است 
  

  ب ـ رعایت زمان دعا
گـرچـه درهـاى رحـمـت الهـى ، هـمــواره بــه ســوى بـنــدگانى کـه      

ى خـوانـنـد، بـاز اسـت و خـداونـد، بـه آنـها وعده صادقانه ومخلصانه او را م
بـه بعضـى از زمـانـهــا و اوقــات ،     : پاسخ داده است ، امـا امامـان معصـوم    

عـنـایـت بـیـشـترى داشته اند و احتمال اسـتجابت را در آن مواقـع خـاص ،    
از آن جـمـله مـاه مـبـارك رمضان بویژه شـبهاى قـدر،   . بیشتر دانـسـتـه انـد

امـام بـاقر   ... . روز عرفه ، روزهاى عید فطر، قربان ، غـدیر و شـبهاى جمعـه    
  :فرمود  ﷒
لـى    (  ـلِ إِ لِ اللَّیو ـنْ اء م هش نْ فوَقِ عرْ ۀٍ معم لۀَِ ج ی إِنَّ اللهّ تـعَـالى یـنُادى کلَُّ لَ
ه یاه : آخرِ دینه و دنْ ونى لع دنٌ ی م بد مؤْ الاَ عهجیبرِ فَاء ج لوُعِ الفَْ بلَ طُ   )215(..).قَ

خداى بزرگ در هر شب جمعه از اول تا آخر شب از بلنداى عرش ندا دهـد  
که آیا بنده مؤ منى نیست که امشب مرا براى دین و دنیاى خویش بخوانـد تـا او   

  .را اجابت کنم 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

تـِ (  ت الشَّمــسْ فـُ جـنَــانِ و      إذِا زالَ بــوْاب الْ اء و مــاءالس بــوْاب اء ت حــَ
ظامْجـُ الع حـوَائ ت الْ ضـیِـَ   )216(..).قـُ
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به هنگام نیمروز، درهاى آسمان و بهشت گشوده مى شود و حاجتهـاى مهـم   
  .برآورده مى گردد

دانسـته و  دعا در ماه مبارك رمضان را مستجاب  ﷑همچنین رسول اکرم 
  :فرمود

  ...)جاب کُم فیه مستَ عاء د 217(..).و(  
  

  ج ـ توجه به مکان دعا
. جـاى دعـا کـردن نـیـز در چـگـونـگـى اسـتـجـابـت دعــا نقـش دارد  

مکهّ معظمّـه ،  : مانند. مکان هر چه مقدستر باشد دعا به استجابت نزدیکتر است 
مساجد، امامزاده هاى معتبر مـزار گلگـون    مدینه منوره ، مشاهد مشرّفه امامان ،

  ....شهدا و
  :درباره دعا کردن در شهر مقدس مکهّ فرمود  ﷒امام رضا

مگـر اینکـه   ) و دعـا نکـرد  (نایستاد ) مکهّ ( هـیـچ کـس در ایـن کـوهـها( 
اما دعاهاى مؤ منان در امور آخرتشـان و دعـاى کفّـار در امـور     . مستجاب شد

  )218().اجابت مى رسددنیاشان به 
همچنـین   )219(. نیز دعا به اجابت مـى رسـد   ﷑درجـوار قـبـر رسول خدا

از مکانهـایى اسـت کـه دعـا      ﷒کنار مرقد مطهر سیدالشهدا حسین بـن علـى   
  )220(.مستجاب مى شود
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  اسباب و عوامل اجابت
دیـگـرى نـیــز در اســتجابت    عـلاوه بـر آداب ظـاهـرى دعـا، عـوامـل

  :دعا موثرند، که در اینجا بطور اختصار مى آوریم 
  الف ـ قطع امید از غیر خدا

قـطـع امـیـد ازغـیر خدا، عزم دعا کننده را در توسل به پروردگـار و مبـداء   
هستى قویتر کرده ، با خلوص بیشترى خواسته هاى خود را از درگاه خدا طلـب  

  .مى کند
  :در این باره فرمود  ﷒امام صادق 

هـر گـاه یـکـى از شـمـا اراده کـرد که هر چه از خدا بخواهد به او بدهد ( 
اگر خداونـد ایـن   . باید از همه مردم ناامید شـود و جـز بـه خـدا امیدوار نباشد

  )221.()حالت را در قلب دعا کننده یافت هر چه از او درخواست شود عطا مى کند
  ه جمعى دعا کردنب ـ دست

از دیـگـر عـوامـل مـؤ ثر در اجابت دعا، گروهـى بـودن آن اسـت و ایـن     
یکى از حکمتهاى آن ، این اسـت  . نشانه اهتمام اسلام به جمع و اجـتماع است 

که هر چه افراد، بیشتر باشند، هر یک به سهم خود و نـسـبـت بـه خـصـایــل  
جلـب و دعـا را بـه هـدف اجابـت ،       نـیـکـویـى کـه دارنـد، نظر پروردگار را

  .نزدیکتر مى کنند
  :فرمود  ﷒امام صادق 

زون مى کرد، زنان و کودکان )   ﷒امام باقر (هـر گـاه امـرى پدرم (  را مح
  )222.()را جمع نموده ، دعا مى کرد و آنها آمین مى گفتند
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  ج ـ واسطه قرار دادن اهل بیت
ـصـوم ، بـطـور مـعمول ، مرتکب گناه و اشـتباه شـده ،   انـسـان غـیـر مـع

ازایـن رو، اگـر اولیـاى    . بدین وسیله در درگاه الهى خـجـل و روسـیاه اسـت  
مقرّب درگاه خدا را واسـطه قـرار دهـد بـه خـاطر آنهـا دعــا بــه اجـابــت          

  در میان امت اسلامى هیچ کس از پیامبر و خانـدانش  . نـزدیـکـتـر مـى گـردد
  :خداوند، خود فرموده است . خدا محبوبتر نیست  نزد

مـحـبـوبـتـریـن و گـرامـى ترین بندگانم نزد من محمد و على ، حبیب و ( 
ولى من هستند، هر کس به وسیله آن دو و خاندان پاکشان از من چیزى بخواهد، 

  )223().خواسته اش را رد نمى کنم 
  :مودنیز فر ﷑رسول اکرم 

  ...)هط س و و ه رِ فى اخ و عاء لِ الدو لوُنى فى اء عِمرا در اول ، وسـط و   )224() إج
  .آخر دعا قرار دهید



87 
 

  

  موانع اجابت
هـمـان طور که عواملى موجب تسریع در اجابت دعا مى شـود، عللـى نیـز    

  :مانع اجابت دعا مى گردند، که به شرح زیر است 
  

  الف ـ گناه
، دشـمـــن دیـریـنـــه و خـطـرنـــاك انـســـان و دور کننــده او از گـنــاه  

  .نعمتهاى مادى و معنوى است و مانع بزرگى در مسیر کمال او محسوب مى شود
امـام  . دعاى فرد گنهکار به اجابت نمى رسد و نالـه هـایش خریـدار نـدارد    

  :فرمود  ﷒باقر
ـلب مـى کـنـد و خـداونـد انـسـان گـاهـى حـاجـتـى دارد و از خـدا ط( 

ضـمـن قـبـول آن انـجـامـش را بـه وقت مناسبى وا مى گذارد، ولى بنـده در  
: خـداونـد بـه مـاءمور اجابت دعا امر مى کنـد . این مدت مرتکب گناه مى شود

خواسته اش را اجابت نکن و او را از این لطـف محـروم نمـا کـه خشـم مـا را       
  )225(.یى گردیدبرانگیخت و شایسته بى اعتنا

دوست دارم که دعایم : آمد و گفت  ﷑شـخـصـى خـدمـت رسـول خدا
  :مستجاب شود، حضرت به وى فرمود

  
) ـرام ح نکَ الْ طْ لْ بخ د ک ولا تُ لَ کَ اءْرم خـوراك خـود را پـاکیزه کـن و     ) 226() طَه

  .غذاى حرام نخور
  یزب ـ تقاضاى امر محال و یا غیرجا



88 
 

اجـابت دعا از جانب خداى سبحان پس از حصول شرایط در صورتى اسـت  
بـه عبـارت   . که آنچه از خدا خواسته ایم شدنى و ممکن باشد و نامشروع نباشد

. دیگر، دعا در مسیرمصلحت خلقت انجام گیرد و دعـاى انـحـرافـى نـبـاشــد 
  :سـؤ ال شد  ﷒از حـضـرت عـلى 

 )وع د ىضلَُّ؟ قالَفاَء کوُنُ: ةٍ اء اعى بمِا لا یکدام دعا گمراهى است ؟  )227() الد
  .دعا کردن و خواستن کارهاى نشدنى و غیر ممکن : فرمود

  ج ـ عدم مصحلت
توانایى و قدرت خدا در انجام خواسته بندگان ، مورد تردیـد نیسـت ، ولـى    

او نیسـت ، در   گاهى مى شود بنده ، چـیـزى را مـى خـواهـد کـه به مصلحت
حالى که خود نمى داند و خداوند که به همه جـوانـب زنـدگـى اش آگاه است ، 

  :دارد، آن دعا را مستجاب نمى کند  به دلیل لطفى که به بندگانش 
 ) کُم رُّ لَ حبوا شیَئاً و هو شَ کُم و عسى اءنْ تُ رٌ لَ َخی وه ئاً وَوا شیه کرَْ عسى اءنْ تَ
لمَونَو ا َلاتع نتُْم اء و لَم عی ّچـه بـسا چیزى بر شما نـاگوار و ناخوشـایند   ) 228() لله

و همچنین ) و شـما نمى دانید(باشد، در حالى که خیر و صلاح شما در آن است 
شاید چیزى را دوست بدارید که ضرر شما در آن باشد و خدا آگاه است و شـما  

  .بى خبرید
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  یط و زمان اجابتد ـ مهیا نبودن شرا
چه بسا شخص . مناسب نبودن زمان و شرایط از جمله موانع اجابت دعاست 

دعاکننده ، گمان کند که خواسته اش رد شده و ناامید گردد، در حالى کـه نبایـد   
  :فرمود  ﷒امام صادق . قطع امید کند

 )لى ی رُ إجِابتهُ إِ خَّ عو فیَؤَ دی نَ لَ م جمعۀِإِنَّ المْؤْ مِ الْ مؤ من دعا مـى کنـد و   ) 229( )و
  .خداوند اجابت آن را تا روز جمعه عقب مى اندازد

  خلاصه درس
دعـا در اسـلام از اهـمـیّـّت زیـادى بـرخـوردار اسـت و از بـهـتـریـن  _

  .آن را مغز عبادت نامیده است  ﷑عـبـادات شـمـرده شـده و رسول اکرم 
  
آداب و شـرایـط خاصى وجود دارد که با تحقق آنهـا، دعـا   ) دعـا(بـراى  _

  .نیز به اجابت نزدیکتر مـى گـردد
تـوجـهّ کـامـل بــه خـدا،   (ایـن شـرایـط شـامـل حـالات دعـا کـنـنـده 

حضور قلب ، دعا در حال خوف و رجا، قطع امید از غیر خدا و تنها به او امیـد  
بـعـضـى مکانها از جمله مکهّ . عـا و مـکـان دعـا اسـت و زمـان د..). بستن و

همچنین تنها به او امیـد  . از اولویت برخوردارند: و مدینه و مساجد و قبور ائمه 
بستن و به صورت دسته جمعى دعا کردن و واسـطه قــرار دادن اهــل بـیــت     

از جمله عوامل تسریع در اجابت محسوب مى شوند و بـر عکـس   : عـصـمـت 
اه ، تـقـاضـاى چیز محال و نشدنى از خدا، به مصلحت نبودن و فرا نرسـیدن  گن

  .زمان و شرایط مناسب از جمله موانع قبول دعا درپیشگاه باریتعالى است 
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  پرسش
  .ـ ارزش دعا و مناجات در اسلام را بیان کنید1
  .ـ آداب دعا را بیان کرده ، مقدارى توضیح دهید2
  .دعا را ذکر کنید ـ دو عامل از عوامل اجابت3
  ـ موانع اجابت دعا چیست ؟4
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  تفکر: درس سیزدهم 

بــا   )230(کـه در لغــت بــه مـعـنــاى انـدیـشـیــدن اســت ،      ) تـفـکـّر(
و در اصـطـلاح عـبـارت اسـت از  )231(. تـاءمـلّ و تـدبـّر، هـم مـعـنـاسـت 

ـیـابـى بــه یــک   بـراى دسـت) صـغـرى و کـبـرى(تـشـکـیـل دو مـقـدمـه 
  .ـ آنچه پایدار است بر ناپایدار رجحان دارد1:مثال . نـتـیـجـه 

  .ـ آخرت پایدار و دنیا ناپایدار است 2
  )232(. آخرت بر دنیا رجحان دارد: پس 
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  رابطه عبادت و تفکرّ
  :به دو جهت است ) اخلاق عبادى(در ) تفکّر(طرح بحث 

بزرگ ، بلکه از بهترین عبادتهاست ،  نـخـسـت ایـنـکـه تفکرّ، خود، عبادتى
  :فرمود ﷒تا آنجا که حضرت صادق 

لبْابِ( لوُا الاَْ رُ او کَّ نۀٍَ إنَِّما یتذََ ةِ سبادنْ ع رٌ م َۀٍ خیرُ ساع کُّ   )233() تفََ
همانا تنهـا خردمنـدان درك مـى    . ساعتى اندیشه از سالى عبادت بهتر است 

  .کنند
  :فرمود ﷒امیر مؤ منان 

صینَ( ل کوُت السموات و الارَْضِ عبادةُ المُْخْ لَ کُّرُ فى م لتَّفَ   )234() اَ
  .اندیشیدن در حقیقت آسمانها و زمین ، پرستش مخلصان است 

دوم آن کـه عـبـادت واقـعـى و ارزشمند، با تاءمل واندیشیدن تواءم است و 
د و خردمند انجام مى دهند، چنانکه قرآن زیباترین پرستش را انسانهاى اندیشمن

  :مجید مى فرماید
ْـلِ وَ ا��هـارِ لاَ يــاتٍ لاِ وُِ� ( لافِ ا�� ِـ مـواتِ وَ الاْ َرضِْ وَ اخْت إِن� فـى خَلقِْ ا�س�

ـرُونَ  َـ يذَْكُرُونَ ا�� ِ�يامـاً وَقُعـودُاً وَ َ� جُنـُو�ِهِمْ وَ َ�تَفَك� يـن ْ�ـابِ ا�� � خَلـْقِ  الاْ َ
كَ فَقِنا عَذابَ اّ�ارِ  مواتِ وَ الاْ َرضِْ رَ��ناما خَلقَْتَ هذا باطِلاً سُبحْانَ   )235( )ا�س�

هـمـانـا در آفـرینش آسـمانها و زمـین و آمـد و شـد شـب و روز، بـراى        
ایستاده ونشسته و به ) در حالتهاى(آنان که خدا را . خردمندان نشانه هایى است 

:) و گویند(مى کنند و در آفرینش آسمانها و زمـیـن مى اندیشند پهلو خفته ، یاد 
اینها را بیهوده نیافریده ـ اى ، تو منزّهى ، ما را از عذاب آتش  ! اى پروردگار ما 

  .نگهدار  
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و ) ذکـر ( بـه ) تفکّـر (شـب زنـده داران عـاشق در قیام و قعـود خـویش بـا    
خدا پرداخته ، این حـقـیـقـت را در پـهـنـه هـسـتــى بــه اثــبات    ) تسبیح(

رساندند که اندیشمندان خردمند، عابد و ذاکر خدایند و پرستشگران ، متفکّرند و 
  .با خرد

آن قـدر گـریـسـتـه بـود کـه مـحـاســن و   ﷑شـبـى ، رسـول اکـرم 
شده بـود،بـامــداد کــه بــراى بـرپــا نـمــودن        ش خیس جـاى سـجـده ا

چـرا ایـن قـدر    ! اى رسـول خـدا   : نـمـاز از مـنـزل خـارج شـد، بلال پرسید
  :گریسته اى ؟ فرمود

مـواتِ (امـشـب آیـه ( بـر مـن نــازل شــد، واى بـر     )...إِن� فـى خَلقِْ ا�س�
  )236(.) نیندیشد  کسى که آن را قرائت کند و پیرامونش 
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  ارزش تفکرّ
با توجه به آنچه گذشت ، بروشنى در مى یابیم که چرا اسلام این گونه بـراى  

  :قائل شده و رهبر آن فرموده است   تفکّر ارزش 
قَ اللهّ العْقلُْ( لَ ولُ ما خَ 237() اء(  

  .نخستین آفریده خدا عقل است 
  :شهید مطهرى در این باره مى نویسد

اساسى و پایه اصـلى خـود را توحیـد قـرار داده اسـت ،      دیـن اسـلام رکن (
توحید بالاترین و عظیم ترین اندیشه اى است که به دماغ بشـر رسـیده ، بسـیار    
دقت و نازك کارى مى خواهد، و از طرفى در اصـول ایـن دیــن و بــالاخص   
در اصل اصول آن یعنى و توحید، تقلید محکوم شـده و تحقیـق لازم شـمــرده    

را فـرض  ) تحقیـق و جسـتجو  (و ) تـدبر (و ) تفکّر(اچار باید این دین ، شـده ، ن
خــود را بـه ایـن موضـوع     ) کـتـاب(بشمارد، و قـسـمـت مـهـمـّى از آیـات 
  )238(.) اختصاص بدهد و همین کار را کرده است 
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  منابع تفکرّ
 دیـن مـقـدس اسـلام عـلاوه بـر ارج نـهادن به فکـر و اندیشـه ، راه تفکّـر   

صحیح را نیز به بشر نـشـان داده اسـت ، تـاپـیـروان خـویـش را از آلودگـى 
متفکّر بزرگ اسلام خواجه نصیر الدین طوسى . بـه افـکار پلید و بیهوده باز دارد

  :در این باره مى نویسد
تـفـکـّر، سـیـر درونـى از مـبـادى بـه مـقـاصـد اسـت و هـیـچ کـس از (

و ) آفاق(مبادى تفکّر . نمى رسد، مگر به این سیر درونى  کـاسـتـى بـه کـمـال
است بـه ایـن بیـان کـه در اجــزا و ذرات عــالم از قـبـیــل کــرات         ) انفس(

آسـمـانـى ، ستارگان ، حالات و حرکات و تـاءثیر و هـدف آنـهـاانـدیـشــه    
هـمـچـنـیـن در مـوجـودات زمـیـنـى بویژه در اجزا و اعضاى انسـان  . کـنـد

و غیر آن که قـابـل شـمـارش نـیـسـت ، بـیـنـدیـشـد آن گـاه بـا تـفـکــّر  
دربـاره مـنـافـع و مـصـالح ایـنـها بر کـمـال ، عـظـمـت ، عــلم و قــدرت   

و از همین قبیل است ... آفـریـنـنـده و نـاپـایـدارى غـیـر خـدا استدلال کند 
آنها از دنیا و رهـسـپـار شـدن  ، تاءمل در تاریخ گذشتگان و کوتاه شدن دست

چـنـیـن تـفـکـّرى سـبـب قـطــع مـحـبــّت از غـیــر    . بـه دیـار آخـرت 
خـدا، وابـسـتـگـى کـامـل بـه آفـریـنـنـده ، تـقـویت تقوى و اطاعت پذیرى 

همچنین مى توان دامنه تفکّر را گـسـتـرده تــر کــرد تــا شـامــل     . مى گردد
  )239(.) روایـات ، احـکـام و مسایل دینى نیز بشود تـفـکـّر در آیـات ،

قـرآن مـا را به تفکّر در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شـد شـب و روز   
  )251(و آفرینش روح و جسم انسان  )240(

  .روزه دل از فکر گناه آلود، برتر از روزه شکم از خوردنیهاست 
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  خلاصه درس

زرگ شمرده شده و هر عبادتى کـه بـا   انـدیـشـیـدن یـکـى از عـبادتهاى ب
دیــن مـقــدس   . بـیـشـتـرى بـرخـوردار اســت    تفکّر انجام گیرد از ارزش 

اسـلام ، زیـربـنـاى اصـول خـویـش را بـر پـایـه تـفـکـّر نـهـاده و انـسـان 
  .را از تـقـلیـد در اصول دین منع کرده است 

 ـ  کـتــاب  : ـان مـعـصـومـیــن  هـمـه پـدیـده هـا، اوامـر الهــى ، سـخـن
آفـریـنش ، تاریخ گذشتگان و امثال آن موضـوع تفکّـر اسـت ، تـا انسـان بـه       

  .عظمت ، قدرت و علم الهى بیشتر پى ببرد و از غیر او دل بکند
راءى صـائب ، مصـونیت از   : تـفـکرّ آثاربى شمارى دارد که به عنوان نمونه 

  .جامى را مى توان نام بردلغزشها، دعوت به نیکیها، سلامت و نیک فر
اسـلام بـا همه عنایتى که به آزادى فکر و اندیشـه دارد، پیـروان خـویش را    
ملزم کرده است که عـقـل و انـدیـشــه خــود را از افـکــار هــوس آلـود و      
غـیـر حـکـیـمـانـه حـفـظ کـرده ، هـمـواره پـیـرامون مسائل بطور منطقـى  

  .بیندیشند
  

  پرسش
  ى و اصطلاحى تفکّر چیست ؟ـ معناى لغو1
  .ـ منابع تفکّر را بنویسید2
  .ـ برخى از آثار تفکرّ را ذکر کنید3
  در مورد فکر آلوده چه فرموده است ؟ ﷒ـ امیر مؤ منان 4
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  عبادت و خدمت: درس چهاردهم 

، مفهوم گسترده اى دارد و همـه امـور اجتمـاعى ، اقتصـادى ،     )خدمت(واژه 
ى را در بر مـى گـیـرد و بـه گـذشـت ، فـداکـارى ، ایـثـار و سیاسى و فرهنگ

تـحـمـلّ رنج و سختى در همه این امور، خدمت و خـدمتگزارى ، صـدق مـى    
کارى که شکل آن مفید و برخوردار از روح معنویت بوده و وسـیله تقـرّب    .کند

  .به خدا باشد، در فرهنگ اسلامى خدمت نامیده مى شود
ه مقدمه قرب الهى و در راستاى رضاى خدا نباشد، عبـادت  بنابراین خدمتى ک

  .نیست و از اجر الهى سهمى ندارد
 :خدمت عبادى علاوه بر انگیزه الهى و تقرّب به خدا، داراى شرایط زیر است 

خیر خواهانه بـوده و فـاعلش ، نیـت و     .مخلصانه انجام گیرد .در راه خدا باشد
ه منظور بـه دسـت آوردن مـال و منـال و     داد و ستد و ب .هدف خیر داشته باشد
 .از منّـت و آزار مبـراّ باشـد    .اعانت بر اثم و گنـاه نباشـد   .شهرت و مقام نباشد

خدمت شوندگان ، افراد شایسته خدمت باشند، گرچه متوجه خدمت خـدمتگزار  
چنین خدمتى از ارزش و اهمیت بسزایى برخوردار است و حضرت  ... .نباشند و

قَ الشَّرایعِ( :در این باره مى فرماید ﷒على  نائعِ ما وافَ نُ الص سَ252() اح(  
و طبق شـرایط  (بهترین احسانها و خدمات ، آن است که موافق با شریعت ها 

  .باشد) و موازین دینى 
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  محدوده خدمت
همانطور که ذکر شد، یکى از شرایط خدمت آن است که افراد خدمت شـونده  

اشند، در ایـنـجـا ایـن سـؤ ال مطـرح اسـت کـه آیـا دایـره      ، شایسته خدمت ب
خدمتگزارى آنقدر وسعت دارد که غیر مسلمان را نیز شـامـل مـى شــود، یــا   
اخـتصاص به مسلمانان و مؤ منان دارد؟ به عبارت دیگر، آیـا از نظـر اسـلام ،    

 اسـت ؟   خـدمـت در هـر جـا و بـه هـر کـس ، پـسـنـدیـده و مورد ستایش 
یا خدمت مسلمانان و مؤ منان به یکدیگر و در جامعـه اسـلامى داراى ارزش و   

  اهمیت است ؟
از نظر اسلام ، خدمت به همه مردم و نوع بشر عملى شایسته است و غـرض  
اولیاى گرامى اسلام در خـدمـتـگـزارى ، تـنـهـا مـؤ مــن یــا مـسـلمــان    

چنانکـه رسـول خـدا    . دنـیـسـت ؛ بـلکــه نــوع بـشــر را شـامل مـى شـو      
  :مى فرماید ﷑

لى ( ا وف نـاع المْـعَـرُْ طـِ ى النـاّسِ و اصـْ لَ ا د دیـنِ التَّوالد د راءس العْـقَـلِْ بـعَـْ
رٍ لِّ بـرٍِّ و فاجِ   )253() کـُ

از ، بشر دوستى و نیکى به مردم ، اعم )و ایـمـان بـه خـداوند(پـس از دیـن 
  .درستکار و گناهکار، سرآمد تمام کارهاى عاقلانه است 

  :نیز مى فرماید ﷒امیرمؤ منان 
لُها ( دعلا ی وف رُ َلِ المْـع ضـیـلَۀَ فـعِـْ لنـّاسِ کـافَّۀً فـَانَّ فـَ ل ک وفـَ رُ بـذْلُْ مـعَـْ اُ

ء ى حانهَ شَ بس ّالله د   )254() عنْ
ا براى همه مردم به کار بر و براستى که هـیچ چیـز   کـارهـاى نـیـک خـود ر

  .نزد خداى سبحان ، با فضیلت کارهاى نیک ، برابرى نمى کند
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  .بر اساس اینگونه روایات ،خدمت کردن محدودیتى ندارد
ذکر شـده  ) مؤ من یا مسلم(در بـرخـى دیگر از روایات ،خدمت کردن با قید 

  :مى فرماید ﷑به عنوان نمونه ،رسول خدا . است 
ـى      ( اماً فـد هم خُ د ـد ـلَ ع طاه اللّـه مثْ ع لمینَ الاّ اَ سْنَ الم ماً م َقو م د لمٍ خَ سما می اَ
جنَّۀِ   )255() الْ

هر مسلمانى که به جماعتى از مسلمانان ، خدمت کند، خدا به شماره آنهـا در  
  .بهشت برایش خدمتگزار مى گمارد

  :شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : ه نام جمیل گویدشخصى ب
بعضٍ( ل مُضه َبـع م َنـوُنَ خـد مـِ مـؤُْ لْ ـت . اَ لْ ـهم     : قُ ضُ عماً بـد ـونَ خَ کوُنُ ی ـف َکی و

ضاً: لبعضٍ؟ قالَ عب مضُه عب فید256(...) ی(  
ونـه خـدمتگزار   چگ: عـرض کـردم   . مـؤ مـنــان خـدمــتگزار یکدیگرنـد   

  .به یکدیگر فایده میرسانند: یکدیگرند؟ فرمود
از مـجموع این دو دسته روایات ،چنین بر مى آید که خـدمت ، ارزش ذاتـى   

بـــا (دارد وخــدمتگزارى بــه همــه مـــردم ـ اعـــم از مـسـلمـــان و کـافـــر   
امرى پسندیده است ؛ لیکن خدمت به مسلمانان از اهمیـت بیشـترى   ) شـرایطش

  .ردار است برخو
خـدمت به غیر مسلمانان به جهت تاءلیف قلوب و جـذب آنهـا بـه اسـلام ،     

چنانکه در بعضى ابواب فقهى مانند زکات به آن اشاره شـده  .اهمیت بسزایى دارد
  .و سهمى از زکات در این جهت ،مصرف مى شود

در سیاست خارجى کشور اسلامى گاهى مى بینیم دولت جمهورى اسلامى به 
کشورهاى غـیـر اسـلامـى کـمـک بـلاعـوض مـى کـنـد و گـاه در بعضى از 

کـمـکـهــاى  ... حـوادث نـاگـوار هـمـچـون سـیــل ، زلزلـه ، قـحـطــى و   
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چنین کارى یکى ازمـصـادیـق خـدمـت . مـالى فراوانى به نامسلمانان مى شود
ان ، خدمت ، اسـت و بـا انـگـیـزه الهى انجام مى گیرد؛ بله ، اگر به غیر مسلمان

صـورت گـیـرد؛ امـّا انـگـیـزه الهـى بـر آن مترتّـب نباشـد، باعـث تقویـت ،     
شوکت و عزّت آنان در بـرابـر اســلام و مـسـلمـانــان شــود، ســبیل و راه     

... سلطه آنان بر مسلمانان باشد و مسـلمانان را بـه اسـتخدام خـود درآورنـد و      
  .اسلام و مسلمانان است چنین امرى خدمت نیست ؛ بلکه خیانت به 

بـنـابـرایـن در خـدمـت کـردن ، سـه مـسـاءله ـ مــوارد، انگیـزه و آثـار     
خدمت ـ باید مد نظر خدمتگزار باشد، تا از محدوده جلـب رضـا و تقـرّب بـه      

  .درگاه خداوند، خارج نشود
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  خدمتگزارى در نظام اسلامى
 ـ   اجتمـاعى ، امانـت    در نـظـام اسـلامى مدیریتها و مسؤ ولیتهـاى سیاسـى 

صاحبان آنـهـاسـت ، نـه ایـنـکه طعمه و لقمه چرب و نرمى   سنگینى بر دوش 
  :به فرماندار آذربایجان نوشت  ﷒باشد، چنانکه امیر مؤ منان 

مانَۀٌ(... ک اَ ُنق فى ع نَّهلک ۀٍ وم ُطع ک لیَس لکَ بِ لَ منَّ ع257() ا(  
ه و شکار تو نیست ؛ بلکـه امانـت و سـپرده اى در    ، طعم)و حکمرانى(عمل 

  .گردن توست 
هـمـه کـسانى که در جمهورى اسلامى ، مسـؤ ولیـت دارنـد، بایـد خـود را      

) ولـى نـعـمــت  (مدیون مردم دانسته ، بلکه آنـان را در مـرتـبــه بـالاتــر و   
خـود حـسـاب کـنـنــد و آزادى ، اسـتـقــلال و مــقام خـویش را مرهـون      

ش آنان بدانند و همچون رهبر و بنیانگذار جمهورى اسـلامى ایـران ، امـام    کوش
  :خمینى خود را خادم ملّت بدانند، چنان که فرمود

مـن آمـده ام کـه    . مـن خـادم شـمـا هستم ، من خادم ملّـت شـما هسـتم    (
من آمده ام کـه دشـمـنـهـاى شـمــا را زمـیــن   . بزرگوارى شما را حفظ کنم 

  )258(....) آمـده ام کـه مـلّت را یـک مـلّت مستقل کنم مـن . بـزنـم 
  :در جاى دیگر فرمود

  )259(.) به من اگر خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر(... 
  :و نیز فرمود

ــت     (... ــدمت اس ــت خ ـــلامى ، حکوم ـــت اس ــرم  . حـکـوم ــر اک پیغمب
  )260(.) تگزار بود، خدمت مى کردبا اینکه مقامش آن بود، ولى خدم ﷑
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مـسـؤ ولان مـمـلکـتـى ، ارگـانـهـا و نـهـادهــاى انـقـلابــى و هـمــه    
کـسـانـى کـه در ایـن راسـتـا مـشـغول خدمتند، باید خود را موظف به انجـام  
وظیفه و رفع گرفتاریهاى امت شهید پرور و مظلوم دانسـته ، از دل و جـان ، بـه    

همـت گمارنـد، امکـان ملاقـات بـراى مطـرح کـردن دردهـا         اصلاح امور آنان 
ومحرومیتها و مشکلات را به آنان بدهند، با نهایت تواضع و خوشرویى بـا آنهـا   
برخورد نمایند و از صـمـیـم قـلب بـخـواهـنـد، کـارشـان را انـجـام دهـنـد 

کـردن ،  و از انداختن آنها به پیچ و خمها و کاغذ بـازیـهـاى ادارى و مـعـطـلّ
رد کـردن ، جـواب نـدادن ، سـرگـردان کـردن و مشکل درسـت کـردن بـراى    

  .آنان ، سخت بپرهیزند و هرگز از خدمتگزارى به آنان خسته نشود
، افراد خدمتگزار را تشویق کرده و توفیق رفـع نیازهـاى    ﷒امـام حـسین 

  :مردم را از جمله نعمتهاى الهى شمرده ، مى فرماید
)ملُّوا النِّعم کُم فَلا تَ َلی ع ّمِ اللهعنْ ن م کُم َلی النّاسِ ا جوائنَّ ح 261() ا(  

بر شماست ، بنابراین ، ازایـن   نیازمندیهاى مردم به شما ازنعمتهاى خدا همانا
  .نعمتهاخسته نشوید

لازم به ذکر است که امروز در جامعه ما، اسلام و جمهورى اسـلامى ، حـاکم   
ت و همه کسانى که در این نظام ، مشغول خدمت هستند، شغل ، لباس و مسؤ اس

ولیت آنان از نام اسلام و انقلاب اسلامى ، مایه مـى گـیـرد و مـردم ، اعـمــال  
بـه  . ، رفتار و برخوردهاى آنان را به پاى اسلام و جمهورى اسلامى مى گذارنـد 

ید هوشیار و بیـدار بـوده ، از   همین جهت ، همواره و بویژه در هنگام خدمت ، با
رفتار و برخورد مغایر با اخلاق اسلامى بپرهیزنـد و در خـدمتگزارى ، مـوازین    

  .اخلاقى را مراعات نمایند
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  آفات خدمتگزارى
خـدمـتـگـزارى آفـاتـى دارد کـه شـخــص خـدمـتـگــزار گـاهــى در    

سـانى او،  حـیـن عـمـل ، دچـارش مـى شـود، مـثـل اینکه انگیـزه خـدمت ر  
الهى نباشد، بلکه براى جلب منفعت شـخصى خدمت کند؛ قدمى بر مى دارد، تـا  
قدمى برایش برداشته شود، خدمت مى کند، تا به نام و نـانـى بـرسد و شهرت و 

یا به اهلش خدمت نمـى کنـد و یـا در حـین خـدمتگزارى      . مقامى بدست آورد
  .موازین اخلاق اسلامى را زیر پا مى گذارد

ى نـیـز شـخـص خدمتگزار بعد از عمل ، آسیب مـى بینـد و خـدمت    گـاهـ
  .تباه مى سازد... خود را با به رخ کشیدن ، منّت نهادن ، اذیت و آزار کردن و 

  :اینک به عنوان نمونه به دو آفت مهم خدمتگزارى اشاره مى کنیم 
  الف ـ ریا

ه در راسـتاى  و خدمتى هم ک )262(ریـا یـکـى از آفـتـهـاى عـبـادت اسـت 
بنـابراین  . رضا و خشنودى و تـقـرّب بـه خـدا بـاشـد، نـیـز عـبـادت اسـت  

امیـر مـؤ منـان    . ریا و نمایش خدمت ، از آفات خدمتگزارى محسوب مى شود
  :مى فرماید ﷒
  
یـهْـا قـبُـْح ال( لَ رادبـهِـا وجـهْ اللهّ تـعَـالى فـعَـَ نـَۀٍ لا یـُ یــاء و  کـلُُّ حـسَـَ رِّ

زاء ج حـُ الْ تـُهـا قـبُـْ رُ هـر نـیکى و خدمتى که بدان خوشـنودى خـدا    )263() ثـمَـَ
  .پاداشى زشت است   اراده نشود، زشتى ریا بر چهره آن مانده و نتیجه اش 
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  ب ـ منّت و آزار
یـکـى از نـشـانـه هـاى خـدمـت عـبادى ، آن است که شخص خدمتگزار 

به رخِ خدمت شـونـدگـان نـکـشــد، بـرآنــان مـنــّت     کارهاى نیک خود را
نـنـهـد و اذّیـت و آزارشـان نـرسـانـد و گـرنـه عمل خویش را پایمال کـرده  

  :مى فرماید ﷒حضرت على . است 
  
)ه دْفس وفه اَ رُ عِنَّ بم نْ م منّت ) بر دیگران (هر کس با کارهاى نیک خود  )264() م

  .مى سازدنهد، تباهش 
و در جـاى دیـگـر خطاب به مالک اشتر و همه دولتمردان ، هشدار مى دهد 

  :آلوده سازند... که مبادا خدمات عمومى و فعالیتهاى مردم را با منّت و 
 )  ک سـانحِبا ک تیع لى ر نَّ ع ْالم و اكی سـانَ    ... اِْـلُ الاح ط بـنَّ ی ْنَّ المـا ) 265() فَ

کــه مـنــّت   ... نـیـکـى خـود بـر رعـیـّت ، مـنــّت بـگــذارى   مـبـادا بـا 
  .نـهـادن نـیـکـى را باطل مى کند

  خلاصه درس
مـفـهوم گسترده اى دارد و همه امور اجتمـاعى ، اقتصـادى ،   ) خـدمـت ( _

  .سیاسى و فرهنگى را در بر مى گیرد
باشـد و   کارى که ضمن مفید بودن شکل عمل ، روح معنویت نیز بر آن حاکم

است و چنین ) خدمت (مایه تقرّب بـه خـدا بـاشـد، شـایـسـتـه نامگذارى به 
  .خدمتى از دیدگاه جهان بینى الهى عبادت شمرده مى شود

خـدمـتـگـزارى ، ارزش ذاتـى دارد و دایـره اش هـمـه مـردم را شـامل   _
  .ت مى شود گرچه خدمت کردن به مسلمانان از اهمیت بیشترى برخوردار اس
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خـدمت به غیر مسلمانان به جهت تاءلیف قلوب و جذب آنها به اسلام نیز  _
عملى پسندیده است و در بـرخـى از ابواب فقهى مانند زکات به آن اشاره شـده  

  .و سهمى از زکات در این جهت ، مصرف مى شود
خـدمـتـگـزارى آفـاتـى دارد کـه گـاهـى در حـیـن عـمـل و گـاهـى  _

خـدمتگزار مى شود و عملش را   د از عـمـل گـردنـگـیـر شـخـص نـیـز بـعـ
ریاکارى و انگیزه الهى نـداشـتــن در خــدمت رسـانى ، منّـت     . تباه مى سازد

  .از جمله آفتهاى خدمتگزارى شمرده مى شوند... نهادن و آزار رساندن و 
  پرسش

  ـ خدمتگزارى با چه شرایطى ، عبادت محسوب مى شود؟1
  .گزارى شامل غیر مسلمانان هم مى شود؟ توضیح دهیدـ آیا خدمت2
ـ خدمت به غیر مسلمانان درچه صورتى خیانت به اسلام ومسلمانان اسـت  3
  ؟

  ـ خدمتگزارى در نظام اسلامى چگونه است ؟4
  .ـ آفتهاى خدمتگزارى را بیان کنید5
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  تعظیم شعایر اسلامى: درس پانزدهم 

به معناى عبادتها، نشـانه هـا وآداب و    جـمـع شـعـاریـا شـعیره) شـعـایـر(
شـعـایـرالهـى نشانه هایى اسـت کـه خداونـد    (و )266(رسوم مذهبى یا ملّى است 

و مـرکـز ومـحـورى اسـت کــه   )267(). نصب کرده است   براى اطاعت خویش 
  .مردم گرد آن اجتماع کرده ، خدا را اطاعت وعبادت مى کنند

ـت از نـوع کردار، ایام و اماکن باشد که به شـعـایـر اسـلامـى مـمـکـن اس
  :شرح برخى از آنها مى پردازیم 

کردار مـنظور از شعایر کردارى ، اعمـالى اسـت کـه انجـام دادن آنهـا جنبـه       
شعارى دارد و علامت مسلمانى به حساب مى آیـد ماننـد اذان ، نمـاز جمعـه و     

  ....جماعت ، حج و
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  الف ـ اذان
وح بخش اذان که فراخوانى عمومى مسلمانان به سوى نـداى مـلکـوتـى و ر

خداست از شعایر مهم اسـلامى محسوب مى شود و در هـر صـبح و شـام هـر     
مسلمانى را در هر کوى و برزن به نماز و راز و نیاز با خـدا مـى خوانـد و هـر     

  .جاى زمین چنین ندایى برخیزد نشانه وجود اسلام و مسلمان در آن دیار است 
لمـانـان سـفـارش شـده کـه شـعــار اذان را زنــده بدارنـد و در    بـه مـسـ

را بـا صـدایى    ﷑شبانه روز پنج نوبت اذان بگویند و نام و یاد خدا و پیامبر 
  .رسا به عمق جانها بفرستند و در پى آن در صفوفى متحد به نماز بایستند

  :ا این گونه ترسیم مى کندرسول گرامى اسلام ، چهره واقعى مؤ ذّن ر
یامۀِ(  ْالق م وناقاً یع نوُنَ اطَوْلُ النّاسِ اَ لمْؤذَِّ مؤ ذناّن ، در روز قیامت ، یک  )268() اَ

  .سرو گردن از دیگران بلندترند
فرشته مقرّب الهى ـ در شب   -و مقام مؤ ذّن تا آنجا ارجمند است که جبرئیل 

نماز جماعت بر پا مى  ﷑به امامت پیامبر معراج اذان مى گوید و فرشتگان ، 
  )269(.کنند

در جاى بلند اذان گوید، خوش صدا باشد، دست بر ) مؤ ذّن (مـستحب است 
رسـول خــدا  . گذارد و هـمـه صـدایـش را بـه اذان بـلنـد کـنـد  بنا گوشش 
  :بـه بلال مى فرمود ﷑

دیوار مسجد برو و صدایت را به اذان بلنـد کـن ، خداونـد، بـادى را      بالاى( 
ماءمور کرده که صداى اذان را به آسمان ببـرد، وقتـى فرشـتگان آن را بشـنوند،     

  )270().است که به توحید بلند شده است  ﷑این صداى امت محمد : گویند
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  ب ـ نماز جمعه و جماعت
شـکوه مسلمانان در هر شهر و روستا به طور روزانه ، هفتگى اجـتـمـاع پـر

و سالیانه در قالب نماز جماعت ، جمعه و عید، از بهترین نشانه هـاى مسـلمانى   
است که اعتقاد راسخ نمازگزاران را به بـرنـامه هاى اسلام نشان مى دهد، چـرا  

 ـ یـونــد مــى   که حضور در چنین اجتماعاتى ، فرد رابسان قطره اى به دریــا پ
دهـد، نـفـاق را از دل مـى زدایـد، مـسـلمـانـان را یکدل و یکپارچه مى کنـد  

  .و شیاطین پیدا و نهان را ماءیوس مى سازد
در سـخـنـى بـه جـنـبه شعارى و نشانه بودن نمازهـاى   ﷒امـام صـادق 

  :جماعت تصریح کرده مى فرماید
اده شده که نمازگزار از بـى نمـاز بـاز    نماز جماعت واجتماع بدین سبب نه( 

و اگر جـماعت نبود، امکان نداشت کسى به صـلاحیت دیگـرى   ... شناخته شود
گواهى دهد؛ زیرا آن کس که نماز جماعت نمى خواند، در نزد مسلمانان بى نماز 

کسى که بدون عـذر، بـا   : (فرموده است  ﷑محسوب مى شود چرا که پیامبر 
  )271().مسلمانان در مسجد نماز نگذارد، در واقع بى نماز است 

  :همینطور نقل مى کند
  
عده اى از نماز جماعت در مسجد طفره مـى رفتنـد،    ﷑در زمان پیامبر (

بزودى دستور مى دهیم تـا  ) اگر به چنین کارى ادامه دهند: (فرمود ﷑پیامبر 
  )272().انه هایشان را آتش بزنندخ

  :امام خمینى به یکى از ابعاد مهم نمازهاى دسته جمعى اشاره کرده مى فرماید
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هـر روز در مـحـلهّ ها اجتماع و رسیدگى به اوضاع شهر و محلّـه ، در  (...  
جمعـه  (هر هفته اجتماع بزرگ در شـهـرهـا و در جـاهـایـى کـه شـرایط نماز 

ى بررسى اوضاع شهرستان و بـالاتـر؛ اوضـاع کـشور و در هر محقق است برا) 
ایــن مـســائل   ... سال باز دو اجتماع بزرگ بـراى بررسـى اوضـاع کشـورها     

سـیـاسـى هـسـت و مـسـائلى اسـت کـه بـایـد مـسـلمـیـن بـه آن تـوجـه 
  )273().داشـتـه باشند
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ج ـ حج  
ـراتـر از شـهـر و کـشـور و در کـنـگـره عـظـیـم و سـالیـانـه حـج کـه ف

مـقـیـاس بـیـن الملل اسلامى برگزار مى شود، نمایش بى نظیرى از وحـدت و  
قدرت مسلمانان در جهان است که عظمت و شکوه آن بر دوست و دشمن عیـان  

  .است 
در سرزمین وحى ، شـعارى   ﷑حـضـور مـیـلیـونـى پـیـروان مـحـمد 

و جـاودانـه اسـت کـه اسـتـوارى و صـلابت دین مبین اسلام را نویـد   پرفروغ
هـر یـک از   . داده ، پیروان آن را به توحید و دورى از شـرك فـرا مـى خوانـد    

مناسک حج و همه مواقف مقـدس آن بـه تنهـایى شـعارى دشـمن شـکــن و       
وحـدت آفـریـن اسـت مـانـنــد؛ احــرام بـسـتــن حـاجـیــان در لبــاس      

یـد و مـتـحـدالشـکـل ، طـواف منظم آنان گرد خانه خدا، سـعى صـفا و   سـفـ
مروه ، وقوف روزانه در عرفات ، وقوف شبانه در مشعر، رمى جمـره ، قربـانى ،   

همه نشانى از بنـدگى خـدا و شـعارى از شـعائر     ... تراشیدن سر، بیتوته در منا و
جَعَلنْاها لَُ�مْ مِنْ شَعائرِِ  وَاْ�ُدْنَ (الهى است که خیر و برکت در آن نهفته است ؛ 

  )274(.)..ا�� لَُ�مْ فيها خَْ�ٌ 
شتران قربانى را براى شما از شعایر الهـى قـرار دادیـم ، شـما در آن خیـرى      

اماکن در فرهنگ ناب اسلام ، نقاطى از زمین داراى قداست خاصى اسـت   .است
ـتـى اهـمـیّـّت ایــن  ح. شده آنها را گـرامـى بـدارنـد  و به مسلمانان سفارش 

امـاکـن مـقـدس آنـهـا را بـه شکل شعارهایى استراتژیک مطرح کرده ، جنبـه  
محوریت بخشیده است ؛ کعبه و مسجدالحرام ، مسجد پـیـامبر، مسـجد کوفـه ،   

و هر مسـجدى کـه   : بیت المقدس ، مسجد جامع هر شهر، تربت پاك معصومین 
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چنـین اهمیتـى برخـوردار اسـت و هـر      در هـر نـقـطـه جهان ساخته شود، از 
مسلمانى وظیفه دارد که حرمـت آنهـا را پـاس دارد و در حفـظ وآبـادانى آنهـا       

در اینجا به اختصار پیرامون برخى از اماکن مقدس اسلامى مطالبى بیان  .بکوشد
  :مى کنیم 

  
  الف ـ مسجد الحرام

 ـ) مسجدالحرام (شـریفترین مرکز اسلامى طى قرون متمادى ،  ه خداــ  و خان
کعبه ـ است که قبله حدود یـک مـیـلیـارد مـسلمان است که همه به سـوى آن   
نماز مى خوانند، به آن عشق مى ورزند، حتى بدان سـوى مــى خوابنـد و مـى    

 ﷒حضرت صـادق  . استوارى کعبه نشانه حیاط اسلام و مسلمانان است . میرند
  :فرمود

زالُ الدینُ قائماً ما ق(  ۀُلا یبَکع ت الْ تا زمانى که کعبه پابرجاست ، دین ،  )275( )ام
  .استوار است 

از این رو، بر هر مسلمانى فرض است که با داشتن توانایى به سوى این مرکز 
بشتابد و بـا آداب و احـتـرام خـاصى بـه نیـت بنـدگى خـدا گـردش        مقدس 

بـه خـدا   ) حجر الاسود(بگردد، در مسجد الحرام نماز بگزارد، با دست کشیدن بر
  :در ضمن بداند که ... اعلام وفادارى کند و

  )276.(صفا و مروه از شعایر الهى است 
شـهـر مـکـهّ و حـومـه آن ـ که مسجد الحرام را بسان نگینـى گرانقـدر در    

و مهـبط بسـیارى از    ﷔ خود جاى داده است ـ زادگاه پیامبر، علـى و زهـرا   
  .امن الهى است آیات قرآن و حرم 
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در مسجد الحـرام قـرار   ... مقام ابراهیم ، حجر اسماعیل ، چاه زمزم ، حطیم و
  .دارد

یک رکعت نماز در مسجد الحرام بیش از صد هـزار رکعـت در جـاى دیگـر     
  )277.(دارد  ارزش 

مشعرالحرام ، سرزمین عرفات و منا در آنجا قرار دارند کـه خـود، از شـعایر    
  .محسوب مى شوند

الحرام ، به منزله خانه مردم است که مسافر مى توانـد، نمـازش را در    مسجد
  .آنجا تمام بخواند
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  ب ـ مسجد النبى

پـس از هجـرت بـه مدینـه ، احـداث       ﷑نـخـسـتـین اقدام رسول خـدا 
بـه  ) مسجد النبـى  (مسجدى بود که به نام نامى آن حضرت مشهور شد و عنوان 

طرح و نقشـه  . س از مسجد الحرام حائز بیشترین اهمیت است خود گرفت که پ
این مسجد، از فکر پاك پیامبر، تراوش کرده ومعمارى نخستین آن نیز با دســت  
مـبـارك آن فـرزانه یگانه به فرجام رسیده است و قداست خود را نیز از همـین  

 ـ  ر پـس از  راه کسب کرده اسـت ، البـتـه حـرم مـطـهـّر آن پـیـامـبـر بـى نظی
ــزود    ــتش اف یــر اهم ــد و ب ــمیمه ش ــجد ض ــه مس ــالش ب ــدا  . ارتح ــول خ رس

  :فرمود ﷑
رامِ(  ح د الْ جِ سْلا الما ه لْف صلاةٍ فى غیَرِ دى کَاَ لصلاةُ فى مسجِ   )278(..).اَ
نماز در مسجد من ، مانند هزار نماز در دیگر مساجد ـ بجـز مسـجد    ) یک ( 

  ... .ـ است الحرام 
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  ج ـ مسجد کوفه

مـسـجـد کـوفه ـ که در شهرى به همین نام در کشور عراق واقع شده ـ نیـز    
  :امیر مؤ منان صلوات اللهّ علیه فرموده است . از شعایر مهم اسلامى است 

 )       رامِ و جــدِ الحْــَ لمْـسَـْ ؛ اَ ِلـى ثـلاَثــَۀِ مـسَـاجــد لاّ االرِّحــالُ ا د لا تـُشـَ
کوُفَۀِم جـدِ الْ سـوُلِ و مـسَـْ جـدِ الرَّ کوچ نمى شود مگر بـه سـوى سـه     )279( )ـسَـْ

  .مسجد، مسجد الحرام ، مسجد پیامبر و مسجد کوفه 
  :امام صادق سلام اللهّ علیه نیز فرموده است 

صی (  و لْف لْف نبَِی و اَ لّى فیه اَ ؛ ص کوُفَۀِ جدِ الْ سم ِجد سْالم مع280(..).ن(  
مسجد کوفه ، مسجد خوبى است ؛ هزار پیامبر و هـزار وصـى پیـامبر در آن    

  .نماز گزارده است 
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  د ـ مسجد الاقصى

مـسـجـد الاقصى نیز در میان شعایر اسلامى از اهمیت ویـژه اى برخـوردار   
 ـ ﷑است بطورى که خداوند، در شـب مـعـراج پـیـامـبــر   د را از مـسـجـ
  )281(.الحـرام بـه مـسـجـد الا قـصـى و از آنجا به آسمانها برد

هـمـچنین این مکان مقدس در نیمه اول دوران رسالت ، قبله گاه مسـلمانان  
  .بود و پس از هجرت ، جاى خود را به کعبه سپرد

ایـن مـسـجـد با عظمت ، پـس از تشـکیل حکومـت غاصـب اسـرائیل در      
طـه امیـد مـظـلومــان فـلسـطـیــن و زبـانــزد      فلسطین اشغالى ، همـواره نق 

مـسلمانان جهان بوده است که امیـدواریم در آینـده نـه چنـدان دور از چنگـال      
  .حکومت صهیونیستى نجات یابد
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  ـ عتبات مقدسه  ه

نـیـز در میان امـت اسـلامى ـ بـویژه      ﷑تـربـت پـاك ذریـهّ پـیـامـبـر
رام فراوانـى بـرخــوردار اســت و عـاشـقــان اهــل بـیــت ،       شیعه ـ از احت 

پـروانـه وار بـرگـرد آنـهـا پـرسـوخـتـه انـد و در طــول بـیــش از هــزار    
سال همواره از آن حرمهاى نورانى امید و نیرو گرفته اند، حوزه علمیه هزار ساله 

ى فـروزان فـرا روى   ، چون مشـعل  ﷒نجف در پرتو ضریح مطهر امیر مؤ منان 
امت اسـلامـى نـورافـشـانـى کرده است و انقلابیون سترگ همیشـه ، از تربـت   

در فرهنگ شـیعه ، شـعارى   ) زیارت ... (لاله گون شهیدان الهام گـرفـتـه انـد و
) صـاحــب مــزار  (را بــه  ) زائـر (تحركّ زا، امید آفرین و حماسى اسـت کـه   

نان اسلام مى شوراند، از این رو، ستمگران ، با پـیـونـد داده او را بـر ضـد دشم
را بسته ، گــاه  ) زائر(برخاسته ، گاه دست ) زیارت (تمام توان به مقابله با شعار 
را به آب و منجنیق بسته اند تا از شور آفرینـى  ) مزار(پـایـش را شکسته و گاه 

  .این شعار بکاهند
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  وـ همه مساجد

قدس الهى است و از شعایر الهى به شمار مـسجد در هر شهر و محلى خانه م
اسـت ، بـایـد آبـاد نـگـاه داشته شوند؛ هـم   مساجد ضـرورى مى آید، احترام

با تعمیر و نگهدارى و بازسازى و هم با حـضـور پـرشـکوه مردم ، نیز بایـد از  
آلوده شدن مسجد جلوگیرى شود و اگر به نجاست آلوده شـد، فـوراً اقـدام بــه  

خوابیدن در مسجد و ورود به مسـجد بـدون وضـو کراهـت     . ـیر آن گرددتـطـه
دارد، هـنـگـام ورود مستحب است پاى راست را مقدم بدارد و هنگـام خـروج   

در آغاز ورود به مـسـجـد سـلام بـه مـسجد اقامـه نمـاز تحیـت    . پاى چپ را
آن قطعه زمینى که وقف مسجد شد دیگر از مسجد بــودن خـارج نمـى    . است 

شود، اموال مسجد را باید حفظ و نگهدارى کرد، اشیاء متعلق به مسجد را نبایـد  
در غـیر مسجد مورد استفاده قـرار داد، نظافـت مسـجد و تمیـز نگهداشـتن آن      
ضرورى است ، سخن گفتن از کارهاى دنیایى در مسجد کراهت دارد و ایـن هـا   

  .همه براى تعظیم واحترام مسجد است 
  

ریـخ هـر مـلتـى ، روزهـاى سرنوشت ساز مثبـت یـا منفـى    ایام اللهّ در تـا
در . وجود دارد کـه خـاطره آنهـا نقطـه عطـف گـذشـتــه آن مــلت اســت         

خداونـد بـه   . داراى چنـین مفهـومى اسـت    ) ایـام االله  (فـرهـنـگ قرآن ، واژه 
  :فرمان مى دهد ﷒حضرت موسى 

  
رْهُمْ بِايَّامِ ا�� (

  )282(.)..وَ ذَك�
  .روزهاى خدا را به یاد آنها بیاور
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ایـّام االله بـراى بـنـى اسـرائیـل ، روزهـاى تــلخ گـرفـتــارى در چنگـال    
فرعونیان بود که خدا آنان را نجات بخشـید، در اسـلام روزهـایى چـون اعیـاد      

روزهـاى  ... و: بزرگ فطر، قـربـان ، مـبعث ، غدیر، هجرت ، موالید معصومین 
ایام االله انـد، چنانکـه   ... ت پیامبر، عـاشـوراى حسینى وسوگ بزرگ چون رحل

در انقلاب اسلامى نیز پانزده خرداد، هفـده شـهریور، بـیـســت ودوم بــهمن ،     
از ... دوازده فروردین ، هفت تیر، هشت شهریور، سیزده آبان ، چهارده خـرداد و 

سجام ملت و جـمـله ایـام االله انـد کـه بـزرگـداشـت آنـان سـبـب تحکیم و ان
از ایـن رو،  . شور و تحركّ آنان در راسـتـاى آرمـانـخـواهـى اسـلام مى گردد
بر تعظیم ) ره (معمار انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ، حضرت امام خمینى 

انقلاب کردیم که شـعایر اسـلام را زنـده کنـیم ، نـه      (آنها چنین تاءکید مى کند؛ 
زنــده نـگــه داشـتن عاشـورا یـک      . بمیرانیم انقلاب کردیم که شعایر اسلام را

یک مساءله اى است که در پیشـبرد  ... مساءله بسیار مهم سیاسى ـ عبادى است  
  )283().انقلاب اثر بسزا دارد
بقیه انقلاب اسلامى را همین ایـام االله  : وبه سخنى دیگر ثه و مدح ایشان علّت م

  .مى دانستند
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  شعایر اسلامى احیاى
ظـور تـجسم عینى اسلام در جامعه ، لازم است شـعایر اسـلامى بـه    مـنـ بـه

همان کیفیتى که از طرف شارع مقدس رسیده ، حفظ شود و براى احیا و تعظـیم  
هر یک از آنها دولت و ملّت اسلامى وظیفه اى بر عهده دارنـد کـه بـه اختصـار     

  :شرح مى دهیم 
  
  ـ وظیفه دولت اسلامى الف

رهـبـرى کـشـورهـاى اسـلامـى بـایـد بـراحـیـا، سـیـاسـت و  مـبـنـاى
اعـمـال و ترویج شعایر اسلامى اسـتوار باشـد؛ زیـرا حیـات وعظمـت جامعـه       

قــرآن مـجـیــد نــیز برخـى از اعمـال و شـعایر       . اسلامى به آن بستگى دارد
  :مایداسلامى را درحیطه حکومت ورهبرى جامعه اسلامى قرار داده ، مى فر

يـنَ إِ ( 
كـوةَ وَ اءََ�ـرُوا اَ�� ـلوةَ وَ اتـُوا ا�ز� ى الاْ َرضِْ اءَقـاُ�وا ا�ص� ِـ ا هُمْ ف ّـ ن َـك� نْ م

  )284(.)..باِ�مَْعْرُوفِ وَ َ�هَوْا عَنِ ا�مُْنكَْرِ 
که اگر در زمین به آنان قدرت دهیم نماز را بپا مى دارنـد و  ) هستند( کـسانى

  ....کنندزکات مى دهند و امر به معروف و نهى از منکر مى 
سـوى دیـگر، مبارزه با مظاهر شرك و بت پرستى نیـز وظیفـه حکومـت     از

اسلامى محسوب مى شود، چـنـان کـه رهـبـر بــزرگ اســلام بــه تخریـب     
مــهّ یـعـنــى       . بتخانه ها و شکستن بتها، اقدام کرد بـه همـین جهـت ، اهــل ذ

معاکـفـارى که در پناه اسلام و در کشور اسلامى به عنوان ذزنـدگى   هـد، ى و م
مى کـنـنـد، حـق تـظـاهر به کارهاى خلاف شعایر اسلامى نظیر تظاهر به روزه 
خوارى در ماه مبارك رمضان ، استعمال مشروبات الکلى و گوشت خـوك و یـا   
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زیـرا همـه   . به صدا درآوردن ناقوس کلیساها بدون اجازه دولت اسلامى ندارنـد 
جهت گیرى دولت اسـلامى بایـد در    بنابراین دنها با شعایر اسلامى منافات دارای

راستاى احیا و ایجاد مساجد باشد و مسجدها را رونق بخشد و نیـز موظـف بـه    
همچنـین ترتیـب و تنظـیم    . پخش اذان از رادیو، تلویزیون و مساجد مـى باشـد  

بـرنامه حج و احیاى آن ، به صورت یک نیـروى عظـیم الهـى در برابـر کفـر و      
اسـلامـى اسـت و بــاید در سیاسـت داخلـى خـود      دولتف استکبار، از وظای

دولت اسلامى باید جامعه را از تظـاهر بـه   . جایگاه ویژه اى برایش در نظر گیرد
روزه خوارى ، پاك نموده و در معابر عمومى و دید مردم ، از آن جـلوگـیــرى  

را  مسلادر خارج از کشور اسلامى و در ممالک کفر و شرك نیز باید، ا... نماید و
تبلیغ کرده ، آنان را به اسلام و به کارگرفتن قوانین فردى و اجتماعى آن دعـوت  

  .نماید
  ـ وظیفه امت اسلامى ب

کـه بـیـان شـد، تـرویـج و آمـیـخـتن زندگى مسلمانان بـا شـعایر    چـنـان
اسلامى و الهى در درجه اول ، وظـیـفـه حـکومت اسلامى و علماى دین اسـت  

م وظیفه فرد فرد امت اسلامى اسـت کـه شـعـارهــاى الهــى را     و در درجه دو
به عبارت دیگر،  ند،حـفظ نموده ، آنها را با زندگى فردى و اجتماعى خود بیامیز

مسؤ ولین کشور . ایجاد زمینه رواج و احیاى شعایر اسلامى ، وظیفه دولت است 
امـعـه اعـمــال و  باید زمینه را مـسـاعـد کـنـنـد، تـا ایـن شـعـارهـا در جـ

. احـیـا شـود و در مقابل ، امت اسلام نیز باید در زنده نگه داشتن آنها بکوشـند 
مهم است کـه در فـقــه اســلام آمــده اســت کــه بــر         اىاین امر به اندازه 

مسلمانان حرام است ، در جایى کـه قـادر بـه اظهـار و اعـلان شـعایر اســلام        
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ت کـنـنـد و در صـورت تـمـکـّن ، هـجرت نـیـسـتـنـد، سـکـونـت و اقـامـ
  )285(.از چنین مکانى واجب است 

بـر ایـن ، قـرآن مـجـیـد، تـعـظیم شعایر اسلامى را نشانه بـا تقـوا    عـلاوه
  :بودن دلها دانسته مى فرماید

مْ شَعائرَِ ا�� فَانِ�ها مِنْ َ�قْوَى القُْلـُوبِ ...(  کـسـانـى  آرى )286( )ذ�كَِ وَ مَنْ ُ�عَظ�
ایـن کـار نشـان دهنـده تقـواى      . کـه شـعـایـر خـدا را بـزرگ مــى شـمارند  

  .دلهایشان مى باشد
  درس خلاصه

شـعـایـر الهى ، نشانه هایى است که خداوند براى اطاعت خـویش نصـب    _
  .کرده است و ممکن است از نوع کردار، اماکن و ایام باشد

ى است که انجـام دادن آنهـا نشـانه    مـنـظـور از شـعـایـر کردارى ، اعمال _
  .مسلمانى است مانند اذان ، نماز جمعه و جماعت ، حج و مانند آن 

مـکانهاى مقدسى نیز بر روى زمین وجود دارد که به خاطر اهمیتشـان در   _
دیدگاه اسلام ، جنبه شـعارى یافته اند ماننـد، کعبـه ، مسـجد الحـرام ، مشـعر،      

 ....، مسجد کوفه ، مسجدالاقصـى ، مشاهدمشـرفهّ و   عرفات ، منا، مسجد النبى 
از ) ایـام اللّـه   (روزهـاى تـلخ و شـیـرین تاریخ اسلام و انقلاب نیز بـا عنـوان   

شعایر اسلامى محسوب مى شود مانند بعثت ، غـدیر، عاشـورا، رحلـت پیـامبر،     
  ....پانزده خرداد، بیست و دوم بهمن و

ر درجه اول وظیفه حکومت اسـلامى  بزرگداشت و احیاى شعایر اسلامى د _
  .و علماى دین و در درجه دوم وظیفه فرد فرد امت اسلامى است 
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  پرسش
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  روزه: شانزدهم درس

روزه آن اسـت کـه انـسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تـا  ( 
  )287().خوددارى نماید... مغرب از چیزهایى که روزه را باطل مى کند

رهنگ اسلام از جایگاه والایى برخوردار است و آثار و برکات در ف) روزه ( 
فراوانى با خود به ارمغان مى آورد و از معدود عباداتى اسـت کـه نصـیب امـت     

  .اسلامى گشته است 
  

  خدا میهمانى
یعنى مهمانى الهى یـاد مـى   ) ضیافۀ االله (از روزه با عنوان  ﷑اکرم  پـیامبر
  :باره ماه رمضان مى فرمایدکند و در

 )ّیافَۀِ اللهلى ض ا فیه عیتُم رٌ د َشه ورمضان ، ماهى است کـه در آن ، بـه    )288( )ه
  .میهمانى خدا خوانده شده اید

  :مى فرماید) ضیافت االله (امام خمینى رحمۀ االله علیه پیرامون  حضرت
ماندار خداست ، و شـمـاهـا در ماه مبارك رمضان ، مهمان خدا هستید، مه( 

ما باید حـسـاب کـنـیـم بـبـیـنیم کـه ایـن ضـیافت    ... مخلوق ، مهمان اوست 
این ضـیـافـت ، هـمــه  ... چى بوده است و ما چقدر راه یافتیم به این ضیافت 

و جهات دیگرى که  هااش ترك است ، ترك شهوات از قبیل خوردنیها و نوشیدنی
داوند دعوت کرده ما را به اینکه شـما بایـد   خ. شـهـوات انـسـان اقتضا مى کند

تـرك  . وارد بشوید در این مهمانخانه و این ضیافت هم جز ترك ، چیزى نیست 
من به شما آقایان و به هر کس ... هواها، ترك خوردنیها، ترك منى ها، منیت ها 
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طبقه جوان عرض مى کنم کـه آیـا در ایــن   صاًکه این کلمات مى رسد و خصو
کردید؟ از شهوات ، خصوصـاً شـهوات معنـوى ،     استفادهـخـانه رفتید؟مـهـمـان

  )289(..).چشم پوشیدید؟
با فراخوانى مؤ منـان بـه مهمانسـراى خـویش ، در واقـع او را از       خـداونـد

زندگى مادى ، که سفره مشترك انسان و حیوان ، مؤ مـن و کـافر، و نیکوکـار و    
در ایـن جشـن   . داده اسـت  بدکار است جدا کـرده و در جـوار خـویش جـاى     

  :پرشکوه 
  .خداوند بزرگ :  میزبان
  .رسول بزرگوار اسلام : قاصد
  .قرآن مجید: دعوت  نامه

  .بندگان مؤ من :  میهمان
  .فرشتگاه الهى : کننده  پذیرایى

  .ماه مبارك رمضان است : موعد و
 ـ) تحفه ) (سور(براى هر چه باشکوه برگزار کردن این  خداوند ه هاى زیرا راب

کشیدن آنهـا   نفس .را کرامت ویژه مى بخشد آنها :مهمانان خویش تقدیم مى کند
را مـى   اعمالشـان  .آنها را عبادت مى داند خواب .محسوب مى کند) تسبیح (را 

 .بهشت را به رویشان باز مى کنـد  درهاىپ .را مستجاب مى کند دعایشان .پذیرد
هر آیه اى کـه   به .ر مى کشدرا به زنجی شیاطین .دوزخ را بکلى مى بندد درهاى

  )290(.تلاوت کنند، ثواب یک ختم قرآن مى دهد
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  روزه حکمت
هـم مـانـنـد سـایـر احـکـام مـتین اسـلام ، از حکمـت و مصـلحت     روزه

روایات متعددى با تعبیرهاى گوناگون ، گوشه اى از . خاصى سرچشمه مى گیرد
  :مورد آن اشاره مى کنیم  حکمت نهفته آن را بیان مى کند، در زیر به چهار

  
  ـ اخلاص و خودسازى الف

  :زهرا سلام االله علیها فرموده است  حضرت
ـلاصِ   (  خْ ثبْیتـاً للاِْ ـیام تَ الص ّالله رَض خداونـد، روزه را بـراى تثبیـت     )291() فَ

  .واجب کرده است ) در دل مردم (اخلاص 
فرمـان خـدا را بـه     بـا خـوددارى از خـواسـتـه هـاى نـفسانى ،) صـائم ( 

اجرا مى گذارد و با عالم ملکوت ، پیوند معنوى برقرار مى کند و چون کارهـاى  
همین طور، همگام با امساك . حیوانى را رها کرده ، درونش صفا و جلا مى یابد
  .مى کند، امتناع مى ورزد یزاز لذاّت جسمانى ، از لذّتهاى حرام روحانى نیز پره

  
  ـ تعدیل قواى جسمانى ب

حـکـمـتـى کـه در روزه نـهـفـتـه اسـت ، تـعدیل و تنظـیم بـدن    دومـیـن
صائم است ؛ به این بیان که دسـتـگـاهـهـاى مـخـتـلف بـدن در طـول یــک  
سـال فـعالیت شبانه روزى ، ممکن است دچار عارضه و فـرسودگى یا خستگى 

ایـن رو،   زا. آسـیب کلـى ببینـد   . مفرط گردند که اگر بـه آنهـا رسـیدگى نشـود    
خـداونـد حـکـیم براى حفظ سلامتى و ترمیم و تعدیل قواى جسمانى مؤ من ، 
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شـاهد ایـن گفتـار، سـخن حکیمانـه رسـول خـدا        . روزه را واجب کرده است 
  :است که فرمود ﷑

حوا(  ص   .روزه بگیرید تا سالم بمانید )292() صوموا تَ
  
  ـ تمرین تقوا ج

. اسـت  ) پرهیزکـارى  (حکمت مهم روزه دارى ، ممارست و تمـرین   سومین
مسلمان با تمرین یک ماهه خود در مـاه مـبارك رمضان ، از ارضاى تمـایلات  
نفسانى خوددارى مى کند تا به نفس خویش بقبولاند که توانـایى ایسـتادگى در   

  :برابر کارهاى ناروا را دارد، به عنوان نمونه روزه دار
دن غـذاى حـلال خـود، تـمـریـن مـى کـنـد کـه بــه امــوال   نـخـور بـا

با نرفتن نزد همسر خویش ، درك مـى کنـد کـه بـه     . دیگران دست درازى نکند
  .ناموس دیگران نباید چشم طمع دوخت 

یاد مى گیرد که هر کلامـى   ﷑زبـان از دروغ بر خدا و پیامبر بـابـسـتـن
  .ى نکندرابر زبانش جار

) روزه (تـمـریــن تــقوا و افـزایش درجـه آن را قـرآن در آیـه        مـسـاءله
  :بصراحت بیان کرده ، پس از بیان وجوب روزه فرموده است 

  
  .شاید شما تقوا پیشه کنید) 293( )لَعَل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ (
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  ـ کم شدن فاصله فقیر و غنَى د

تشـنگى و محرومیـت ،   نـیاز و ندارى و چشیدن طعم گرسنگى و  احـسـاس
به ایـن مـعـنـا کـه ثــروتمندان مسـلمان در طـول    . حکمت دیگر روزه است 

سال ، از نعمت و رفاه برخوردارند و هر زمان ، هر چه اراده کنند، در اختیارشان 
بفهمنـد کـه    اقرار مى گیرد، دیگر چگونه بـه یـاد محرومـان باشـند؟ و از کج ـ    

ید یک ماه با گرسـنگى و تشـنگى دمسـاز    چه دردى است ؟ آنان با) گرسنگى (
شوند تا طعم تـلخ آن را بـچـشـنـد و دل رفـاه زده آنـان قـدرى بــه حــال   

چرا خدا روزه را واجب : پرسیدند ﷒از امـام حـسین : مـحـرومـان بـسـوزد
  کرده است ؟

ضلِْ ( :فرمود الفَْ جوعِ فیَعود بِ نى مس الْ جدِ الغَْ یکینِل سْلىَ الم تـا توانمنـد    )294() ع
  .گرسنگى را لمس کند و مازاد برنیاز را بر مستمند باز گرداند

  
  یادآورى آخرت ـ ه

. حکمتى که در اینجا به آن مى پردازیم به خاطر آوردن آخرت است  آخرین
چرا فرمـان  : طى گفتار متینى این پرسش را طرح مى کند که  ﷒ حضرت رضا

  :دارى بر بندگان صادر شده است ، آن گاه در پاسخ مى فرماید روزه
ـرةَِ   (  ـرِ الاْ خ لـى فقَْ لُّوا ع َتدسَطشَِ فی ْالع وعِ وْالج لَم فوُا اء رِ عی َکى تـا درد   )295( )ل

  .گرسنگى و تشنگى را بفهمد و بر بیچارگى سراى دیگر رهنمون گردند
در یکى از خطبه هایى که در آستانه مـاه   ﷑ایـن رو، پـیـامـبـر خـدا از

  :مبارك رمضان ایراد کرد، فرمود
  ...)َطَشه ع ۀِ ویمْمِ الق وی وعج فیه کُم طَش ع و کُم وعج وا بِ رُ کُ   )296(..).و اذْ
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گرسنگى و تشنگى تان در این ماه گرسنگى و تشنگى روز قیامت را به یاد  با
  .آورید
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  روزه دارى مراتب
مؤ منان ، صلوات اللهّ علیـه روزه را داراى سـه مرتبـه دانسـته ، و مـى       امیر
نِ  ( فرماید طْ ـب ـیامِ الْ نْ ص رٌ م َاللِّسانِ خی یامص یامِ اللِّسانِ و نْ ص رٌ م َبِ خی لْ م القَْ وص (

  .روزه دل بهتر از روزه زبان و روزه زبان برتر از روزه شکم است  )297(
مهدى نراقى این مراتب را نام گذارى کرده و در توضـیح هـر یـک مـى      ملا
  :نویسد

ـ روزه عام که نگه داشتن شکم و شهوت است و فایده آن ، رفع تکلیف و 1( 
  .آزادى از دوزخ است 

ـ روزه خـاص کـه بـایـسـتـى عـلاوه بـر مـرتبه اول ، چشـم ، گـوش ،   2
ـیـز از آلوده شدن به گنـاه حفـظ کـرد و    زبان ، دست ، پا و دیگر جـوارح را ن
 .به چنین روزه اى تعلق مى گیـرد ) بیشتر(ثوابهاى وعده داده شده از سوى خدا 

ـ روزه خـاص الخـاص کـه در ایـن مـرحــله ، عــلاوه بــر رعـایــت دو     3
مـرحـله پـیـش ، دل نـیـز از افـکـار دنیوى ، اخلاق زشت و همـت پسـت ،   

  )298().غیر خدا بکّلى گسسته مى گرددروزه مى گیرد و از 
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  روزه دارى آداب
تـاکـنـون دیـده اید کسى در مجلس عزا و سـوگوارى ، اشـعار شـاد و     آیـا

دیده اید شخصى با شال عـزا در مجلـس    یافرحزا بخواند و شاد و خندان باشد؟
پــاسختان منفـى اسـت ، دلیلتـان      اگــر جشن و سرور شرکت کند و گریه کند؟

شاید شما هم به این مطلب اذعان داشـته باشـید کـه شـرکت در هـر      چیست ؟ 
، بــا تـوجــه بــه ایـنــکه      حـال .مجلسى تشریفات خاص خود را مى طلبد

در مدت روزه دارى ، در حریم قدس الهى و ضیافت اللهّ داخــل مــى   ) صائم (
شایسته است آداب ویـژه چنـین   . شـود و از سـوى پروردگار پذیرایى مى شود

اینـک  . قـرار گیـرد  ) صاحب خانه (حفلى را مراعات کند، تا بیشتر مورد لطف م
  :برخى از آن آداب 

  ـ پرهیز از گناهان الف
گـناهى ، خشم و غصب الهى را بر مى انگیزد؛ اما در ماه مبارك رمضان  هـر

، آلوده شدن به گناه ، زشتى بیشترى دارد، بدین خاطر میهمان خدا نباید گرد آن 
  .بگردد

پیرامون ماه مبارك رمضان سخن مى گفت ، امیر مؤ منان  ﷑پیامبر روزى
  :پرسید ﷒

  برترین عمل در این ماه چیست ؟! رسول خدا  اى
  )299(.از هر چه خدا حرام کرده است  پرهیز :پاسخ داد ﷑پیامبر

روزه داران اگـر دسـت از گـناه نشویند، جز ایـن وصـف ،بـسـیـارى از  بـا
  :حضرت زهرا سلام االله علیها مى فرماید. تشنگى و گرسنگى ، طرفى نمى بندند



131 
 

 )  ـه ِوارحج و ه ـرَ ص ب و هعمس و َسانهنْ ل ص ی ذا لَم صیامه إِ صنعَ الصائم بِ 300() ما ی( 
حفـظ  ) از گنـاه  (و جوارحش را روزه دارى کـه زبـان ، گـوش ، چشم و اعضا 

  نکند، با روزه خود چه مى کند؟
  این روزه چه سودى براى او دارد؟ یعنى
  ـ انجام واجبات ب

وظـیـفـه مـیـهـمـان خـدا ایـن اسـت کـه بـقـیــه دسـتــورات    دومـیـن
الهى را نادیده نگیرد، که این خود، بزرگترین بى ادبى در محضر ربـوبى اسـت و   

بـه نـظــر شـمــا آیـا روزه    . نى نزد ملکوتیان انگشت نما مى شودچنین میهما
دارى و مردم آزارى  زهداشتن و نماز نخواندن ، روزه گرفتن و خمس ندادن ، رو

  با هم سازگارى دارد؟... و 
  ـ پرستش و نیایش ج
فراوانـى  . دیـگـر آداب مـاه خـدا، نیـایش و پرسـتش داوطلبانـه اسـت      از

روزه دار بـا  . ه رمضان ، گـویــاى اهـمـیــّت آن اســت    نمازها و دعاهاى ما
دعوت شده و چـه نیکوسـت کـه بـا هدیـه      ) ضیافت االله (تشریفات ویژه اى به 

 ـ  پیشـگاه   هگرانبهایى به محضر خداى سبحان شرفیاب گردد و زیباترین هدیـه ب
  .الهى ، ساییدن پیشانى به خاك و بالا بردن دست نیاز است 
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  ـ تلاوت قرآن د
رمضان ، بهار قرآن است ، قرآن و رمضان ؛ پیوندى دیرینـه دارنـد زیـرا     هما

یکى از شبهاى مبارك رمـضـان ، یعنى شب قدر ظرفیت نزول قرآن را دارا بوده 
و سزاوار است که روزه دار، این پیوند را نـگـسلد و با ترتیـل آیـه هـاى روح    

به گفته آورنده قرآن  هبخش قرآن ، فضاى ملکوتى ماه خدا را عطرآگین سازد ک
رآْنَ   ( : نْ خـتَــَم القْــُ رِ مـَ ثـلُْ اءجـْ نَ القْـرُآْنِ کـانَ لهَ مـِ لافـیـه آیـَۀً مـِ نْ تـَ مـَ

ه مـنِـَ الشُّهورِ رِ کسى که یک آیه از قرآن را در ماه رمضان تلاوت  )301() فـى غـیَـْ
  .مى شود کند، به اندازه اجر یک ختم قرآن در دیگر ماهها نصیبش

  ـ آداب دیگر  ه
گفته شد، مهمترین آداب میهمانى خدا بود، به برخى دیگـر فقـط اشـاره     آنچه

  .مى کنیم 
به فقـرا و مسـتمندان ، احتـرام بـه بزرگترهـا، مهربـانى نسـبت بـه          صـدقـه

م بـه یتیمـان ، توبـه و اسـتغفار، افطـارى دادن ،      کوچکترها، صله رحم ، تـرحـّ
  )302(...).ت به زیردستان ، صلوات بر محمد و آل محمد وخوش خلقى ، مدارا نسب
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  ارزشمند روزه دارى آثار
تـریـن اثـر هـر عـبـادتـى ، هـمـان اطــاعت از دسـتور خداونـد     ارزنـده

امـا انسـان   . بزرگ است و آثار دیگر به دنبال آن نصیب شخص عابد مى گـردد 
ـن رهـگــذار بــه دســت مـى     روزه دار علاوه بر تمام آثار گرانبهایى که از ای

  :فرموده است  نینخداوند درباره آن چ. آورد، مشمول لطف ویژه الهى مى گردد
 )ِزى به جنَا اء اء لى و م ولص روزه براى من است و من به آن پاداش مى  )303() اَ

  ).یا من خود پاداش آن هستم (دهم 
  

  درس خلاصه
گـاه ویـژه اى بـرخـوردار اســت  روزه در فـرهـنـگ اسـلام ، از جـایـ _

اخـلاص و . آن را مـیـهـمـانـى خـدا خـوانـده اسـت  ﷑و رسـول خـدا 
خـودسـازى ، تـمـریـن تـقـوا، تـعـدیـل قواى جسمانى ، کـم شـدن شـکاف    

  .طبقاتى و آمادگى براى سفر آخرت ، از حکمتهاى روزه است 
امیـر  . عـام ، خـاص و خاص الخاص اسـت  : بـه روزه داراى سـه مـرتـ _

، روزه زبـان را بهتـر از روزه شـکم و روزه دل را بهتـر از آن دو     ﷒مؤ منـان  
  .دانسته است 

پرهیـز از  : ورود بـه ضـیـافـۀ اللهّ آداب مـخـصـوصـى دارد از جـمـله  _
  .ره گناهان ، انجام واجبات ، پرستش و نیایش ، تلاوت قرآن و غی

روزه مـانـنـد عـبـادتـهـاى دیـگـر آثــار ارزنــده اى دارد، شـخــص     _
  .روزه دار عـلاوه بـر ایـن آثـار شامل لطف ویژه الهى نیز مى گردد

  پرسش
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  پیرامون سابقه روزه چیست ؟ ﷒ـ نظر حضرت صادق 1
  .ـ حکمتهاى روزه را بشمارید2
  .ـ مراتب روزه دارى را ذکر کنید3
  .برخى از آداب روزه دارى را بنویسیدـ 4
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  حج: درس هفدهم 

  

  جایگاه حج در اسلام
ةَ مُبارَ�ً وَ هُدىً �لِعْا�ََ� فيهِ ايـاتٌ إ( َـك� ب ِـ ى ب

ّـاسِ �َ�� عَ �لِن ِـ ْـتٍ وضُ ي َـ لَ ب  ِن� اءَو�
نـاً وَِ�� ع َـ ِـ َـنْ دَخَلهَُ كـانَ ام ْـراهيـمَ وَ م َـيتِْ مَـنِ بَ��ناتٌ مَقامُ إبِ ّـاسِ حِج� اْ� َ� ا�

  )304( )اسْتَطاعَ إَِ�هِْ سَ�يلاً وَ مَنْ َ�فَرَفَانِ� ا�� غَ�� عَنِ العْا�َ�َ 
نـخـسـتـیـن خانه اى که براى مردم بنا شده ، همان است که در مکهّ اسـت  

در آنـجــا آیــات   . خانه اى که براى جهانیـان بـرکــت و هـدایــت اســت     
اســت و هــر کــس داخــل آن      ﷒وشـنـى از جـمـله مـقـام ابـراهـیـم ر

براى خدا، حج آن خانه بر کسانى که قدرت رفتن به آن . شـود در امـان اسـت 
خـدا از  ) و آن راترك کند(کفران ورزد   و هر کس . را داشته باشد، واجب است 

  .عالمیان بى نیاز است 
، )نشـانه هـاى روشـن   (،)هدایتگر همه(، )مبارك(، )خانهاولین (عـنـوانـهـاى 

را ) حــج (کـافـى اسـت کــه اهـمـیّــّت و ویـژگــى    ) امنیت(و) مقام ابراهیم(
چنین تعابیرى در مورد هیچ یک از عـبـادات اسـلامـى بـه کــار  . نمایان سازد
نتهـاى  ا. این تعبیرها خود، گویاى مقام والاى حج در اسلام است . نـرفته است 

آیه نیز، هشدارى است به کسانى که حج را ترك مى کنند و اینکه تشریع حـج و  
امنیت مکهّ به سود مسلمانان حج گزار است و با اشاره به بى نیازى خدا از همه 
، خسران ترك مراسم حج را متوجه تارکان آن مى کنـد، چنانکـه رسـول اکـرم     

  :نین وعید میدهدنیز به آنان چ ﷑
صرانیاً( و نَ اً اءی ودهۀِ ییامْالق م وی ّالله َثهعب وتمتّى ی ح جح نْ سوف الْ 305() م(  
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بمیرد، خداوند او را روز واپسین ، یهودى  کسى که حج رابه تاءخیر بیندازد تا
  .یامسیحى بر مى انگیزد

تشریع حج را تقویت دین مقدس اسلام دانسته ، فلسفه  ﷒امیرمؤ منان على 
  :، فرموده است 

  )306( )فَرَضَ ا�� اْ�جَ� َ�قْوَِ�ةً �ِّ�ينِ (
  .خداوند حج را به منظور تقویت دین واجب فرمود

  :امام خمینى پیرامون حج فرمود
حـج کـانـون مـعـارف الهـى اسـت ، حـج پـیـام آور ایـجــاد و بـنــاى   (
ـعـه اى بـه دور از رذائل مـادى و مـعنوى است حج تجلّى و تکرار همـه  جـام

صحنه هاى عشق آفرین زنـدگى یـک انسـان و یـک جـامـعــه مــتکامل در       
حج بسان قرآن است که همـه  ... و مناسک حج، مناسک زندگى است . دنیاست 

و درد ولـى انـدیـشـمـنــدان و غـواصــان    . از آن بـهـره مـنـد مـى شـونـد
آشـنـایـان امـّت اسـلامــى اگــر دل بــه دریــاى مـعــارف آن بزننـد و از       
نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام وسیاستهاى اجتماعى آن نترسند، از صـدف  
این دریا گوهرهاى هدایت و رشد و حکمت و آزادگى را بیشـتر صـید خواهنـد    

  )307.) (شت نمود و از زلال حکمت و معرفت آن تا ابد سیراب خواهند گ
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نگاهى به اسرار حج  
درك عـمـیـق و بـیـان اسرار حج فکر و قلمى بزرگ و مجالى وسـیع مـى   
طلبد، که از عهده این قلم خـارج اسـت ، عـلاوه بـر ایـنـکـه ایــن کـنــگره   

، اجـتـمـاعى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اخلاقى )308(عظیم از ابعاد گوناگون سیاسى 
در اینجا تنها گوشـه اى از دریـاى معـارف حـج را بـا      . ى است قابل بربس... و 

امید . ، بازگو مى کـنـیـم  ﷒استمداد از سخن ترجمان وحى ، حضرت سجاد 
آنکه با همین مقدار اندك نیز بتوانیم تا حدودى به محتواى عمیـق و سـازنده آن   

  )309(: در بعد اخلاقى پى ببریم 
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  احرام بستن
: گفتن لبیک  .تن کلیه کارهاى حرام و کمر همت بر ترك آن بستن حرام دانس

طواف کعبه  .پاسخ مثبت به خدا و سر دادن سرود اطاعت او و دورى از معصیت 
حاجى با ورود به مکهّ مکّرمه ، قصد ملاقات خدا را مى کند و با طـواف گـرد   : 

  .خانه او و تقدیس ارکان کعبه در پناه خدا قرار مى گیرد



139 
 

  

  اسـتلام حجر
؛ بـه منزلـه   )دست زدن به سنگ سیاه و مقدس که در رکن کعبـه قـراردارد  ( 

  .مصافحه و بیعت با خدا و اطاعت از اوست 
به معناى استقامت در اطاعت از خدا و :  ﷒ایـسـتادن در کنار مقام ابراهیم 

 .ك مى مالددورى از گناه است و نماز خواندن در آن محل بینى شیطان را به خا
بـه  : سعى میان صـفا ومـروه    .چشم پوشى از معصیت است : نوشیدن آب زمزم 

  .معنى میان خوف و رجاء زندگى کردن است 
نـا    رفـتـن بـه مـِ

  .بـه قـصـد ایـمـن شـدن مـردم از دسـت و دل و زبان حاجى مى باشد
  وقوف در عرفات

  .به معنى شناخت و معرفت خداست 
  )شعور محل(وقوف در مشعر 

  .قصد اشعار قلبى به تقواى الهى است 
  رمى جمره

  .هدف قرار دادن شیطان و تیراندازى به سوى اوست 
  تراشیدن سر

  .پاکیزگى سر و مغز از زشتى و پلیدى بسان روز ولادت 
  قـربـانـى کـردن

 ﷒کـشـتـن طـمـع و آزمـندى ودستیابى به ورع و اقتدا به سنّت ابراهیم 

  .انى کردن عزیزترین کس خویش در راه خدادر قرب
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  حج و خودسازى
مـراسـم بـا شکوه حج، علاوه بر اینکه تمام حرکاتش عبادت است و بایستى 
با قصد تقرّب به خـدا انـجام پذیرد، جنبه هدایتگرى دارد و هر یک ازاعمال آن 

زى ، بگونه اى حاجى را ارشاد و هدایت مى کند و به عمـق معنویـت ، خودسـا   
حـاجـى بـا در آمـدن از لباسـهاى خـویش و    .تحرك و امید رهنمون مى شود

کنده شـده ، پـوسـتـه پـوچ  ) خود(پوشیدن لباس احرام احساس مى کند که از 
پیوسته ، جمعـى کـه ماننـد او در جسـتجوى     ) جمع (را رها کرده و به ) منیّت (

نه تشخّصـى و تهـى از   خـدایـنـد جـمـعـى بـا مـعنویت و صفا که بدون هر گو
 .گـوى خداینـد  ) لبیک (خود پرستى و جاه طلبى و شهوت مال و تمایل جنسى 

طـواف و چـرخیدن گردخانه خدا نیز تمرین اطاعت و تسلیم بى چـون و چـرا   
در برابر حق و پشت پازدن بـه همـه زرق وبرقهـاى مـادى و پشـت کـردن بـه        

شــده و آگاهانـه انجـام     کاخهاى اهریمنى است که باید بطور دقیق و حـسـاب
گیرد و حاجى با تمام وجود خویش پروانه شمع حق گردد و از هر گونه شـرك  

مشـعر  (و ) عـرفــات  (در ) وقــوف  ( .و ریا گسسته به توحید خالص رو آورد
یعنى ماندن در بیابان ماسـه اى داغ عرفـات کـه عـرق بــدن هـمــه       ) الحرام 

د وغبار آن بر سر و روى و بدن آنهـا  حـاجـیـان را در مـى آورد، همینطور گر
مى نشیند، سـپـس کـوچ شـبـانـه از عــرفات بـه مشـعر و بیتوتـه شـبانه در      
بیابانى دیگر، در درك موقعیت خـوارى و ذلّت انـسـان در بـرابـر خـدا بسـیار   

آنگـاه   .مفید است ، منیّتهاى او را مى کشد و توجه به خـدا را افـزون مـى کنـد    
سرزمین مبارزه بـا  ) منا(ولیده ، بدنى خسته و پرغبار، رهسپار حاجى با مویى ژ

شیطانها و قربانى کردن هواها و هوسها مى شود، شیطان را طرد مى کند، علایـق  
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بعد از آن با تراشیدن سر، نشان غلامى محبوب . را قربانى کوى دوست مى سازد
 ـ ه گـرد خانـه   بر خود مى زند و براى شرفیابى به محضر دوست بار مى یابد و ب

و آهنگى برخاسـته از  ) قصد قربت (هـمه این مناسک بایستى با  .اش مى گردد
جان حاجى انجام گیرد، تا روح او را مطیـع صـاحب خانـه سـازد، تـا پنجـره       
معنویت و خودسازى را به رویش بگشاید، پیام حج را در یابد و در راه پالایش 

  .و آراستگى جسم و جان خویش ، الهام گیرد
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اخلاق در حج  
از جـمـله مـسـایلى که در حج بر آن تاءکید شده ، نیکوسازى رفتار فـردى  

اهمیت این موضوع به اندازه اى است که در متن احکام حـج  . و اجتماعى است 
  .و در قرآن کریم بدان تصریح شده است 

تا پایان مراسـم پرشـکوه حـج ، از    ) احـرام (حـج گـزار بـایـد از لحـظـه 
رگونه کنش منفى در رفتار و گفتار خویش بپرهیزد و جز یاد خدا و سخن زیبا ه

  .از او سر نزند
  :چنین نقل مى کند ﷔امام صادق از قول پدرش 

صالٍ(  ثَلاثُ خ نْ فیه کُ ی ذا لَما ت ی ْهذاَ الب م نْ یؤُ ِبم اءْلا یـعُـب :   ـه قُ بِ خـالقٌ ی لْ خُ
، هب حنْ ص م ّمِ الله حارِ نْ م ع ه زُ ج ح ی عرو و ، اَ هب ضَ لک بهِ غَ می لْم ح و   )310().اَ

مى کند، اگر سـه خصـلت در او نباشـد    ) کعبه (بـه کسى که آهنگ این خانه 
  اعتنایى نمى شود،

  .ـ اخـلاق نـیـکـى کـه بـا رفـیـقـانـش خـوشـرفـتـارى کـنـد1
  .خـشـمش را کنترل کندـ بـردبـارى اى کـه بـا آن 2
  .ـ ورعى که او را از محرمّات الهى باز دارد3

بـنـابـرایـن ضـرورت دارد کـه زائر خـانـه خـدا در کنشهاى مثبت و منفى 
خویش ، در بعد فردى و اجتماعى ، مراقب باشد که مرتکب خلاف نشود، بامسؤ 

ر کـشـورهـا، ولان وماءموران داخلى و خارجى ، همسفران ، حـاجـیـان سـایـ
رفتار خوش اسـلامى داشـته بـاشــد،    ... خـدمـه فرودگاه و منزل ، رانندگان و

کـسـى را از خـود نـرنـجـانـد، همدل و غمخـوار یـاران و مسـلمانان باشـد،     



143 
 

بهداشت فردى و اجتماعى را مراعات کند، از هرگونه کمکى به همراهـان دریـغ   
  .نورزد

بــا هـمــه قــدر و منزلتـى کـه داشـت ، در        ﷒امـام زیـن العـابـدیـن 
مسافرتها بطور ناشناس با قـافـله هـا هـمـراه مـى شـد و بـا آنـان قـرار مـى 

  )311(.گـذاشـت که برخى نیازمندیهایشان را برآورده سازد
  :فرمود ﷒امام صادق 

ر هر گـاه بـا گروهـى همسـف    :(در نـصـایـح لقـمـان بـه پسرش آمده است 
شدى ؛ در کارها زیاد با آنـان مـشـورت کـن ، بر روى آنان ، فراوان لبخند بزن 
، در مورد زاد و توشه ات ، سخاوتمند باش ، هر گاه صدایت کردند، پاسخ گـو،  

در . پیوسته خاموش بـاش و زیـاد نـمـاز بگذار. اگر به یاریت طلبیدند، بشتاب 
آنان موافقـت کـن ، در انـجــام     در حرکت کردن با. شهادت به حق شرکت کن 

حرف بزرگترها را بشـنو  . اگر از تو وام خواستند به آنان بپرداز. امور کوشا باش 
بــراى هـیــچ   ! فـرزنــدم  ... و بـه درخـواسـتـشـان پـاسـخ مـثـبـت بـده ،

تا ... کـارى نـمـاز را از اول وقـت تـاءخـیـر نینداز و آن را با جماعت بخوان 
هر چه مـى تـوانـى کـتـاب خـدا را تــلاوت  . امکان دارد، صدقه بده  آنجا که

  )312(...).مکن   کـن ، حـتـّى هـنـگـام سـوارى ، تـسـبـیـح و دعا را فراموش 
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  حج و ولایت
 از ) بیـت االله الحـرام   (در فـرهنگ مسلمانان راستین و حاجیان صادق ، حج

پروانگـان کعبـه خـدا همـواره گـرد       زیارت رهبران معصوم جدا نـبـوده است و
پر سوخته اند و حـج ابـراهیمى را کـه سـنت   ) ولى خدا(یا ) نبى (وجود مقدس 
به وسیله رشته هاى عشق و محبت خـویش پیونـد داده   ) ولایت (نبوت است با 

تکمیـل  ) ولایــت  (را بـا ) حـج ( ﷒انـد و بـه تـعـبـیـر امـیـرمـؤ مـنـان 
ُـولِ ا�� ( :دکرده ان رَس ِـ وا ب م� ِـ ْـتِ ا��   ﷑وَ اءَت يـ َـ ُـمْ إِ� ب ذا خَرجَْتـ ُـمْ إِ كـ حَج�

وجََل� زِ�ارَتهَـا  � اءَ�زَْمَُ�مُ ا�� عَز� وا بِالقُْبُورِ ال� إِن� ترَْكَهُ جَفاءٌ، بِذ�كَِ اءُِ�رُْ�مْ وَ اتَمِ�
فَ

ها   )313(.)..وحََق�
ـــا      ـــدا ب ـــه خ ـــه خـان ـــن ب ـــس از رفـت ـــارت (پ ـــر ) زی پـیـامـب

بـه ایـن   . حـجـتّـان را کامل کنید و ترك آن ناسپاسـى و سـتم اسـت      ﷑
قـبـرهـایــى کــه خـداونــد    ) زیارت (با ) همین طور(امر شده اید ) زیارت (

ده ، حـجـتّـان را کامل بـزرگ زیـارت وحـق آنـهـا را بـر شـمـا واجـب کـر
  :فرمود ﷒امام صادق  .کنید
 )    ـج ح ـنْ تمَـامِ الْ م ـک َنَّ ذلنا لات یار لیْختْم بزِِ کُم فَ د حاء جهـرگــاه   )314( )إذِا ح

) اهل بیت (یـکـى از شـمـا حـج بـه جـا آورد، بـایـد آن را بـه زیـارت مـا 
  .ا تکمیل کننده حج است تمام نماید، زیرا زیارت م

  
  :همچنین فرمود

مامِ(  حج لقاء الاِْ   .تکمیل حج به دیدار امام است ) 315( )تمَام الْ
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روشـن اسـت کـه وقـتــى زیــارت مـشـاهــد مـشـرّفــه پـیـامـبــر و      
مـایـه تـکمیل حج است ، زیارت آن بزرگواران در حـال حیاتشـان   : امـامـان 

  .ردارى از آنان نزد خدا بسى ارزشمندتر خواهد بودواطاعت و فرمانب
  :ابوحمزه ثمالى گوید

آن حضـرت در کنـار درب   . شـرفیاب شـدم    ﷒بـه مـحـضـر امام بـاقر ( 
ورودى مسجد الحرام نشسته بـود و حـاجـیـان را که در حـال طـواف بودنـد،    

ه وظیفـه اى دارنـد؟   این مردم چ! اى ابوحمزه : امام به من فرمود. نظاره مى کرد
  :او فرمود. من نتوانستم پاسخ آن حضرت رابدهم 

 )متَهونا ولاِیمل عَتوُنا فی اءی جارِ ثُم َْالاح هفوُا بهِذ طَّو نْ ی وا اء رُ م نَّما اُ اینها ) 316) (إِ
بچرخند سـپس نزدمـا آینـد و ولایتشـان     ) کعبه (وظیفه دارند که گرد این سنگها

  .ایندرااعلام نم
کعبه یک سنگ نشانى است که ره 
ــود ــم نشـــــــــ   گـــــــــ

  

حاجى ، احرام دگر بند ببـین یـار     
ــت   کجاســــــــــــــــــــ

  
بـنـابـرایـن ، بـرگـزارى مـراسـم پـرشکوه حج باید با رهبرى امامى لایـق  

  .امر ضرورى است ) ولایت (و ) حج (و شایسته صورت پذیرد و پیوند 
م ، بــا شـنـاخــت و   بـه امـیـد روزى کــه حـاجـیــان جـهــان اســلا    

  .مـعـرفـتـى کامل به برپایى حج ابراهیمى توفیق یابند
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  خلاصه درس

فـریـضه حج ، در اسلام از جایگـاه مهـم و ویـژه اى برخـوردار اسـت و       _
خداوند از خانه خویش با عـنـاویـن ؛ اولیـن خـانـه ، مـبـارك ، هـدایـتـگـر 

ند که هر کـس داخــل آن شــود در    هـمـه و نـشـانـه هاى روشن ، یاد مى ک
این است که اگـر کسـى مسـتطیع      ﷑امـان است ، همچنین نظر رسول اکرم 

  .شود و حج به جا نیاورد مسلمان از دنیا نمى رود
نیز حج را مایه تقویت دین مقدس اسلام دانسته و امـام   ﷒امیر مؤ منان  _

  .ن معارف الهى معرفى کرده است خمینى حج را کانو
هـر یک از مناسک حج داراى اسرار و معارف نهفته اى است که بخشى از  _

بـیـان شـده اسـت و حـاجـى بـایـد بــه پـیــام و   : آن در سخنان معصومین 
  .اسـرار حـج پـى بـبـرد و بـاشـنـاخـت کامل آنها را به جا آورد

لى تحـرك آفـرین اجـرا مـى شـود، در      هـمـچـنـیـن حـج، کـه بـه شک _
بـسـزایــى دارد، از جـمــله فـرد را از هرگونـه       سازندگى فرد و جامعه نقش 

تشخص ، خودپرستى ، طاغوت پرستى و پوچى زنـدگـى رهانیده ، به خداونـد  
حاجى با رمى جمره که در فرهنگ حـج بـه مـعـنــاى    . جهان وابسته مى سازد

ود رابراى نبردبا شیطان وشیطان صفتان آماده مـى  خ. تیراندازى به شیطان است 
هـمـیـن طـور ازنـظـراخلاقى ، خود راملزم به رعایت خلـق نیکـو مـى    . سازد

کند، سپس با اعلام وفادارى به رهبران واقعى اسلام و زیارت آنـان ، حجـش را   
  .کامل مى کند
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  پرسش

  ـ حج در اسلام از چه جایگاهى برخوردار است ؟1
  .بیان کنید ﷒از اسرار حج را با استفاده از روایت امام سجادـ بخشى 2
  .ـ نقش حج را در خودسازى فرد و جامعه توضیح دهید3
  .ـ برخى از اخلاقیات حج را بنویسید4
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  آثار عبادت: هجدهم درس

نهاده شده و ) حرکت و برکت (یا ) داد و ستد(آفـریـنـش بـر مبناى  اسـاس
به اندازه لیاقت و ظرفیت خـویش از فـیض الهـى برخـوردار مـى       هر پدیده اى

از این رو، تمام پدیده ها به ارتباط با آفریننـده هسـتى نیازمندنـد تـا بـه      . گردد
  .هستى خود ادامه داده ، فیض بیشترى دریافت کنند

بـه  (ارتـبـاطـى انسان با خدا و دریافت فیض و رحمـت او عبـادت    کـانـال
است و هرچه عبادت اوبیشتر وبهتر باشد از فیوضـات الهـى    )معناى وسیع کلمه 

. بهره بیشتر مى برد وبه همان نسبت به خـداى تـعـالى نـزدیـکـتـرمـى شــود 
  :نقل شده که خداى تبارك وتعالى فرمود  ﷑از رسـول خـدا

رضََ(  ثلِْ اءداء ماافتَْ ِدى بم بع َلى رَّب إِ ـه ما یتقََ َلی ع چیـزى ماننـد انجـام     )317( )ت
  .واجبات بنده ام را به من نزدیک نمى کند

  .و بندگى خدا، هم در دنیا آثار و منافعى دارد هم در آخرت  عبادت
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  دنیوى آثار
  
  ـ خدا ترسى الف
بیشتر در درگاه الهى سر بساید، به او نزدیکتر شده ، عظمـت  ) عابد(چـه  هـر

در نتیجه ، ابهت و خوف از خدا دلش را پر مى کند و . کنداو را بیشتر درك مى 
حضرت صادق . به انجام وظایف دینى پرداخته ، از کارهاى حرام دورى مى کند

بـراى  ! اى فــرزند آدم  : خـداونـد در تـورات فـرمـوده اســت  ( :فرمود ﷒
  )318.()پرستش من کوشش کن تا دلت را از خوف خود پرکنم 

روحـیـه آزادگـى نـیـز بـا خـداتـرسـى هـمـراه اســت کــه    ـشپـیـدای
را از قـیـد و بـنـد عـوامـل آزادى کـشُ مـانند؛ علاقه بـه ثـروت و   ) عـابـد(

آزاد مى سازد و باید گفت ؛ هیچ چیزى مانند عبـادت خـدا،   ... مقام ، شهوات و 
  .آزادى بخش نیست 

  ـ سلامت جسم و جان ب
ه عـبـادت ، آرامـش روحى و سـلامت جسـم و جـان    اثـر ارزنـد دومـیـن

باید توجه داشت که یکى از عـوامـل بـیمارى روحى و جسـمى از نظـر   . است 
تـشـویــش  . اسلام و روان شناسـان ، تشـویش خـاطر و غـم و غصـه اسـت       

قرآن مجیـد، درمـان   . خـاطـر نـاشـى از دورى از خـدا و مـعـنـویـت اسـت 
در سایه ذکر خدا که روح عبادت است میسـر دانسـته ،    و اندوه دل را سردگىاف

  :چنین فرموده است 
  .بایاد و ذکر خدا دلها آرامش مى یابد )319( )اءَلا بذِِكْرِ ا�� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ ( 
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جـالب دیـگـر ایـنـکـه بــرخى از عبادتهـا تـاءثیر مسـتقیم روى      نـکـتـه
  :مى فرماید  ﷑رسول اکرم سلامت عابد دارد، به عنوان مثال 

حوا(  ص   .روزه بگیردید تا سالم شوید )320() صوموا تَ
  :نیز فرمود ﷒سجاد امام

 )کُم سامجاء حص وا تَ رُ َتماع وا وج 321(..).ح(  
و عمره به جا آورید تا بدنهاى شما سالم گردد حج.  

  
  گناه ـ مصونیت در برابر ج

دیگر عبادت ، محفوظ ماندن از گناهان است ، چون انسان هـر چـه بـه     اثـر
خدا نزدیک تر شود به هـمـان مـقـدار از انـحـراف و گناه فاصله مـى گیـرد و   

با توجه به ایـن حقیقـت ، قـرآن    . وسوسه هاى شیطانى در او بى اثر خواهد بود
  :مجید مى فرماید

لوةَ، إِن� ا�ص� (  نماز را به پا دار، ) 322( )لوةَ َ�نْ� عَنِ الفَْحْشاءِ وَ ا�مُْنْكَرِ اءَقِمِ ا�ص�
  .همانا نماز از زشتى و منکرات باز مى دارد

  :درباره حج نیز چنین فرمود  ﷑خدا رسول
نوُبِ (  نشـانه قبـولى    )323( )آيةَُ َ�بوُلِ اْ�جَ� ترَْكُ ما �نَ عَليَهِْ العَْبدُْ مُقيماً مِنَ ا��

  .حج ، ترك گناهانى است که تاکنون انجام مى داده است 
: مــى فـرمـایــد   ﷒ضـمـن بـیـان داسـتـان حـضـرت یـوسـف  خـدا

ایـن عـبـادت پـاك و ایـمـان کامل او بود که موجـب شـد او را از انحـراف و    
رِف عنهْ ( :آلوده شدن نجات دهیم  ص ک لنَ ـا    کذَل نَ بادـنْ ع م ـه نَّ حشاء إِ السوء و الفَْ

صینَ او را از گنـاه و  ) برهان خویش را به او نشان دادیم تا(ایـن گونه ) 324() المُْخلَْ
  .بدى نجات دهیم ، چرا که او از بندگان مخلص ما بود
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مـعنا که با عبادت وانجام واجبات و اخلاص کامل ، شایستگى یافت  بـدیـن
  )325(.گى گناه و ورود به معصیت در امان بماندکه از آلود

  ـ بى نیازى از مردم د
دیـگـر آثـار عـبـادت ، مـحـبـوبـیـّت در نـزد خـداونـد اسـت کـه بـا  از

خدا بندگان وظیفه شناس . عـمـل بـه تکالیف و انجام واجبات به دست مى آید
  .نشوند تا محتاج غیر او. را کرامت نفس و بى نیازى عطا مى کند

  :فرمود در تورات چنین نوشته است  ﷒صادق  امام
ک غناً(  ْلب لاَْ قَ متى اء بادعرَّغْ ل م تفََ نَ آد اب326(..).ی(  

براى عبادت من خود را فارغ کن تا قلبـت را از بـى نیـازى    ! فرزند آدم  اى
  .پرکنم 
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  ـ کامروایى و خوشبختى  ه

  از جمله نعمتهایى است که هر کس در تـلاش   و سـعـادت خـوشـبـخـتـى
از نظـر اسـلام انسـان    . براى رسیدن به آن ، تمام توان خود را به کار مى گیـرد 

سعادتمند، کسى است که به تعالیم انبیـا و دسـتــورات الهـى عمـل نمـوده ، در      
  :فرمود هدر این بار ﷒حضرت على .عبادت و کسب معنویت کوشا باشد

ـه سعا(  ت رَ خ لِ لا مْالع و هرازِ دینِلِ فى إحةُ الرَّجخوشـبختى و سـعادت    )327( )د
  .مرد در دیندارى و عمل براى آخرت است 

  ـ پیروزى بر دشمنان و
خدا وپناه بردن به قدرت بى پایان خدا پشـتوانه محکـم مـؤ مـن در      عبادت

  .ه است صحنه هاى گوناگون نبرد با دشمنان ، شیطان و نفس امار
  .سلاح مؤ من و یکى از پشتوانه هاى محکم اوست ) دعا(مثال ،  بطور
  :روزى به یارانش فرمود  ﷑اکرم  رسول

. چـرا : گفتند) آیا شما را از سلاحى که از دشمن نجاتتان دهد آگاه نسازم ؟( 
  )328.()شب و روز دعا کنید که دعا اسلحه مؤ من است ( :فرمود
نـمـانـد کـه عـبـادت و دعـا در کـنـار بـرنـامـه و عـمـل مـؤ  ـاگـفـتـهن

ثـر خـواهـد بـود، نه اینکه به جاى تلاش و کوشـش و کـارزار، در محـراب و    
  .مسجد و کنج خانه بنشینیم و دعا کنیم 
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  ـ روزى فراوان ز

  .از عبادتها سبب گشایش در زندگى و روزى فراوان مى شود برخى
دوست دارم ثروتمند شـوم  : اظهار داشت   ﷑دمت رسول خدا خ مـردى

  :آن حضرت فرمود. و وسعتى در زندگى ام پیدا شود
ک فى الرِّزقِ(  َلی ع عس وةِ یلىَ الطَّهار ع م همیشه با طهارت بـاش تـا   ) 329) (د

  :عمره نیز چنین فرمود درباره حج و ﷒سجاد امام .روزى ات زیاد شود
وا(  رُ جوا و اعـتْـمَـِ کفْوُا ... حـَ کـُم و تَ لُح ایـمـانـُ صـْ ُـم و یـَ ک ع اءرزاقـُ تـتََّسـِ

کُم یالاتنَۀَ ع نَۀَ النّاسِ و مؤُ حـج و عـمـره بـه جـا آورید تـا روزى تـان   ) 330() مؤُ
 ینو خانواده هاى شما تـاءم  فراوان شود و ایمانتان اصلاح گردد و مخارج مردم

  .شود
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  اخروى آثار
پیرامون آثار دنیوى عبادت آوردیم ، بخش کوچکى از پیامدهاى ارزنده  آنچه

آن بود وگرنه هدف اسـاسـى و ثواب و اجر اصـلى عبـادات در عـالم بـرزخ و     
آخرت آشکار مى شود و آسـایش و خوشـى آخــرت ، نـتـیـجــه اعـمــال      

 دو خـداونـد از فضل و احسان خویش ، هر چه بخواه ـدنـیـایـى فـرد اسـت 
  :بر آن مى افزاید و بخشى از آثار اخروى بدین قرار است 

  
  ـ آسایش قبر الف

قـبـر اولیـن مـنـزل سـفـر آخـرت اسـت کـه اولیـن اثـر اخـروى  حـفـره
اگر اعمـال نیکـو باشـد، قبـر همچـون      . عـمـل انـسـان ، در آن ظاهر مى شود

سبزى نوید رهایى مى دهد و گرنه زنگ خطرى است که آینده اى تاریک چراغ 
  :فرمود ﷒امام باقر. را خبر مى دهد

برِ(  لهْ وحشَۀُ القَْ خُ د تَم رکوُعه لَم تَ نْ اء کسى که رکوعش را کامل به جا  )331( )م
  .آورد وحشت قبر بر او وارد نمى شود
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  ـ انیس در قبر ب

و بندگى خدا در عالم برزخ تجسم پیـدا کـرده و در قبـر، مـونس و      تاطـاع
همدم انسان است که یکى از بـهـتـریـن آثــار عـبــادت مـحـســوب مــى     

  :نقل مى کند که مى فرمود: ابـوبـصـیـر از امـام بـاقـر یـا امـام صـادق . شـود
صــورت   مـؤ مـن را در قـبـر مـى نـهـنـد بـه هـمـراه او شــش  وقـتـى

نـورانـى داخـل قـبـر مـى شـونـد و اطراف او را مى گیرند، یکى از آنها که از 
  شما کیستید؟: دیگران نورانى تر است از آنـهـا مـى پـرسد

: سومى مـى گـویــد  . من نمازم ، دومى مى گوید من زکاتم : مى گوید یکى
مـن  : گویـد پنجمـى مـى   . من حج و عمـره ام  : چهارمى مى گوید. من روزه ام 

نیکیهاى تو هستم که به برادرانت رساندى همه اینها از آن صورت نورانى تر مى 
 ـ    : پرسند ؟ مــى   ـرىتو که هستى کـه از هـمــه نـورانــى تــر و خـوشـبـوت
  )332(.مـن ولایـت اهل بیت پیغمبرم : گـویـد
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  ـ ایمنى در محشر ج

  :قرآن مى فرماید. اثر گرانقدر بندگى خدا در محشر، آشکار مى شود دومین
  )333(.)..مَنْ جاءَ باِْ�سََنةَِ فَلهَُ خَْ�ٌ مِنهْا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِذٍ آمِنوُنَ ( 

که عمل نیک و شایسته انجام دادند پاداشى بهتـر از آن مـى بیننـد و     کـسانى
  .آنها از وحشت و سختى این روز در امانند
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  ـ آمرزش و رحمت الهى د

ـمـت وآمـرزش الهـى شــدن از دیـگــر آثــار عـبــادت     رح مـشـمـول
قرآن کـریم  . خـداونـد اسـت کـه بـا ایـمـان و عمل پسندیده به دست مى آید

  :مى فرماید
ضْـلٍ (  ينَ آمَنوُا باِ�� وَ اْ�تَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلهُُمْ � رَْ�َةٍ مِنْهُ وَ فَ ا ا��  )334() فَاءَم�

خـدا ایـمـان آوردنـد و تـوســل جـسـتـنــد، خـداونــد    کـسـانـى کـه بـه 
  .قرار مى دهد  بـزودى آنـهـا را در فضل و رحمت خویش 
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  ـ ورود به بهشت  ه

شایسته خدا که در دنیا با ایمان بـوده ، خـدا را پرسـتیده و فریـب      بـنـدگان
مینه مى زرق و برق دنیا را نخورده اند، سزاوار بهشت خواهند بود قرآن در این ز

  :فرماید
  
مــواتُ وَ الاْ َرضُْ ( ا ا�س� َـ ُـه َـرْض ُـمْ وجََن�ةٍ ع نْ رَ��� ِـ رَةٍ م ِـ ْـف غ َـ ُـوا إِ� م وَ سـارعِ

ْـ �لِمُْت�ق�َ  ت د� ِـ بر یکدیگر پیشى گیرید به سوى آمرزش پروردگار خویش ) 335( )اعُ
اى و رسیدن به بهشـت کـه پهنـایش بقـدر همـه آسـمانها و زمـین اسـت و بـر         

شده است  اپرهیزگاران مهی.  
  :نیز فرمود ﷒على  حضرت

 )حاللُ الصمْنَّۀِ العج نُ الْ َبهاى بهشت عمل صالح است  )336() ثم.  
  درس خلاصه

عـبـادت آثار فراوانى در دنیاو آخرت دارد کـه خـوف از خـدا، سـلامت      _
ز گناهان ، بى نیـازى  روحى و روانـى ، محفوظ ماندن ا  جسم و جان ، آرامش 

از مردم ، رسیدن به سعادت و خوشبختى ، موفقیت در امــور، پـیــروزى بــر    
در دنیـا   بـادت دشـمنان ، روزى فراوان و تاءمین مخارج زندگى از جمله آثار ع

  .محسوب مى شود
آسـایش قبـر، امنیـت    : در آخـرت نیز عبادت آثار فراوانى دارد از جمله  _

  .ورود به بهشت محشر، رحمت الهى و 
  پرسش

  تقرّب به خدا را در چه مى داند؟  ﷑ـ رسول خدا 1
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  ـ مصونیت انسان در برابر گناه چگونه حاصل مى شود؟2
  .ـ پنج اثر از آثار دنیوى عبادت را بنویسید3
ـ آثار اخروى عبادت را نام بـرده و توضـیح مختصـرى دربـاره هـر یـک       4

  .بنویسید
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  آفات عبادت: نوزدهم  درس 

  

  آفت چیست ؟
آفـات ، جـمـع آفـت بـه مـعـنـاى آسـیـب ، بـلا، زیان و هر چیـزى کـه   

  )337(. مایه تباهى و فساد است ، مى باشد
آفــت هـــر پـدیـــده اى بـسـتـگـــى بـــه نـــوع آن پـدیـــده و اجـــزاى  

 ـ   . تـشـکـیـل دهـنـده و شـرایـط آن دارد ـک آفــت عـبــادت ، گـاهــى ی
جـهـت گـیـرى فـکـرى ، گـاه یـک عمل اقتصادى ، چرخش زبـان ، حالـت   
دل ، حرکت دست و پا و هر چه که بگونه اى به عبـادت آسـیب برسـاند، مـى     

  .باشد
  .پیش از پرداختن به بیان آفتهاى عبادت ، تذکر دو نکته ، ضرورى است 

 ـ1 ع بـه شـرایط   ـ آنـچـه در ایـن درس به عنوان آفت بیان مى کنیم ، در واق
قبولى عبادت باز مى گردد نه به صـحت آن ، یعنـى از قبـول شـدن عبـادت در      
درگاه خدا جلوگیرى مى کند و مانع اثر بخشـى آن مـى گـردد، ولـى مـبطلات      
عبادت ، که در کتابهاى فقهى آمده است به شرایط صحت آن مـربــوط اســت   

ـرایـط، عـبـادت باطل بـدیـن مـفـهـوم کـه بـا اخـلال در هـر یـک از آن ش
  .مى شود و تکلیف ساقط نمى گردد

ـ همه آفتها در آفت بودن شریکند؛ لیکن یک آفت ممکـن اسـت بـه همـه     2
  .عبادتها آسیب برساند و آفت دیگر به برخى از آنها
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  انواع آفتها
  

  الف ـ شرك در عبادت
ن بـطـور کـلّى ، روح عـبـادت و پرستش خداى یگانه با شـریک قـرار داد  

در آن ناسازگار است و اگـر عـابـد چنین کند، هم عبادت را تباه ساخته و هـم  
خشـم خـدا قـرار داده اسـت و بــه جــاى پــرواز در          خویش را در معرض 

به فرموده امام بـاقر و  . آسـمـان تـوحـیـد، در وادى شـرك سقوط کرده است 
  ::صادق 

)ب لُ طْ لاً یملَ ع مداً ع َنَّ عـب اء َلو    ـلَ فیـه دخَ اء ثُم ، رةََ الاْ خ ارالد و ّۀَ اللهمحر ِبه
کاً رِ نَ الناّسِ کانَ مشْ م دَ338() رضِا اح(  

آخرت انجـام دهـد   ) ثواب(اگـر بنده اى عملى رابراى نیل به رحمت الهى و 
  .سپس خشنودى انسانى را در آن داخل کند، مشرك است 

و زیــان آور اســت کــه بـســان     آفـت شــرك آن قــدر خـطـرنــاك    
صـاعـقـه ، خـرمـن عـمـل را بـکـلّى مـى سـوزانـد، بـطـورى کــه در روز  

  :فرمود ﷑رسول گرامى اسلام . جـزا اثـرى از آن بـاقـى نـیـسـت 
یامۀِ( م القْـِ َنـادى یـو نَ النّـاس؟ قُ    : یـُ ـدو ب عـذینَ کـانوُا ی نَ الَّ ی وا   اء ـذُ ـوا و خُ وم

نیْا نَ الد م ء ى طهَ شَ ملاً خالَ لُ عْقب فَإنِّى لا اء ، َله لتُْم منْ ع مم کُم ورُ339() اج(  
کجایند آنهـایى کـه مـردم را مـى     : ندا مى شود) از سوى خدا(روز بازپسین 

چـون مـن عمـل    . پرستیدند؟ برخیزید و مزدتان را از معبودان خـویش بگیریـد  
  .با چیز دنیوى را نمى پذیرم  مخلوط

  :سخنسراى شیراز، این حقیقت را ضمن تمثیلى چنین بیان مى کند
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زاهدى مهمان پادشاهى بود، چون به طعام نشسـتند کمتـر از آن خـورد کـه     (
ارادت او بود و چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد کـه عـادت او، تـا ظـن     

  !صلاحیت در حقّ او زیادت کنند
  سى بـه کعبـه اى اعرابـى   ترسم نر

  
ــه      ــى روى ب ــو م ــه ت ــین ره ک ک

ــت ــتان اســـــــ   ترکســـــــ

  
خویش آمد، سـفره خواسـت تـا تنـاولى کنـد، پسـرى       ) منزل(چون به مقام 

بـارى بـه مجلـس سـلطان در، طعـام    ! اى پـدر: صاحب فراست داشت ، گفت 
نمـاز را  : گفـت  . در نظرایشان چیزى نخوردم ، که به کار آید: نخوردى ؟ گفت 

  !م قضا کن که چیزى نکردى که به کار آیده
ـــه  ـــا گـرفـتـــ اى هـنـــرهـ
ـــف   بـرکــــــــــــــــــــ

  

دســـــــت عـیـــــبـهـــــــا   
ـــل  ـــر بغـ ـــه زی   بـگـرفـتــــ

  
تـا چـه خـواهـى خـریــدن اى  
  مـغــــــــــــــــــــــرور

  

ـــم     ـــه سـی ـــى ب روز درمـانـدگ
ــل   ودغــــــــــــــــــــــ
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بـلاغـت هـمـه بـه هم شبیه است و دو تا دوتا خواند، از آن رو که بیشتر چیزها کـه در آن آمـده   
است دوتـا دوتـاسـت ، چـون امـر ونـهـى ، نـور و ظـلمــت ، عــام و خــاص ، بـهـشــت و     
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اقـوال دیگـرى هـم آمـده اسـت      ) دوتا دوتـا (و ) مـتـشـابـه(دوزخ و از ایـن قـبـیـل در مـورد 
  ).ترجمه از عبدالمحمد آیتى ذیل آیه مذبور.(
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  ـ شیر خدا شاه ولایت على صیقلى شرك خفى و جلى #

  روز احد چون صف هیجاگرفت تیر مخالف به تنش جا گرفت
  ل او نهفت صد گل راحت زگل او شکفتغنچه پیکان به گ

  روى عبادت سوى محراب کردپشت به درد سر اصحاب کرد
  خنجر الماس چو بفراختندچاك بر آن چون گلش انداختند

  گل گل خونش چو به مصلاّ چکیدگفت چو فارغ ز نماز آن بدید
  این همه گل چیست ته پاى من ساخته گلزار، مصلاى من

  ت که سوگند به داناى رازصورت حالش چو نمودند بازگف
  کزالـم تیغ نـدارم خبـرگرچه زمن نیست خبردارتر

  طایر من سدره نشین شد چه باك گرشودم تن چو قفس چاك چاك
  جامى از آلایش تن پاك شودر قدم پاك روان خاك شو
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دو رکعت نافله عشا نشسته خوانده مى شود و روى هم یک رکعت محسـوب مـى   : تذکّر -) 187(

  .گردد
  .764، مساءله )ره(مام خمینى توضیح المسائل ، ا -) 188(
  .454، ص 3فروع کافى ، ج  -) 189(
  .، داورى 328علل الشرایع ، مترجم ، ص  -) 190(
  .همان  -) 191(
  .27، ص 87بحارالانوار، ج  -) 192(
  .، اسلامیه 443، ص 2اصول کافى ، ج  -) 193(
  .22، ص 87بحارالانوار، ج  -) 194(
  .همان  -) 195(
  .16، آیه )32(سجده  -) 196(
  .، داراحیا التراث العربى 331، ص 8ـ  7مجمع البیان ، ج  -) 197(
  .17، آیه )32(سجده  -) 198(
  .331، ص 8ـ 7مجمع البیان ، ج  -) 199(
  .331، ص 8ـ 7مجمع البیان ، ج : ك .ر -) 200(
  .123، ص 87بحارالانوار، ج  -) 201(
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  .155، ص 87بحارالانوار، ج  -) 202(
  .270، ص 5وسائل الشیعه ، ج  - )203(
  .271، ص  5وسایل الشیعه ، ج  -) 204(
  .272همان ، ص  -) 205(
  .274همان ، ص  -) 206(
  .463، ص 1فرهنگ سیاح ، ج  -) 207(
  .1086، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 208(
  .1088، ص  4وسایل الشیعه ، ج  -) 209(
  .90، آیه )21(انبیا -) 210(
  .1106، ص 4ل الشیعه ، ج وسائ -) 211(
  .1100همان ، ص  -) 212(
  .1104همان ، ص  -) 213(
  .1116همان ، ص  -) 214(
  .1125، ص  4وسائل الشیعه ، ج  -) 215(
  .1115همان ، ص  -) 216(
  .356، ص 96بحارالانوار، ج  -) 217(
ة الداعى ، ابن فهد حلّى ، ص  -) 218( نشر وجدانى 47عد ،.  
  .147، ص 100لانوار، ج بحارا -) 219(
ة الداعى ، ص  -) 220( 48عد.  
  .1174، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 221(
  .353، ص 2اصول کافى ، ج  -) 222(
  .1142، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 223(
  .همان  -) 224(
  .208، ص 2اصول کافى ، ج  -) 225(
  .1176، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 226(
  .1128همان ، ص  -) 227(
  .216، آیه )2(بقره  -) 228(
  .355، ص 2اصول کافى ، ج  -) 229(
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  ).فکر(المنجد، واژه  -) 230(
  .197، ص 8محجۀ البیضا، ج  -) 231(
  .196همان ، ص  -) 232(
  .، بیروت 327، ص 68بحارالانوار، ج  -) 233(
  .49، ص 2شرح غررالحکم ، ج  -) 234(
  .191ـ  190، آیات )3(آل عمران  -) 235(
  .194، ص 8محجۀ البیضا، ج  -) 236(
  .97، ص 1بحارالانوار، ج  -) 237(
  .، انتشارات اسلامى 207بیست گفتار، ص  -) 238(
  .319، ص 68بحارالانوار، ج  -) 239(
ـى  -) 240( ول ُلا هـارِ لاَ یـات لِ و النَّ لاف الَّیـْ قِ السمـوات و الارَْضِ و اخـتْـِ لْ نَّ فـى خـَ لبْـابِ   إِ الاَْ
  ).190، آیه )3(آل عمران (
روُنَ  -) 241( ص ُلا تب سکُم افََ فُ   ).21، آیه )51(ذاریات (و فى انَْ
  .193، ص 8محجۀ البیضا، ج  -) 242(
  .155، ص 5شرح غرر الحکم ، ج  -) 243(
  .276همان ، ص  -) 244(
  .223، ص 11وسائل الشیعه ، ج  -) 245(
  .328، ص 68 بحارالانوار، ج -) 246(
  .326همان ، ص  -) 247(
  .418، ص 2شرح غرر الحکم ، ج  -) 248(
  .337، ص 1شرح غررالحکم ، ج  -) 249(
  .424، ص 4همان ، ج  -) 250(
  .214همان ، ص  -) 251(
  .389، ص 2شرح غررالحکم ، ج  -) 252(
  .353، ص 8مستدرك الوسائل ، ج  -) 253(
  .236، ص 2شرح غررالحکم ، ج  -) 254(
  .239، ص 3اصول کافى ، مترجم ، ج  -) 255(
  .243، ص  3اصول کافى ، مترجم ، ج  -) 256(
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  .839، ص 5نهج البلاغه ، نامه  -) 257(
  .سپهر 17در جستجوى راه از کلام امام ، دفتر ششم ، ص  -) 258(
  .192، ص 12صحیفه نور، ج  -) 259(
  .257، ص 4رساله نوین ، ج  -) 260(
  .318، ص 74حارالانوار، ج ب -) 261(
  .99، ص 3شرح غررالحکم ، ج  -) 262(
  .545، ص 4همان ، ج  -) 263(
  .473، ص 5همان ، ج  -) 264(
  .1031، ص 53نهج البلاغه ، نامه  -) 265(
  .، واژه شعار29لغت نامه دهخدا، ج  -) 266(
  .373، ص 14المیزان ، ج  -) 267(
  .616، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 268(
  .612همان ، ص  -) 269(
  .641ـ  640، ص  4وسائل الشیعه ، ج  -) 270(
  .377، ص 5همان ، ج  -) 271(
  .376، ص  5وسایل الشیعه ، ج  -) 272(
  .264، ص 8صحیفه نور، ج  -) 273(
)274 (- حج)36، آیه )22.  
  .14، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -) 275(
  .158، آیه )2(بقره  -) 276(
  .537، ص 3سائل الشیعه ، ج و -) 277(
  .همان  -) 278(
  .525، ص 3وسایل الشیعه ، ج  -) 279(
  .521همان ، ص  -) 280(
  .1، آیه )17(اسراء -) 281(
  .5، آیه )14(ابراهیم  -) 282(
  156، ص 13صحیفه نور، ج  -) 283(
)284 (- حج)41، آیه )22.  
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  .، چاپ سنگى 256، ص 1شرح لمعه ، ج  -) 285(
)286( - حج)32، آیه )22.  
  .توضیح المسائل ، امام خمینى ، احکام روزه  -) 287(
  .356، ص 96بحارالانوار، ج  -) 288(
  .210، ص 20صحیفه نور، ج  -) 289(
اقـتـبـاس از خـطـبــه شـعـبـانـیــه رسـول    ( 358ـ   356، ص 96بـحـارالانـوار، ج  -) 290(

  .﷑اکرم 
  .368، ص 96بحارالانوار، ج  -) 291(
  .255همان ، ص  -) 292(
  .183، آیه )2(بقره  -) 293(
  .375، ص 96بحارالانوار، ج  -) 294(
  .396همان ، ص  -) 295(
  .356همان ، ص  -) 296(
  .223، ص 4شرح غرر الحکم ، ج  -) 297(
  .، بیروت 381، ص 3جامع السعادات ، ج  -) 298(
  .358، ص 96بحارالانوار، ج  -) 299(
  .295همان ، ص  -) 300(
  .357، ص  96بحارالانوار، ج  -) 301(
  .357ـ  356، ص  96بحارالانوار، ج  -) 302(
مـن خـود   : کلمه اجزى را اجُزى هم خوانده اند که معنایش مى شـود . (255همان ، ص  -) 303(

  .)پاداش آنم 
  .97ـ  96، آیات )3(آل عمران  -) 304(
  .58، ص 77وار، ج بحارالان -) 305(
  .1197،ص 244نهج البلاغه ، حکمت  -) 306(
  .پیام استقامت  -) 307(
)308 (-  شاید مهمترین مساءله سیاسى حج)آن را ) ره(باشد که امـام خمینـى   ) برائت از مشرکین

  .احیا کرد
  .166، ص 10مستدرك الوسائل ، ج . ك .ر -) 309(
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  .403، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -) 310(
  .315همان ، ص  -) 311(
  .324ـ  323، ص  8وسایل الشیعه ، ج  -) 312(
  .139، ص 100بحارالانوار، ج  -) 313(
  .254، ص 10وسائل الشیعه ، ج  -) 314(
  .همان  -) 315(
  .406علل الشرایع ، ص  -) 316(
  .16، ص 70بحارالانوار، ج  -) 317(
  .182، ص 71بحارالانوار ، ج  -) 318(
  .28، آیه )13(رعد -) 319(
  .255، ص 96بحارالانوار، ج  -) 320(
  .70ثواب الاعمال ، ص  -) 321(
  .45، آیه )29(عنکبوت  -) 322(
  .66، بـه نقل از جعفریات ، ص 146سـیـرى در فـلسـفـه احـکـام ، ص  -) 323(
  .24، آیه )12(یوسف  -) 324(
  .374، ص 9تفسیر نمونه ، ج : ك .ر -) 325(
  .، بیروت 83، ص 2کافى ، ج  اصول -) 326(
  .144، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -) 327(
  .45ثواب الاعمال ، ص  -) 328(
  .118، ص 4میزان الحکمۀ ، ج  -) 329(
  .70ثواب الاعمال ، ص  -) 330(
  .107، ص 85بحارالانوار، ج  -) 331(
  ).ترجمه آزاد(، 235،ص 6بحارالانوار، ج  -) 332(
  .89 ، آیه)27(نمل  -) 333(
  .175، آیه )4(نساء -) 334(
  .، ترجمه آیتى 133، آیه )3(آل عمران  -) 335(
  .349، ص 3شرح غررالحکم ، ج  -) 336(
  .فرهنگ عمید، واژه آفت  -) 337(
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  .105، ص 1مستدرك الوسائل ، ج  -) 338(
  .113، ص 1مستدرك الوسائل ، ج  -) 339(
  .، امیرکبیر73کلیات سعدى ، ص  -) 340(
  .، رشیدى 198معراج السعاده ، ص  -) 341(
  .310، ص 5شرح غررالحکم ، ج  -) 342(
  .316، ص 72بحارالانوار، ج  -) 343(
  .16، ص 103همان ، ج  -) 344(
  ).حطیم میان رکن ومقام و درب کعبه است. (94، ص 1وسائل الشیعه ، ج  -) 345(
  .33، آیه )47(محمد -) 346(
  .1206، ص 4وسائل الشیعه ، ج  -) 347(
  .264، آیه )2(بقره  -) 348(
  .287، ص 2شرح غرر الحکم ، ج  -) 349(
  .308، ص 2شرح غرر الحکم ، ج  -) 350(
  .41، ص 78بحارالانوار، ج  -) 351(
  .46ـ  45چهل حدیث ، ص  -) 352(
  .239، ص 8میزان الحکمۀ ، ج  -) 353(
  .19، آیه )59(حشر -) 354(
  .44ترجم ابوالقاسم پاینده ، ص نهج الفصاحۀ ، م -) 355(
  .124، آیه )20(طه  -) 356(
  .182، ص 71بحارالانوار، ج  -) 357(
  .267ثواب الاعمال ، ص  -) 358(
  .30، آیه )3(آل عمران  -) 359(
  .12، آیه )32(سجده  -) 360(
  .60، آیه )40(غافر -) 361(
  .294ثواب الاعمال ، ص  -) 362(
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